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بصورت  السلام علیهما اسلامی شبکة الامامین الحسنین -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر

 .الکترونیکی برای مخاطبین گرامی منتشر شده است

 .لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روی این کتاب انجام نگردیده است
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 الجواد ی امام محمد تقی زندگ

 ی بخشايشی عبدالرحيم عقيق :نويسنده

 نور پاك  14
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 الجواد ی شناسنامه مبارك امام محمد تق

  محمد :نام مبارك

 ابوجعفر :کنیه شریف

 قانع ،یمرتض ،یتق ،جواد :القاب مبارك

  الرضای بن موسی عل :نام پدر بزرگوار

 نوبيهسبيكه  :نام مبارك مادر

 ی هجر 195رجب  10 :سال ولادت

 سن  ه 203 :سال شروع امامت

 سال 8 :شروع امامت

 سال 17 :مدت امامت

 سال 25 :مدت عمر مبارك

   220القعده ی آخر ذ :تاریخ شهادت

 مسموميت به زهر دختر مأمون :علت شهادت

 كاظمين :محل دفن

 دختر 2پسر و  2 :تعداد فرزندان

 ی معتصم عباس -مأمون  :معاصری خلفا
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 ولادت و امامت آن بزرگوار :بخش اول

امام با ذل و بخشنده و سخخاوتمند و کخری     ،آنچنانکه از نام زیبایش پیدا است امام جواد 

 ،معصومی این پیشوا .باشدی مورد اتفاق دوست و دشمن م ،کرم وجود و فضل اوی دریا .باشدی م

در ی هجر به سال یکصد و نود و پنج ،ماه عبادت و نیایش ،رمضانروز جمعه نوزده  ماه مبارك 

 هقدم به عرصه حیات گذاشت و وارث مقامنبوت و تفسخیر کننخد  ( مدینه) ،پایگاه نشر معارف اسلام

 (1) .حقائق ناب اسلام گردید

که نخستین وآخخرین   ،و یازدهمین کوکب درخشنده عصمت و طهارت ،نهمین ستاره برج امامت

موسوم گردیخد تخا    بود با نام محمد  الرضا ی بن موسی حضرت عل ،هشت ی شوافرزند پی

بعخدها در ارخر    ،قدر اسلام باشخد  پیامبر عالی ،بزرگوارشی تجدید کننده خاطرات و مجاهدات نیا

و ی موسخوم گردیخد و در ارخر بخشخندگ    ی مشاهده شد به لقخب تقخ   که از اوی زهد و ورع و تقوای

 .که در راه خداداشت به لقب جواد نیز معروف شده استی سخاوت

است که تبارش به ماریخه  ی أمولدی مادر با فضیلت و پاکدامن او به نام سبیکه یا خیزران مصر

ی در حخد  ،او از نظر فضیلت و تقخوا  .رسدی م رسول خدا ی قبطیه مادر ابراهی  همسر گرام

بخن جعفخر   ی که از امام موسخ ی در آن حدیث .قرار داشت توجه پیشوایان معصوم بود که مورد 

ابخن سخلیط    او را مشمول عنایات خاص خود قرار داده است و بخه  امام  ،نقل شده است 

 (2) .و ابلاغ نماسلام مرا به ا ،یاگر امکان ملاقات او را داشت:فرمایندی از یاران خود توصیه می یک

 ،یو در دامن پر فضیلت چنین مخادر پرهیزکخار و بخاتقوائ    او در تحت مراقبت پدر معصوم 

ی یکخ ی پیشوایان دین گردید کهی پرورش یافت و آماده پذیرش و انجام مسئولیت بزرگ امامت اله

 .بوده اندی متعهد انجام آن فرمان مقدس آسمانی پس از دیگر
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متمایخل بخه    ،معتخدل  ،قامخت  :او را چنین توصیف کرده اندی مشخصات جسمی تجسم مشخصا

 ،ابروها باریك و پیوسته و ،ریز و سفیدی دندانها ،یمتمایل به سبز ،گندم گون ،رنگ چهره ،یبلند

  (3) .کشیده و باریك داشتی بین ،سیاه و فراخی و چشمها

از مدینه عازم ایران گردید  نه  در پنجمین بهار عمر خود بود که پدرش امام رضا ی پیشوا

آن وقخت ایخن    ،نائخل آمدنخد   بود که امام هشت  به فیض شهادتی و در سال دویست و سوم هجر

 .و امامت عالیه گردیدی خود بود که واررپیشوایی در هفتمین بهار زندگ ،نوزاد عزیز

برسخد و  ی به پیخامبر ی در سن کودک ی دانند که یحیی بعید نمی دیر شگرف الهشیعیان از تق

گخردد و پیخام   ی مشمول الطاف خاص الهی در دوران طفولیت و شیرخوارگ ،خدا روح ی عیس

 .را دردفاع از مادر مقدسش به مردم ابلاغ نمایدی اله

 ،را پس از پخدر  امام جواد  ،با کمال اخلاص و ایمان ی از اینرو دوستداران خاندان عل

پخس از  ی هجخر  203سخال   از اول ربیع الاول ،اوی پذیرفتند و تاریخ امامت و پیشوایی به پیشوای

گردد و بنا به تصریح اغلب تاریخ نویسان ی آغاز م الرضا ی بن موسی شهادت پدرش امام عل

 .کندی امامت او ادامه پیدا م ،هفده سال تمامی اسلام

بخا در   ،پدر ومخادر ی است که معمولا پس از نامگذاری نام دوم ،القاب آن حضرت لقب یا کنیه

إعطخا  ی نسبت به فرد ،افراد اجتماعی نظر گرفتن منش و رفتار و شخصیت و روحیات فرد از سو

ی بس حساس و مقام والایی نقش ،یربدر محیط عرب و در ادب عی گردد و این نوع نامگذاری م

 .دارد

نخسختین را هخ  تحخت    ی نامگخذار  ،ازمخوارد ی در بسیار ،دومی این نامگذاری شیوع و فراگیر

 ،لقب یا کنیه کخه معمخولا   .سپاردی می نسیان و فراموش دهد و آن را به بوتهی قرار م ،الشعاع خود

فرزنخد  ی از خاطرات زیبای خاطره ا مشعر بر نام پدر یا مادر یا یادآورنده ،توأم با تجلیل و تعظی 

 .است
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 امام محمخد بخاقر    ،که نخستین ابو جعفر)ی علاوه بر کنیه ابو جعفر ران ی امام محمد تق

ی اشخاره مخ   است که به چهار لقخب معخروف ایشخان   ی القاب متعددی دارا( باشدی پنج  می پیشوا

 :گردد

بخشایشخگر و   بخشخنده و ی است که از لفظ جود گرفته شده است و به معنخا ی کلمه ا :جواد .1

دست بخشنده و بصخیرت کامخل در راه    امام جواد  .آمده است ،ایثار کننده در راه خدا و خلق

 .جستندی ها ماو بهره ی ها  نیازمندان داشت و مردم از عطایا وعنایات و مهر و محبتی شناسای

سخرور بخشخندگان و مصخداق     امام جواد :صاحب کشف الغمة گویدی اربلی ابن عیسی عل

ی و طبایع ملکخوت ی چون احسان و کرامت از سجایا و خصایص ذات .وکرامت بودی کامل بخشندگ

 .باشندی می فضل و کرم الهی بوده و ه  آنانند که دریا طاهرین  هائم

و پرهیز وپروا از گناه ی خود نگهداری تقوا ووقایه گرفته شده است که به معنا هاز کلم :یتق   .2

و آموزنده راه سداد و کمخال و خخود   ی منبع تقوا و پرهیزکار ،وجود پر فیض امام  .آمده است

 .بودکه دوست و دشمن در آن اتفاق نظر داشتندی و پارسایی نگهدار

 ،برگزیده و انتخاب شخده ازمیخان مخردم    ،یخشنودی یعن ،از کلمه رضا مأخوذ است :یمرتض .3

داشتممتاز و منتخب بود کخه  ی فوق العاده معنوی و شایستگیهای امتیازات روح ،چون امام بزرگوار

 .خدا هو ه  بندگان صالح و شایست ،و خشنود بودی ه  خدا از او راض

به هر آنچه که در راه خخدا پخیش   ی یعن :اعت آمده استاست که از قنوع و قنی کلمه ا :قانع .4

 .دادی از خود نشاننم ،و عجز ولابهی بود و کوچکترین اظهار ناراحتی قانع و راض ،آمدی م

راضخبط کخرده انخد کخه     ی مختار و متقخ  ،متوکل ،یمرض :از دیگر القاب غیر معروف آن بزرگوار

 .الأمال یا دیگر کتب مربوطه مراجعه نمایندی منتهتوانند به ناسخ التواریخ یا ی م ،طالبین تفصیل

به هنگخام ولادت امخام محمخد     :گویدی م از ولادت بانو حکیمه خواهر امام رضا ی حکایت

آسخمان  ی دیده به سو،نوزاد به روز سوم ولادت ،برادرم از من خواست نزد خیزران باش  ی تق

اشهد ان لا إله الا الله، وأشهد ان محمدا رسول الله مخن   :و گفت و به چپ وراست نگریست ،گشود
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 ،هراسان برخاست  وبه خدمت برادرم آمدم و آنچه دیده بخودم  ،یچنین موضوع شگفتی با ملاحظه 

بیشختر از آنچخه   ی از او خواهید دیخد خیلخ   ،کهبعد از اینی شگفتیهای ،امام فرمود ،به عرض رساندم

 (4) .ودخواهد ب ،تاکنون دیده اید

خردسال ی را که کودک امام جواد  ،بودم  اخدمت امام رض :گویدی می صنعانی ابو یحی

تخر از او بخه     مباركی نوزاد ،شیعهی است که برای این مولود:فرمودند ،بود نزد آن حضرت آوردند

 (5) .دنیا نیامده است

زیخرا تولخد امخام جخواد      ،کخه قخبلا اشخاره کخردی     باشخد  ی شاید این فرمایش امام به همان اصل

و ایمان آنان را از  ،ندارد بر طرف ساختی جانشین شیعیان را از اینکه امام رض ی نگران 

به خراسان به  هنگام مسافرت امام رض  :گویدی می نوفل.نجات داد ،به شك و تردیدی آلودگ

 ؟نداریدی و فرمانی با من امر:کردمعرض ی آن گرام

روم کخه بخاز   ی مخ ی من به سخفر  ،یکنی بر تو باد که پس از من از فرزندم محمدپیرو :فرمودند

آنبزرگخوار از فرزنخدش    :گویدی م ،بود عماد که کاتب امام رضا ی محمد بن اب (6) .نخواه  آمد

 :فرمخود ی م( رسیدی می نامه ی که از امام جواد ی نگامو ه) ،کردندی با کنیه یاد م محمد 

 ،نوشخت  ی به ابو جعفر نامه م( به فرمان امام رضا )که ی و هنگام ...ابو جعفربه من نوشته است

آمخد در  ی م که از امام جواد ی های  نامه و ،دادی و احترام مورد خطاب قرار می او را با بزرگ

 :فرمخود ی شنیدم کخه مخ   افزاید از امام رضا ی و نیز ه  او م .کلام بودی نهایت بلاغت و زیبائ

 (7) .من و جانشین  در میان خانواده ام خواهد بودی وص ،ابو جعفر ،پس از من

ی چه نیخاز  :دندفرمو ،کردی رایاد می که مطلبی در حال امام رضا  :گویدی معمر بن خلاد م

ام و در جایگخاه    خود نشاندهی این ابوجعفراست که او را به جا ؟دارید این مطلب را از من بشنوید

از پخدران کخاملا   ( حقایق و معارف و علوم را)هستی  که فرزندان ما ی ما خاندان ،خود قرار داده ام

 (8) .برندی به ارث م
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وایخن   ،رسخد ی مخ ی به امخام بعخد  ی از امام قبلمنظور آن است که همه علوم و مقامات امامت )

کنخد کخه گفخت در    ی از پدرش نقل می خیران.(است نه فرزندان دیگر ائمه مخصوص امامان 

رخ دهد به ی شما حادره ای اگر برا :از آن حضرت پرسیدی کس ،بودم خراسان نزد امام رضا 

 ؟رجوع کنی ی چه کس

 ،دانسخت ی نمخ ی را کاف سوال کننده سن و سال امام جواد  ،گویا .به پسرم ابو جعفر :فرمود

که سخن او  ی را به نبوت و رسالت برانگیخت در حالی عیس ،متعالی خدا :فرمودند امام رضا 

 (9) .ابو جعفر ه  کمتربودی از سن کنون

و  ،شرفیاب شخدی   خدمت امام رضا ی همراه با صفوان بن یحی :گویدی عبد الله بن جعفر م

دهخد جانشخین   ی روی اگر حادره ی :از امام پرسیدی  ،سه ساله بود وحضور داشتند امام جواد 

 ؟بخا ایخن سخن و سخال     :گفتخی  .این فرزنخدم  :امام به ابو جعفر اشاره کردند و فرمودند ؟شما کیست

ی را حجت خویش قرار داد در حخال  ی متعال عیسی خدا ،با همین سن و سالی آر :فرمودند

 (10) .که سه سال ه  نداشت



9 

 

 امامت آن بزرگوار

عطا  ،خودی متعال به بندگانبرگزیده و شایسته ی است که خدای الهی امامت مانند نبوت موهبت

و امامخت  ی کخه پیخامبر  ی شخاید کسخان  . نداردی سن و سال دخالت ،و در این موهبت ،فرموده است

اشختباه  ی را با مسخائل عخاد  ی و آسمانی اینامور اله ،کودك خردسال را بعید و ناممکن پنداشته اند

 .گرفته اند و در یك ردیف تصور نموده اند

وخداونخد بخه    .متعال وابسته استی امامت و نبوت به خواست خدا ،که اینطور نیستی در حال

 ،کندی عنایت م ،داندی می چنین مقامی آنان را برای شایستگ ،ه عل  نامحدود خویشکه بی بندگان

خردسال عطا کند ی علوم را به کودکی خداوند همه  ،یبنابر مصالحی ندارد که گاهی و هیچ اشکال

 .مبعوث و یا بهامامت امت به گماردی به پیامبر ،یو او را در سنین کودک

بن ی معل .به مقام شامخ امامت رسیدی سالگ در حدود هشت یا نه ،امام نه  حضرت جواد 

و در قد واندام او دقیق  ،را دیدم امام جواد  ،رضا  پس از درگذشت امام :گویدی محمد م

خداوند در  !یمعلی ا :رت نشستند وفرمودندضآن ح ،در این حال .شیعیان بازگو کن ی شدم تا برا

در ی بخه یحیخ  ) «و اتيناه  اكماص يا  ه» :همانند نبوت احتجاج کرده و فرموده اسخت  ،امامت نیز

 (11) .(نبوت دادی ی خردسال

رفخت  و او  ی بخن جعفخر مخ   ی دو سال در مدینه خدمت علخ  :گویدی محمد بن حسن بن عمار م

 ،نوشخت  ی گفخت و مخن مخ   ی برای  مخ  ،شنیده بود بن جعفر ی امامموس ،که از برادرشی روایات

بن جعفخر بخدون   ی وارد شد عل امام جواد  ،نزد او نشسته بودم یکروز در مسجد پیامبر 

 .خود جست و دست آنحضرت را بوسید و تعظی  کردی کفش وردا از جا

سخرور مخن    :عخرض کخرد   .دررحمت قرار دهخد خدا تو را  !عمو بنشینی ا :امام به او فرمودند

 ،خخود بازگشخت  ی بن جعفر بخه جخا  ی که علی هنگام .اید  که شما ایستادهی چگونه بنشین  در حال

ی و ایخن گونخه او را احتخرام مخ    ی پدر او هستی یاران و معاشرانش او را سرزنشکردند که تو عمو
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و بخر   -یخن ریخش سخفید را    جلیخل ا ی که خخدا ی در حال ،ساکت باشید :بن جعفرگفتی عل! یکن

سزاوار امامت ندیخده و ایخن جخوان را سخزاوار یافتخه و امخام قخرار داده         -محاسن خود دستنهاد 

 (12) .اوی ی من بنده  ،برمی گویید به خدا پناه می از آنچه م !؟فضیلت او را انکار کن ،است

 :بخه ایشخان گفخت     ،در کنخار دجلهایسختاده بخودی     گوید همراه امام جواد ی عمر بن فرج م

آن را دارد ی یآیا خخدا توانخا   :فرمودند .دانیدی شما وزن آب دجله را م ،کنندی شیعیان شما ادعا م

من نزد خدا  :فرمودند .خدا قادر استی آر :گفت  ؟عطا کندی ی  که عل  به وزن آب دجله را به پشه

 (13) .ترم  ی گرام ،از پشه و از بیشترمخلوقاتش

آن ی همراه برداشت  و گفخت  آنهخارا بخرا   ی اسباب بازی تعداد :گویدی می بن حسان واسطی عل

پرسخیدند و او  ی خدمت آن عزیز شرفیاب شدم و مردم مسائل خخود را مخ  ) !برمی حضرت هدیه م

و من نیز بخه دنبخال    ،امام برخاستند ورفتند ،و رفتند ،چون پرسشهایشان پایان یافت( دادی پاسخ م

 .او رفت  و بوسیله خادمش اجازه ملاقات گرفت  و داخل شدم

نشسختن  ی و به من نیخز اجخازه   ،رسیدندی اما ناراحت به نظر م ،جواب سلام دادند ،سلام کردم

خشمگین به من نگاه کرد، و اسباب بازیها را بخه   ،پیش رفت  و اسباب بازیها را نزد او نهادم ،ندادند

مخن   !؟چه کاری مرا با باز ،نیافریده استی بازی خدا مرا برا :پرتاب نمود و فرمودند چپ وراست

و بیرون  ،و او پذیرفت و مرا عفو کرد ،اسباب بازیها را برداشت  و از آنبزرگوار طلب بخشش کردم

 (14) .آمدم
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 و كراماتی از اخبار غيبی پاره ي

 ،دیگخر ی بغخداد و شخهرها  ی نفر از دانشمندان وفقهخا  هشتاد ،پس از شهادت امام رضا  .1

در سر راه خویش به مدینه وارد شخدند تخا امخام جخواد      .سفر کردند انجام مراس  حج به مکهی برا

که  امام  ....بودفرود آمدندی که خال امام صادق ی و در خانه  ،را نیز ملاقات نمایند 

همخه بخه    ،کخرد ی به نام موفق او را به حاضران معرفی شخص ،وارد مجلس آنان شد ،ل بودخردسا

 .کردند احترام برخاستند و سلام

و آن  ،خوشخحال شخدند   ،پاسخخ داد و همگخان  ی عنوان شد که امام بخه خخوب  ی آنگاه پرسشهای

ده ی در نامخه یخ  من نیخز  : گویدی یکتن از آنان به نام اسحق م ....و دعا کردند ،حضرت را ستودند

من پاسخخ داد از  ی و با خود گفت  اگر آنبزرگوار به پرسشها ،مسأله نوشت  تا از آن حضرت بپرس 

 .حامله است پسر قرار دهد ،راکه همسرمی کن  که دعا کند خداوند فرزندی او تقاضا م

بخروم   برخاست  ،دادی پرسیدند و او پاسخ می می و پیوسته از آن گرام ،مجلس به طول انجامید

مخرا  ی خخدا دعخا   !اسحقی ا :امام تا مرا دید فرمود ،خود را به آنحضرت بده ی تا روز بعد نامه 

تردید این همخان حجخت   ی ب !رای سپاس خدا :گفت  .فرزندت را احمد بگذار نام ،مستجاب فرمود

 .به او عنایت کرد و نام او را احمد نهخاد ی و خداوند پسر ،اسحق به وطن خود بازگشت .خداست
(15) 

پخس از انجخام    ،شخرفیاب شخدم   خدمت امام جخواد   :گویدی می عمران بن محمد اشعر .2

هایتخان را    از لباسی ام الحسن به شما سلامرساند و خواهش کرد یک :کارهای  به امام عرض کردم

 .نیاز شدی او از این کار ب :امام فرمود .عنایت فرمائید ،آنکه کفن خود سازدی برا

من به منزل بازگشت  و نفهمیدم منظور اماماز این سخن چه بوده است تخا آنکخه خبخر رسخید ام     

 (16) .درگذشته است ،الحسن سیزده یا چهارده روز پیش ازآن هنگام که من خدمت امام بودم
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راهزنانراه بر ما بستند  ،رفتی ی انجام مراس  حج می برای با گروه :گویدی احمد بن حدید م .3

و بخه   ،ملاقخات کخردم  ی را در کوچه ی امام جواد  ،چون به مدینه رسیدی  ،و اموالمان را بردند

 ،برای  آوردنخد ی و پولی فرمان دادند لباس ،عرض امام رساندم رفت  و داستان را بهی منزل آن گرام

پس از  ،تقسی  کن ،ر که دزدها از آنان برده اندهمراهان خویش به همان مقدا و فرمود پول را میان

اندازه بخود کخه دزدهخا     عطا کرده بود درست به همان که امام ی تقسی  کردم دریافت  پول آنکه

 (17) .برده بودند نه کمتر و نه بیشتر

و به مدینخه رفخت  و برامخام جخواد      ،در مکه مجاور شده بودم :گویدی می محمد بن سهل قم .4

ی نشخد کخه تقاضخا   ی تقاضا کن  اماتا هنگام خخداحافظ ی خواست  از امام لباسی م .وارد شدم 

و همین کار  ،به آن حضرت بنویس ی مرا در نامه ی با خود اندیشیدم که تقاضای ،خود را ابراز دارم

رفت  و با خود قرار گذاشت  که دو رکعت نماز بخوان  و  آنگاه به مسجد رسول خدا  ،را کردم

اگر  امام بفرست  وی اگر به قلب  الهام شد که نامه را برا ،متعال خیر و صلاح بطلب ی صد بار ازخدا

 .نه نامه را پاره کن 

در  ،ر شدممکه رهسپای نامه راپاره کرده به سو ،چنان کردم و به قلب  گذشت که نامه را نفرست 

 ،جویدی مرا م ،در آن دارد و میان کاروانیانی در دست و لباسی را دیدم دستمالی این حال شخص

 (18) .مولایت این لباس را برایت فرستاده است :به من رسید و گفت

امخام  ی ولخ  ،او درآوردی مسره و دختر خود را به ،را به بغداد آورد امام جواد  ،مأمون .5

 .مدینه بازگشت در بغداد نماند و با همسرش به 

خخارج شخهر بدرقخه     امخام را تخا   ،یوداع و خخداحافظ ی از مردم برای به هنگام بازگشت گروه

تا نماز  ،امامبه آن مسجد رفت ،داشت رسیدندی که مسجد قدیمی هنگام نماز مغرب به محل ،کردند

آن  ،هنگخام میخوه نخداده بخود     بود که تخا آن ی سدر درخت ،مسجدی در صحن سرا ،مغرب بگزارد

و پس  ،آوردی را به جماعت بجا و نماز مغرب ،خواست و به بن درخت وضو ساختی آبی گرام

 .و رفت ،فرمودی آنگاه با مردم خداحافظ ،شکر کردی از آن چهار رکعت نافله خواند و سجده 
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بسخیار تعجخب    ،مردم از ایخن موضخوع   ،دادی خوب درخت به بار نشست و میوه ،آن شبی فردا

ی خود این درخت را دیخده و از میخوه    ،که سالها بعد ،اند  از مرحوم شیخ مفید نقل کرده (19) .کردند

 .آن خورده است

زیست  ی درخراسان بودند من در مدینه م که امام رضا ی هنگام :گویدی می امیة بن عل .6

 ،آمدندی عرض سلام می معمولا بستگان امام برا ،داشت  ،و آمد رفت امام جواد ی و به خانه 

 ،روز بعخد  ،آماده شوندی عزاداری بگوید برا( بانوان فامیل)فرمود به آنان  یك روز به کنیز خویش

 !آماده شوندی عزاداری دیگر امام به آنان گوشزد کرد که برا بار

بعد خبر شخهادت  ی مدت .زمینی بهترین انسان روی عزا :فرمود ؟یکس چهی عزای پرسیدند برا

آمخاده  ی عخزادار ی بود بخرا  فرموده و معلوم شد همان روز که امام جواد  ،آمد امام رضا 

 (20) .رسیده بود در خراسان به شهادت شوید امام رضا 

 امام  هاز خانی گوسفند. شرفیاب بودم خدمت امام جواد  :گویدی بن جریر می عل .7

بر ی وا :فرمود ،اتهام سرقت آن کشان کشان نزد امام آوردند از همسایگان را بهی یک .گ  شده بود

برویخد   ،گوسفند در فلان خانه است ه  اکنون ،گوسفند را او ندزدیده است ،او را رها سازید !شما

 .گوسفند را بگیرید

فرموده بود رفتند و گوسفند را یافتنخد و صخاحب خانخه را بخه اتهخام       که امامی به همان خانه ی

کرد که گوسخفند را  ی اما او سوگند یاد م ،دستگیر کرده وکتك زدند و لباسش را پاره کردند ،یدزد

گوسفند، خود  ،بر این شخص ست  کردید !بر شمای وا :فرمود ،او را نزد امام آوردند .است ندزدیده

و جبران پخاره  ی دلجوئی آنگاه امام برا .نداشته استی او وارد شده و او اطلاعی به خود به خانه 

 (21) .به او عطا کردی مبلغ ،شدن لباسش

شخام آورده و در   را با قیخد و بنخد از  ی در سامراء خبر شدم که مرد :گویدی بن خالد می عل .8

 زندان مراجعه کخردم و بخا زنخدان    به .شده استی پیامبری مدع گویندی و م ،کرده اندی اینجا زندان
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پرسیدم داستان  ،با فه  و خردمند یافت ی مرد او را ،بانان مدارا و محبت نمودم تا مرا نزد او بردند

 ؟تو چیست

را در آنجخا   ی سر مقدس سیدالشهداء حسین بن عل ،گویندی که می در شام در محل :گفت

ناگهخان   ،که بخه ذکخر خخدا مشخغول بخودم     ی یك شب در حال ،کردمی عبادت م ،بودند نصب کرده

 ،پیمخودم ی برخاست  و به همخراه او چنخد قخدم    .برخیز :خود دیدم که به من گفتی راجلوی شخص

 ؟یشناسی این مسجد را م :از من پرسید ،دیدم در مسجد کوفه هستی 

دیخدم   ،راه رفتی ی باز اندک ،بیرون آمدی  در آنجا نماز خواندی  و .مسجدکوفه استی آر :گفت 

و در مسجد نماز خوانخدی  و   ،تربت پیامبر را زیارتکردی  ،در مدینه هستی  درمسجد پیامبر 

 .بیرون آمدی 

ی و انخدک  ،طواف کردی  و بیرون آمدی  ،خدا هستی ی دیدم در مکه درخانه  ،دیگر رفتی ی اندک

 .و آن شخص از نظرم پنهان شد ،خود یافت ی خود را درشام در جا ،دیگر پیمودی 

و بخاز همخان شخخص آمخد و      ،تا یکسال گذشت ،ماندمی شگفت از آنچه دیده بودم در تعجب و

ی مخ ی وقتخ  ،اما این بار ،پیش دیده بودم به همان شکل تکرار شد همان مسافرت و ماجرا که سال

بخن  ی محمد بن علخ  من :فرمود ،کندی که خود را معرف خواست از من جدا شود او را سوگند دادم

 .بن ابیطالب هست ی بن الحسین بن علی بن جعفر بن محمد بن علی موس

و خبر آن به محمد بخن عبخد الملخك زیخات وزیرمعتصخ        ،نقل کردمی برخی این داستان را برا

 ،وبه دروغ شایع کردنخد  ،سازندی فرمان داد مرا در قید و بند به اینجا آورند و زندان ،رسیدی عباس

 .کرده امی پیامبری که من ادعا

تو را به زیات بنویس  تا اگر از حقیقت ی ماجرای خواهی م :او گفت  گوید بهی بن خالد می عل

ی در پشخت همخان نامخه     ،داستان را به زیات نوشت  !بنویس :گفت ؟نیست مطلع شود ماجرا مطلع

و بازگردانده  به او را از شام به کوفه و مدینه و مکه بردهکه یکشنی به او بگو از کس :من پاسخ داد

 .بخواهد از زندان نجاتش دهد ،است
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آن روز به زندان رفت  تا پاسخ را به او بگوی  و او را بخه  ی فردا و ،از این پاسخ اندوهگین شدم

 ،و مضطربنددیگر ناراحت ی اما دیدم زندانبانان و پاسبانان و بسیار ،نمای  توصیهی صبر و شکیبائ

دیشب از زندان بیرون رفته اسخت   ،داشتی پیامبری که ادعای مرد :گفتند ؟چه شده است :پرسیدم

وهخر چخه    !؟به زمین فرو رفته و یا به آسخمان پخرواز کخرده اسخت     ؟دانی  چگونه رفته استی ونم

 (22) .از او بدست نیاورده ای ی جستجو کردی  ارر

بخه   بود و پساز شهادت امام رضخا   که از یاران نزدیك امام رضا ی ابوالصلت هرو .9

بیدار ماندم و به ی شب ،بودم و دلتنگ شدمی یك سال زندان: گویدی م ،فرمان مأمون به زندان افتاد

ا بخه  و خداونخد ر  ،او را شفیع خویش قخرار دادم ی و پیامبر و خاندان گرام ،عبادت و دعا پرداخت 

هنوز دعای  پایان نیافته بخود کخه دیخدم امخام جخواد       ،سوگند دادم که مرا نجات بخشد حرمت آنان

 ؟اباصلت سینه ات تنگ شده استی ا :فرمودند ،در زندان نزد من است 

مخن زد و قیخدها بخاز    ی و دست بر زنجیرها .برخیز :فرمودند. به خدا سوگندی آر :عرض کردم

 ،امخا بخه کرامخت آن حضخرت     ،نگهبانان مرا دیدند ،مرا گرفت و اززندان بیرون آوردندشد و دست 

 ،بعخد از ایخن   ،بخرو در امخان خخدا    :اما چون مرا بیرون آوردند فرمودند ،نداشتند سخن گفتنی یارا

 (23) .بود دید و او نیز تو را نخواهد دید و همچنان شد که امام فرمودهی هرگز مأمون را نخواه

ی و صمیمیت داشت می دوستی از قضات دستگاه عباسی یک (24) دوداوی قان که با ابن ابزر .10

علخت را جویخا    .که غمگخین بخود  ی داوداز مجلس معتص  بازگشت در حالی یك روز ابن اب :گوید

بخه خخاطر    :گفت ؟چرا :پرسیدم !امروز آرزوکردم که کاش بیست سال پیش مرده بودم :شدم گفت

 :گفت ؟جریان چیست :گفت  !بر سرم آمد ،در مجلس معتص  - امام جواد  -آنچه از ابوجعفر 

او را پخاك  ی حخد الهخ  ی خواست بخا اجخرا   -معتص   -به سرقت اعتراف کرد و از خلیفه ی شخص

 .سازد

و از ما  ،را نیز فرا خواند - امام جواد  -ی فقها را گرد آورد و محمد بن علی خلیفه همه 

 .از مچ دست :من گفت  ؟قطع شود دست دزد از کجا باید :پرسید
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صس ی چون منظخور از دسخت درآیخه     :گفت  ؟دلیل آن چیست :گفت ُُما ا  اوا ا وُ اوا ََ سْ طَُ ِّ ًاه َهَ
ص يسدُيما

َ
 (25) .وَأ

ایخن مطلخب بخامن    از فقهخا در  ی گروه .تا مچ دست است ،صورت و دستهایتان را مسح کنید -

دیگخر گفتنخد لازم اسخت از    ی گروهی ول ،گفتند دست دزد باید از مچ قطع شودی موافق بودند و م

 :وضخو ی منظخور از دسخت در آیخه     :و چخون معتصخ  دلیخل آن راپرسخید گفتنخد      ،آرنج قطع شود

سمَرَاَُقُ  صس إُلََ ال يسدُيمَا
َ
صس وَأ َُما لا ا واوا  َُ  (26) َهَغس

امام  -ی آنگاه معتص  به محمد بنعل .یتان را تا آرنج بشویید تا آرنج استصورت ها و دستها -

مخرا معخاف    ،اینها نظر دادند :گفتند ؟چیست نظر شما در این مسأله :رو کرد و پرسید - جواد 

 .باید نظرتان را بگویید معتص  اصرار کرد و قس  داد که .بدار

زیخرا فقخط    ،اینهخا در اشختباهند   ،گخوی  ی نظخرم را مخ   ،یچخون قسخ  داد   :گفتی محمد بن عل

 ؟به چه دلیل :معتص  گفت .بماندی دست باقی باید قطع شود و بقیه  ،دزد (27)انگشتان

 ،(ی پیشخان )پذیرد، صورت ی تحقق م ،فرمود سجده بر هفت عضو زیرا رسول خد  :گفتند

دست دزد از مچ یا آرنخج   ،بنابراین اگر .(دو انگشت بزرگ پا)و دو پا  ،دو سر زانو ،دو کف دست

 :فرمایخد ی متعال مخ ی و نیز خدا ،نماز را بجا آوردی ماند تا سجده ی او نمی برای دست ،قطع شود

حَدًا
َ
ُ أ عا ا مَعَ الِلَّّ ُ ََلََ تدَس هوُدَ لُِلَّّ ََ سمَ نَّ ال

َ
 (28) وَأ

 ،از آنخداسخت  ،گیخرد ی که سجده بر آنها انجام می وهفت عض (باشدی جمع مسجد م :مساجد)

 .شودی قطع نم ،خداستی پس با خدا هیچکس را مخوانید و عبادت نکنید و آنچه برا

را پسندید و دسختور داد، انگشختان دزد را   ی معتص  جواب محمد بن عل :گویدی داود می ابن اب

مخرگ  ی آرزو( و انخدوه ی ازشرمسخار )و من همانجا ( آبرو شدی ی و ما نزد حضار ب) ،قطع کردند

 (29) .کردم
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 ازدواجی توطئه 

کخه  ی هخای  نجات از نابسامانیی برای گذشت که مأمون عباس امام رضا ی در شرح زندگان

شورش علویان و نیز جلب محبت شخیعیان و   ازی ایمنی و برا ،رخ داده بود ،آن روزی در جامعه 

بخر  ی عهد و با تحمیل ولایت ،قلمداد کند پیامبر  خود را دوستدار اهل بیت ،ایرانیان کوشید

زیر نظر داشته  ،نزدیك سازد و ه  امام را ازی ه  این منظور را عمل ،خواستی م ،امام رضا 

 .باشد

عباس ی لا خلافت از بنعباس از این روش مأمون و ازاین که احتمای دیگر خاندان بنی از سو

و بخه همخین جهخت بخه مخالفخت بخا او        ،و خشمگین بودنخد ی به علویان منتقل شود سخت ناراض

و چون امام توسط مأمون مسموم و شهید شدآرام گرفتند و خشنود شدند و بخه مخأمون    ،برخاستند

 .آوردندی رو

داشخت مخردم از ایخن    ی و سخع  ،و مخفیانه انجام داده بخود ی زهر دادن امام را بسیارسر ،مأمون

سخه  ی حتخ  ،کردی تظاهر می پوشاندن جنایت خود به اندوه و عزاداری نیابند و برای جنایت آگاه

ی اما با همخه   ،نمودی و خود را عزادار معرف ،روز بر آرامگاه امام، اقامت کرد و نان و نمك خورد

جخز مخأمون نبخوده    ی کس ،سرانجام بر علویان آشکار شد که قاتل امام ،یو ریاکاری پرده پوش این

 .است

و  ،خطخر دیخد   و مأمون بار دیگر حکومت خخویش را در  ،سخت آزرده و کین خواه شدند ،لذا

نسخبت بخه امخام    ی دوستدار وی و مهربان ،دیگر آغاز کردی توطئه یی و چاره سازی پیشگیری برا

دختر خخود را بخه ازدواج    ،و ایجاد اطمینانی مزید بهره برداری داد و برا از خود نشان جواد 

ی مخ  بر امام رضخا  ی را که در تحمیل ولایتعهدی و کوشید همان استفاده ی ،درآوردی آن گرام

 .از این وصلت نیز بدست آورد ،جست
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یکسال پخس از شخهادت امخام رضخا     ی یعنی هجر 204را در سال چنین بود که امام جواد 

 .به او داد ،یو دختر خود ام الفضل را به آیین همسر ،از مدینه به بغدادآورد 

در مورد ازدواج دخترش با امام جخواد   ،چون عباسیان از تصمی  مأمون :گویدی ریان بن شبیبم

ی دست عباسیان خارج شود و همان وضع حکومت از ،مبادا با این کار ،ترسیدند ،آگاه شدند 

 !پیش آمده بود تکرار شود که در زمان امام رضا 

به همین جهت نزد مأمون رفتند و اعتراض کردند و او را سوگند دادند کخه از ایخن کارمنصخرف    

و ی دانخ ی م ،میان ما و علویان واقع شده است ،دور و نزدیكی تو آنچه در گذشته  :شود و گفتند

از اینکخه   ،مخا پخیش از ایخن    ،کردنخد ی آنان را تبعید وتحقیر مخ  ،پیش از توی که خلفای دانی نیز م

اینك  ،خدا آن مشکل را بر طرف ساختی ول ،نگران بودی ی خود را به رضا واگذار کردی ولیعهد

و  ،کخن  دهی  که ما را دوباره اندوهگین مساز و از این ازدواج صرف نظری سوگند م !تو را به خدا

 .از عباسیان که صلاحیت این وصلت را داشته باشند همسر سازی دخترت را بایک

 ،شما بودید و اگخر بخه انصخاف    ،باعث آن ،دادهی آنچه میان شما و علویان رو:مأمون پاسخ داد

با علویان انجام دادنخد قطخع    ،پیش از منی و آنچه خلفا ،آنان از شما سزاوار ترند ،کردیدی نظر م

ی ودر مخورد ولایتعهخد   ،بخرم ی بوده و من از این کار به خدا پناه م -بریدن از خویشاوند  -رح  

و تقدیر  ،او قبول نکردی بپذیرد ول من بودم که از او تقاضا کردم خلافت را ،رضا نیز پشیمان نیست 

 .واقع شدی اله

ی او را بدانجهت برا ،باید بگوی  که من - جواد  امام -ی و در مورد ابو جعفر محمد بن عل

ی اهخل فضخل برتخر   ی بر تمام ،در دانش و فضیلتی انتخاب کردم که با خردسال ،ازدواج با دخترم

من روشن ی این موضوع ه  چنان که برا !و امیدوارم ،و تعجب استی و همین موجب شگفت ،دارد

سخزاوار   او ،تا بدانند که نظخر درسخت همخان نظخر مخن      ،ودهمه نیز مردم روشن شی شده است برا

 .است ،دختر منی همسر
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هنوز کودك اسخت و  ی ول ،وتعجب تو شدهی هر چند این نوجوان موجب شگفت :عباسیان گفتند

آنگاه منظور خخود   ،آشنا شود ،صبر کن تا ادب بیاموزد و با عل  دین ،نیاموخته استی عل  و دانش

 .سازی را عمل

اسخت کخه   ی او از خانخدان  ،شناسخ  ی من این جوان را بهتر از شما م !بر شمای وا :گفتمأمون 

 ،پدران او همیشه در عل  دیخن و ادب از مخردم   ،نداردی است و به آموختن نیازی علومشان، خدای

 .آشکار شود بر شما ،اگر مایلید او را بیازمائید تا آنچه گفت  ،نیاز بودندی ب

ی از او مخ ی فقهخ ی مسأله ی و در حضور شما ،آزمائی ی او را م ،استی این پیشنهاد خوب :گفتند

ی نظریخه  ی داشت و بر همگان درسخت  نخواهی ی ما دیگر اعتراض ،پاسخ دادی اگر به درست ،پرسی 

و خلیفخه از ایخن    ،شخود ی و اگر نتوانست پاسخ دهد نیزمشکل ما حل مخ  ،گرددی روشن م ،خلیفه

 .توانید او را امتحان کنیدی م ،هر وقت خواستید :مأمون گفت .گرددی ازدواج منصرف م
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 بن اكثمی سؤالات يحي

پخاداش  ی مراجعخه کردنخد و بخه او وعخده      ،آن زمان بخود ی اکث  که قاض بنی عباسیان به یحی

 ،پخذیرفت ی و یحیخ  ،بپرسد که او پاسخخ آن را ندانخد  ی مسأله ی از امام جواد  دادند تای هنگفت

 .کند این کار تعیینی را برای روز ،و از او خواستند ،آنگاه نزد مأمون بازگشتند

مجلخس  ی مأمون فرمخان داد دربخالا   ،و همه در آن روز گرد آمدند ،را تعیین کردی مأمون روز

 ،نشسخت  ،که تعیین شده بخود ی و در محل ،امام واردشد ،را تعیین کردندی جای امام جواد ی برا

و مأمون ه  کنار امخام   ،نیز در جایگاه خود قرار گرفتند دیگران ،او نشستی بن اکث  روبروی یحی

 .نشسته بود

از خخود   :مأمون گفخت  ؟بنمای ی دهید از ابو جعفر سؤالی اجازه م :بن اکثمبه مأمون گفتی یحی

امخام   ؟کن  مطرح یسؤالی دهی اجازه م ،فدایت شوم :به امام رو کرد و گفتی یحی !اجازه بخواه او

 ،در حخال احخرام   کخه ی در مخورد کسخ   ،فدایت شخوم  :گفتی یحی .بپرسی خواهی اگر م :فرمودند

 ؟فرمائیدی را بکشد چه می شکار

از  ،آیخا در خخارج حخرم بخوده یخا در داخخل       ،داردی فراوانی این مسأله صورتها :امام فرمودند

شکار کننده عبد بخوده   ،عمدا کشته یا سهوا و به خطا ،اطلاع بودهی حرمت این کار اطلاع داشته یاب

صید پرنده بوده یا غیخر   ،کرده یا بار دومی بار اول او بوده که چنین کار ،صغیربوده یا کبیر ،یا آزاد

در شخب   ،قصد تکخرار آن را دارد  کشنده از کار خود پشیمان شده یا ،کوچك بوده یا بزرگ ،پرنده

 .سفر دهبوده یا احرام حج ،و احرام عمرهاحرام ا ،صید کرده یا در روز

اصل سؤال او را چنین عالمانخه   ،ساله بود تقریبا نه ،بن اکث  از اینکه امام که در آن هنگامی یحی

آن  ،و زبانش به لکنت افتاد ،وآرار عجز و شکستدر چهره اش پدیدار شد ،متحیر ماند ،تشریح کرد

 .دریافتند ،رای ت یحیامام و شکسی قدرت علم ،چنان که همه حاضران

آنگاه بخه عباسخیان    .نظر من درست درآمد را بر این نعمت و این کهی سپاس خدا :مأمون گفت

 !؟دانستید کردیدی آیا آنچه انکار م :رو کرد و گفت
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 سؤالات امام 

ی و ازاو خواسخت خطبخه    ،ازدواج با دخترش را به امام پیشنهاد کرد ،مأمون ،در همین مجلس

ولااله الا الله  ،اقارااا ونممها  لله اكماد» :امام پذیرفت و در آغاز خطبه فرمودنخد  ،عقد را بخوانند
امه ومد َقد كان من َضا   .محمد س د وريه ، والايف هء من عترت  الله علی و يلی ،اخلَيه ل حدانيه 

هكُُيَن  :وقهل س وهن  ،«وهكلَل عن اكرام أن أغنهُص ،الأنهم الله علی صس وَالصَّ يهَمََٰ مُنما
َ نمُوا ا الأس

َ
وَأ

ا وَاسُعٌ عَلُ صٌ  لُُ  وَالِلَّّ ا مُن ََضس نُهُصا الِلَّّ غس قَرَاءَ يا صس إنُ يمَا نا ا فا صس وَإمَُهئمُا   .مُنس عُ هَدُكا

گخوی   ی  ملااله الا الله -توحید ی کلمه  -و  ،سپاسگزارم ،را به عنواناعتراف بر نعمت اوی خدا

به جهتاخلاص در وحدانیت او و درود خدا بر محمد سرور آفریدگان و بر برگزیدگان از خانخدان  

نیاز ی حلال از حرامب هباشد که آنان را بوسیلی تردید از فضل و رحمت خدا بر مردمان می اوکه ب

وشایسختگان  شخوهر از خودتخان   ی زن و بخ ی بخ  :و فرمخوده  -و به ازدواج فرمخان داده   -ساخته 

از ی چیخز ی و بهجهت فقخر و بخ   ،از بردگان و کنیزان خود را به ازدواج یکدیگر درآورید( ازدواج)

نیازشخان  ی فرماید و بخ ی بهآنان عطا م ،اگر فقیر باشند خداوند به رحمت خود ،ازدواج مانع نشوید

 .به همه چیز استی بندگان و دانای روز ،یمتعال وسعت دهنده ی سازد و خدای م

موافقخت  ( پانصد دره ) حضرت فاطمه زهرا ی معادل مهریه  ،ینگاه امام با تعیین مهریه اآ

عقخد را خوانخد و امخام جخواد      ،مأمون از طرفدختر ،خود را با ازدواج با دختر مأمون اعلام فرمود

هخا    دنخد و سخفره  بخه حاضخران دا  ی هدایا و جوائز چشخمگیر  قبول فرمود و به فرمان مأمون 

ی بخاق  ،از نزدیکان و درباریان مخأمون ی و فقط گروه ،گستردند و مردم غذا خوردند ومتفرق شدند

 ،گوناگون صید در حال احرام را بگویدی و مأمون ازامام تقاضا کرد که خود پاسخ صورتها ،ماندند

 .وامام پذیرفت و به تفصیل به شرح آن پرداختند
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 سؤالات امام 

بخن اکخث    ی این بار امام ازیحیخ  ،امام را بسیار تحسین کرد و تقاضا نمود ،مأمون با شنیدن پاسخ

که شکست خورد و مرعوب ی یحی ؟آیابپرس  :رو کردند و فرمودندی امام به یحی .بپرسدی مسأله ی

ده  و اگر ندان  ی پاسخ م ،اگر بدان  !میل شماست فدایتان شوم :بود گفت امام ی عظمت علم

 .آموزمی کن  و می از خود شما استفادهم

که این نگاه کردن ی کرد در حال نگاهی در بامداد بر زنی بگو چگونه است که مرد :امام فرمودند

و  ،و چون ظهر شد بر او حرام شخد  ،که آفتاب بالا آمد بر اوحلال شدی و هنگام ،بر او حرام است

و شب هنگام نماز  ،آفتاب غروب کرد بر  و حرام شد و چون ،او حلال شدچون عصر در رسید بر 

چرا چنخین   !بر او حرام شد و چون صبح بردمید بر او حلال شد و نیمه شب ،عشاء بر او حلال شد

 !؟گشتی شد و حرام می حلال م بود و به چه جهت بر او

اگر مایلید خودتان بیان فرمائید تخا   ،دان ی را نمی پاسخ و چگونگ !به خدا سوگند :گفتی یحی

 .استفاده کنی 

در بامداد به او نگاه کرد در این حخال ایخن   ی مرد نامحرم ،بودی کنیز مرد ،آن زن :امام فرمودند

 و ،آن کنیز را از صاحبش خریخد و بخر او حخلال شخد     ،که آفتاب بالا آمدی هنگام ،بود نگاه حرام

و هنگام عصر با او ازدواج کخرد بخراو حخلال     ،او حرام شدچون ظهر شد کنیز را آزاد ساخت و بر 

و نیمه شب یك بار او را طلاق داد بخر   ،نمود بر او حرام شد (30)چون آفتاب غروب کرد ظهار  ،شد

مأمون شگفت زده به خویشان خخود  .رجوع کرد بر او حلال شد ،و چون صبح بردمید .او حرام شد

ی هست که این گونه پاسخ چنین مسأله یخ ی آیا در میان شما کس :رو کرد و گفت ،که حاضر بودند

 (31) !نه به خدا سوگند :گفتند ؟را بداندی قبلی را بیان کند یا پاسخ مسأله 

از ایخن ازدواج   ،مزورانخه ی تظاهرات دوستانه و ریاکاریهای باید توجه داشت که مأمون با همه 

 :هداف او چنین بودو ا ،نداشته استی منظور دیگر ،یجز اهداف سیاس
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دقیقا زیر نظرداشته باشخد   ،همیشهی را برای آن گرام ،امامی با فرستادن دختر خود به خانه  .1

 .خبر نماندی او بی و از کارها

لهو و لعخب   و آن بزرگوار را به ،امام را با دربار پر عیش و نوش خود مرتبط ،با این وصلت .2

او را در انظار مردم از  و ،لطمه وارد سازد ،و بدین ترتیب بر موقعیت امام ،و فسق و فجور بکشاند

 .مقام ارجمند عصمت و امامت ساقط و خوار و خفیف نماید

را بخه لهخو و لعخب وادار     کوشید که امام جواد ی مأمون هر چه م :گویدی محمد بن ریان م

صد کنیز زیبا را کخه   ،امام برپا ساخت ن ازدواجکه به عنوان جشی در مجلس .شدی موفق نم ،سازد

خخود  ی واداشت تا چون امام وارد شد و بخر جخا   ،پر از جواهرات در دست داشتندی هر یك جام

به آنان ننمود و ی و اعتنایی اما امام هیچ توجه ،و آنان اینکار را کردند ،نشست به استقبال او بروند

 .عملا فهماند که ازاین کارها بیزار است

اما همین که او کخار خخود را    ،خواندن و نواختن آورده بودندی را برای مطرب ،در همین مجلس

معنویت ی که از ژرفا ،از صلابت فرمان امام مطرب .از خدا بترس :امام بانگ بر او زد ،شروع کرد

از دسختش فخرو   ی موسخیق  چنان مرعوب شد کخه آلات  ،گرفتی آن بزرگوار مایه می الهی و نیرو

 (32) .سازو نواز استفاده کندی نتوانست از دستهایش برا ،و دیگر هرگز تا زنده بود ،افتاد

قیخام   خواست با این وصلت علویخان را از اعتخراض و  ی مأمون م ،ه  چنان که اشاره کردی  .3

 .و خود را دوستدار و علاقمند به آنان وانمود کند ،باز دارد ،علیه خود

از دختخرم صخاحب    تا ابو جعفر  ،این وصلت اقدام کردممن به  :گفتی می چنان که گاه.4

 !اسخت  بن ابیطالب ی عل و باش  که از نسل پیامبر ی و من پدر بزرگ کودک ،فرزند شود
(33) 

 .نیاوردی هرگز فرزند ،زیرا دختر مأمون ،نتیجه بودی این نیرنگ مأمون نیز ب ،اما خوشبختانه

از ی حکیمخه همگخ   ،فاطمه ،مبرقعی موس ،ی هادی امام ده  عل : و فرزندان امام جواد

 .بوجود آمدند ،سیرت و بزرگوار به نام سمانه مغربیه بود نیكی همسر دیگر امام که کنیز
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بنابراین با  ،داشتی سیاس هورزید کاملا جنبی ازدواج که مأمون بر آن اصرار م این ،ه ی بر رو

ی اش به دنیخاتوجه ی امام که همچون پدران گرامی برا ،توأم بودی مرفهی این وصلت با زندگ آنکه

و ی تحمیلخ  ،آنحضرتی با مأمون برای بلکه اصولا زندگ ،داشته باشدی توانست ارزشی نم ،نداشت

 .پر رنج و دردسر بود

 ،شرفیاب شدم و زنخدگیش را دیخدم   اد امام جو در بغداد خدمت :گویدی می حسین مکار

هرگز به وطخن خخود مدینخه بخاز      ،مرفه رسیده استی امام که به این زندگ در ذهن  خطور کرد که

 ،که از انخدوه رنگخش  ی آنگاه سر برداشت در حال ،سر به زیر افکندی لحظه ی ،نخواهد گشت، امام

از  ،پیش من در حرم رسول خدا  ،نان جوین و نمك خشن !حسینی ا :زرد شده بود فرمود

 (34) .محبوبتر وخوشایندتر است ،یبینی آنچه مرا در آن م

 220سخال   و تخا  ،و با همسرش ام الفضل به مدینه بازگشت ،به همین جهت امام در بغداد نماند

 .بازگشت ود که دوباره به بغدادماند و بنا به احضار معتص  بی همچنان در مدینه باق

 ،او را گرفخت ی و پس از او برادرش معتص  جا ،مرگش فرا رسیدی هجر 218در سال  ،مأمون

نزدیك مراقب فعالیخت و   امام را از مدینه به بغداد إحضار نمود تا از ،معتص ی هجر 220در سال 

تعیین محل قطع دسخت دزد  ی برا کهی و چنان که قبلا ذکر شد در مجلس ،او باشدی تبلیغات اسلام

و  ،داود و دیگران شرمنده شدندی بغداد ابن ابی و قاض ،امام را نیز شرکت دادند ،تشکیل داده بودند

بخه جهخت    :و گفخت  ،نخزد معتصخ  رفخت   ی از حسد و کینخه تخوز   داودی چند روز بعد از آن ابن اب

زیخرا در   ،ومت شما نبخود به صلاح حک ،ده  که جریان چند روز قبلی به شما تذکر م ،یخیرخواه

ی کسخ ی یعن ابو جعفر امام جواد ی فتوا ،یمملکتی دانشمندان و مقامات عالیه ی حضور همه 

دیگخران تخرجیح   ی بخر فتخوا   ،داننخد ی او را خلیفه وشما را غاصب حق او م ،از مسلمانانی که نیم

 .شیعیان او شدی برای برهان ،میان مردم منتشر و خود ،و این خبر ،یداد
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داود بیشختر  ی ابخ  با امام را در خخود داشخت از سخخنان ابخن    ی هر نوع دشمنی معتص  که مایه 

و امخام را در   ،سخاخت ی و سرانجام منظور پلید خود راعمل ،تحریك شد و درصدد قتل امام برآمد

 .مسموم و شهید نمود 220سال ی آخر ذیقعده 
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 امامت او

ی بعد از رحلت پدر بزرگوارش، بر مسخند الهخ   ،الرضا ی موسبن ی با کفایت امام عل فرزند

 .گرفت شیعیان را به عهدهی معنوی جهان اسلام نشست و رهبری امامت و پیشوای

زیرا اوتنها فرزنخد پخدرش    ،به میان آیدی نیست که سخن فراوانی ایشان نیازی در اربات پیشوای

را از ی امامت داشته باشد و غیر از ایشان کس هنداشت که داعیی بود و برادر دیگر امام هشت  

 .این مقام و منصب نبودی شایستگ ،یدودمان علو

 شيخ مفي د .1 :آوری ی ایشان به عنوان نمونه می اینك چند نمونه از تصریحات امامت و پیشوای

بخود نقخل    هشت   از اصحاب امامکه ی خود از صفوان پسر یحی هدر کتاب ارشاد با سند پیوست

کنیخه امخام   )پیش از آن که خداوند متعخال ابخوجعفر را    ،عرض کردم من به امام رضا  :کندی م

 بخه مخن عنایخت خواهخد    ی پسخر  ،گفتید که خداونخد ی مکرر م ،به شما عنایت فرماید(  جواد 

 .فرمود

نکته را به یاد  این ،روشن ساخته است ،چشمان ما را با وجود آن عزیزاکنون که خداوند متعال 

مشخاهده نکنخی  در چنخین     ،آورم که خداوند آن روز را پیش نیاورد اگر شما را در میان خخود ی م

ابخو جعفخر   ی با دست خود به سو ،امام؟ ما به کدام سو و به کدام پیشوا باید پناهنده شوی  ،صورت

دوبخاره بخه    ،که او جانشین مخن خواهخد بخود    ،بیشتر نبود اشارت فرمودندی که هنوز طفل خردسال

 .ابوجعفر بیشتر از سه سال ندارد ،فدایت گردم :حضور امام عرض کردم

که بخر مقخام   ی بن مری  وقتی مگر عیس !نداردی ایراد ،یدر ابلاغ رسالت الهی خردسال :فرمودند

 (35) ؟داشت بیشتر از سه سال ،رسیدی رسالت و پیشوای

گفت که این سؤال را از ی نصر بزنطی به نام اب از یاران امام رضا ی به یک یفرزند نجاش .2

 ؟خواهد بودی پس از امام چه کس ،ملتی بپرسید که امامت و پیشوای امام رضا 
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ایخن کخلام را    .بخا پسخرم خواهخد بخود     ،پس از منی امامت و پیشوای :امام در پاسخ اوفرمودند

 ،دانخی  کخه امخام   ی می به دنیا نیامده بود واز طرف ،ایراد فرمودند که هنوز امام جواد ی اماموقت

 (36) .جز او نداشتی فرزند دیگر

حلقخه زده   امام جواد ی بن جعفر عموی در اطراف عل ،درمدینه مسجد رسول اللهی جمع .3

ی تا چش  علخ  ،وارد مسجد گردید امام جواد  ،یبودند و مشغول صحبت بودند که از در ورود

و بر دسختش   ،عبا برخاست و به طرف او رفت بن جعفر به امام افتاد با کمال عجله و شتاب بدون

 .بوسه زد و کمال احترام و تعظی  را در حق اوانجام داد

 .و زحمت نکشید بنشینید !خیر دهدی خداوند به شما جزا !بزرگوارمی وعم :امام فرمودند

از ی امخام پخس از مخدت    ؟بنشخین   ،که شما ایستاده ایخد ی توان  جایی چگونه م :در پاسخ گفتند

پخدر  ی شخما عمخو   :توبیخ ومذمت به او گفتندی بن جعفر از روی همنشینان عل .مسجد خارج شد

بر چه پایه  ،این نوع رفتار شما با او ،تفاوت داریدی با او خیل ایشان هستید و از نظر سن و کهولت

 ؟چرا این نوع احترام درحق او انجام دادید ؟بود

من از نظر سن وعمخر بخالاتر از    درست است ،بهتر است ساکت باشید :او در پاسخ اظهار داشت

ی به این سن و سخال شایسختگ   ،متعال که خداوندی جایی ول ،من سپید شده استی موها ،او هست 

توان  منکر فضیلت و مقخام  ی آیا من م ،نماید منصوبی او را به چنین منصب الهی ول ،امامت ندهد

ی کخوچک  هبند ،برم و در برابر مقام امامت اوی خداوند پناه م شما بهی من از این گفتارها ؟او گردم

 (37) .بیشتر نیست 

ی خدا را بخوانید تا فرزنخد  ،عرض کردم به حضور امام رضا  :گویدی م كليم بن عمران .4

 .به شما عنایت فرماید که چشمان ما روشن گردد

 .گرددی به من عنایت خواهد کرد که او واررمن می تنها فرزند ،خداوند متعال :امام فرمودند
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و بخه یخاران و اصخحاب    ر امام ،پا به عرصه حیات گذاشت ،در دودمان امامی که نوزادی هنگام

بن عمران به من عنایت فرموده است کخه وارث  ی همانند موسی خداوند متعال پسر :خود فرمودند

 (38) .شودی در راهخدا کشته م ،این فرزند با جور و ست  ،گرددی و جانشین من م

ی پسخرش کخودك خردسخال    .در محضرامام هشت  شرفیاب شدم :گویدی م یصنعانی ابو يحي .5

 .را به حضور پدرش آورده بودی و ،نبود خدمتکار حرم ،بیش

بخه  ی مولخود  ،پیروان ما در امت اسلامی برا :پسرش محمد اشاره کرد و گفتند هشت  بهی پیشوا

 (39) !شناس ی محمد نم برکت

 ی در تعیین امامت و وصایت امام محمد تقخ  از تصریحات امام هشت  ی های  اینها نمونه

با تعیخین   مقدسه معصومین ی اسام ،اشاره گردید و بنا بر اعتقاد شیعه ،چند نمونه آن بود که به

 .را تعیین و تنصیص نمایدی معصوم بعد،یاست که امام قبلی فقط کاف ،قبلا معین گردیده استی اله
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 معاصر امام ی خلفا

معاصخر  ی عباسخ ی با حکومت دو تن از خلفا ،در مدت عمر کوتاه و پربار خود امام جواد 

و ی سع ،امام ی معنو از نفوذ و پیشرفتی بوده است که هر کدام به نوبت خود در راه جلوگیر

 .یبرادرش معتص  عباس ،یمأمون و دیگری یک ،کوشش بلیغ داشته اند

کنی  تا موقعیخت  ی دوران هر کدام از آنانرا بیان می ها خصوصیات و ویژگیاز ی اکنون شمه ا

 ،که حاک  بر سرنوشخت مخردم آن روزگخار بخود    ی و خفقان ،در برابر حکومت زور و ست  امام 

بخه آن   آنچه ناگزیرم همانند سایر سیره نویسخان احخوال امخام جخواد     ی بیشتر روشن گردد ول

بغداد به صخورت   به ،در مدینه و مراجعت ایشان ،اف نمای  این است که مدت اقامت امام اعتر

منجز است کخه پخس    وی احضار معتص  به بغداد کاملا قطعی تعیین و مشخص نشده است ول ،دقیق

 .استی از مرگ مأمون بوده و در دوران معتص  عباس
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 ؟مأمون کیست .1

 در مخرز روم از دنیخا   218و در سخال   ،به حکومت رسخید ی هجر 193ل عبد الله مأمون در سا

سیاسختمدار   مرد دانشمند و دانش دوست و فرد هوشیار و کاردان و ،بر خلاف برادرش امین ،رفت

 .داشتی برتر ،عباسی بنی بود و در این صفات بر تمام خلفا

سلطنت تکیه زده بود بیسخت و پخنج مخاه آن را در     هبر اریکی او مدت بیست و پنج سال و اند

 او در زمان خخود  .به دست آوردی پیروز ،و در پایان کار ،جنگ با برادرش امین گذراند مبارزه و

تشخکیل  ی فراوانی علمی و کوشش داشت و مجالس مناظره و محافل گفتگوی سع ،در ترویج عل 

ترتیخب داده   ،آن روزی فقهخا ی سه شنبه بخرا در ی را به عنوان مباحثات فقهی و روز مخصوص ،داد

 (40) .جستی شرکت م ،بود که خود شخصا در مجالس آنان

ی هخا   از درخشخانترین دوره ی کرده اند معتقدند که یکی اسلام را بررسی که کارنامه علمی کسان

 رای مسلمانان دوره انتقال ،در این دوره ،عصر حکومت هارون و مأمون بود ،ینظر علم از ،یاسلام

دادنخد  ی قرارمی و ارزیابی مورد بررس ،دیگران را در فلسفه و علومی کردند و دستاوردهای می ط

ی دیگر برمی نیز به زبانها رای کردند و مطالب اسلامی از یونان و هند و ایران ترجمه می و کتابهای

 (41) .زدندی ها م  و کتابخانهی ها و مراکز علم  گرداندند و دست به تأسیس مدارس و دانشکده

نخاموس  ی یکخ  :اغمخاض و عفخو نیسخت   ی جا ،از کلمات معروف مأمون است که در سه مسألة

 .مبارزه برسر حکومت و سلطنت ،یکشف راز دیگران و آن سوم ،یدیگر

پخس پایخان    ،یجز جنگ نداشتی جنگ را به تأخیر افکن و اگر چاره ا ،یتا توان :گفتی باز م

 ،سخاوتمندان هستند و در آخرت ،در دنیا سروران مردم :گفتی باز م .آن را در آن روز انجام بده

 ،یمخاه بخا بخرادرش محمخد امخین جنگیخد و هنگخام        25اساس بود که  بر این (42) .انبیاء و پیامبران

 .شهر مشاهده نمود هسر امین را بر درواز آسایش پیدا کرد که

و مورد استقبال  .وارد مرو گردید ،با تکری  و احترام تمام او در شهر مرو بود که امام رضا 

اعخلام نمخود کخه در میخان     ی و کشخور ی مأمون در جمع خواص لشخکر  .قرار گرفت شایان توجه
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و دانخاتر از او پیخدا    شایسته تر از امخام رضخا    ،مطالعه کرده است ی عل فرزندان عباس و

ی با او بیعت نمود و نام او را بر سخکه هخا و پولهخا    ،یو به عنوان ولایت عهدنکرده است و از اینر

 ،آنی را از لباسها و پرچمها پاك سازند و به جخا ی سیاه ،و دستور داد مردم ،رایج، مسکوك نمود

 .از رنگ سبز استفاده کنند

ت بخا ایخن   آنان به عنخوان مخالفخ   ،عباسیان درعراق بودی ها  بر خلاف خواسته ،این کارهای ول

ریاست خود  همأمون که در صدد توسع ،بیعت کردندی مهد مأمون ابراهی  بنی با عمو ،گونه اعمال

در بخین راه   ،سهل ذوالریاستین را در حمام سرخس از بخلاد خراسخان   فضل بن 202در سال  ،بود

ی را در شهر طوس در ارر خوردن انگور سخم  الرضا ی بن موسی امام عل عراق به کشتن داد و

پخس از   برو گردید کخه  و تغییر رنگ لباسها با مخالفت عباسیان رو ،از میان برداشت 203به سال 

 ،یکشور اسلام در گوشه و کناری متعددی و نهضتها ،مجددا به رنگ سیاه بازگشت ،ورود به عراق

ابن طباطبا و انقخلاب زیخد بخن     ی  معروف بهمحمد بن ابراه هآغاز گردید که نهضت وسیع و پردامن

در  :نویسخد ی صاحب مروج الذهب مخ ی مسعود .آیدی جعفر در بصره از مه  ترین آنها به شمار م

سال و شخش   49که او ی در حال ،مسموم شد و درگذشت ،ی بن موسی عهد مأمون بود که عل

در ی سخالگ  54ق در سخن   . ه 204در عهخد مخأمون در سخال     ،ه ی و شافع (43) .ماه عمر کرده بود

 (44) .مصردرگذشت

نخام عبخدوس بخود در ارخر      بخه ی و حاک  آن منطقه که فرد ،وارد مصر شد 217مأمون در سال 

در دروازه  ،مأمون در سرزمین روم به نبرد با رومیان پرداخخت  ،218کشته شدو در سال  ،مقاومت

پرداخخت   آنان را به اسلام یا ،وارد گردید ،واقع در پشت طرسوس ،آنانی ها  از قلعهی یک روم به

 ،پرداخخت جزیخه   بخه  ،از آنانی را زبون و بیچاره ساخت جمعی جزیه یا شمشیر فراخواند و نصار

 .که نپذیرفتندی پاسخ مثبت دادند و افراد

از جنگ ی پیروزآنان را باز گشود و با ی ها  قلعه از قلعه 15با آنان به جنگ پرداخت تا اینکه 

قشخیره   که معروف بهی بدیدون اقامت گزید در سرچشمه ای در سر چشمه  ،گشتی برم ،رومیان
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و ی و سخفید ی خنکخ  بود صخفا و  ،خود از داخل بلاد رومی باشد و در انتظار بازگشت نیروهای م

 .و تعجب واداشته بودی برق آب چشمه او را به شگفت

همانند پل درآورند و  ،آب قرار دهند و آن رای رو ،تهبه صورت تخی بلندی دستور داد چوبها

به داخخل آب افکنخد و   ی درهم ،جریان پیدا نماید ،درآورند که آب از زیر آنی ا به صورت کیسه

ی از شخدت سخرد  ی شد ولی خوانده م ،دره  از دوری آب آنچنان درخشان بود که نوشته ی صفا

در ی ماه بود کهی بیرون کشند در چنین وضعیت ،آن پول را از داخل آن ،توانستندی آب نمی وخنک

از خخدمتگزاران  ی زه تعیین نمود یکیجا ،یگرفتن آن ماهی مأمون برا ،ظاهر گردید ،داخل چشمه

کخه  ی همخان جایگخاه   ،که به کنارچشمهی هنگام ،خواست بالا بیاوردی با سرعت آن را گرفت و م

 ،خادم نیز خود را به آب افکنخد  ،ه آبافکندتکان خورد و خود را بی ماه ،مأمون نشسته بود رسید

در ی را گرفخت و در ظرفخ  ی خادم مخاه  ،نمود صورت و لباس او را خیسی در آن موقع آب سرد

در همخان   ،هنوز در اضخطراب و تکخان خخوردن بخود    ی که ماهی پیشگاه مأمون قرار داد و در حال

 ،نتوانست از جایگاه خود حرکت کنخد که ی به حد ،بدن مأمون را فراگرفتی رعد و اضطراب ،لحظه

لرزیخد و  ی او همانند چوب تر مخ  ،رمر نبخشیدی او را پوشاندند ول ،با لحاف و سایر وسایل گرمازا

  باز هخ  ،روشن کردندی در اطراف او آتش ،او را به چادر انتقال دادند ،کشیدی سرمام ،سرما ،فریاد

 .ت از آن بخوردنتوانس ،پخته را آوردندی ماه ،گفتی سرما م ،سرما

ابن ماسویه پزشکان دربار را  بختیشوع و ،برادرش معتص  ،او شدت پیدا کرد که مرضی هنگام

 ؟توانستند انجام دهندی چه م ،مأمون در حال احتضار بود و آنانی فراخواند تاعلاجش کنند ول

 عخرق از تمخام   .باشخد ی و اعتدال می ملاحظه نمودند که خارج از حال عاد ،او را گرفتند نبض

نام این منطقه رقه اسخت او از   :پرسید گفتند ،مأمون از نام این محل ،گرددی سرازیر م ،جوانب بدن

رجخال   ،برسانید تا به لشکری که مرض او شدت گرفت به اطرافیان گفت مرا به محل بلندی هنگام

رسخاندند کخه   ی ه محلشبانگاه بود او را ب ،خود را مشاهده کن ی و نیروهای  بنگرم و حدود سلطه 

مأمون  ،آتش روشن کرده بودندی هر نقطه ا ،بودی افراد سپاه وتجهیزات لشکر ،مشرف بر خیمه ها
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که قدرت او در حخال زوال و  ی به فرد ،استی که ملك او همیشگی خدایی ا :بلند گفتی با صدا

سخر او  ی ا بخالا ری فخرد  ،معتصخ   ،برگرداندنخد  ،سپس او را به خوابگاه خود !رح  نما ،گذرا است

خود را بخه تلقخین   ی آن مرد صدا ،که حال او وخی  تر شدی هنگام ،قرارداد تا تلقین شهادت نماید

 .بلند نمود تا مأمون ه  بگوید ،شهادت

ی است کخه بخین خخدا و مخان    ی مأمون در حال !خود را بلند نکنی صدا :ابن ماسویه به او گفت

و تورم بخاد  ی که چشمان او از سرخی کرد در حالرا باز  چشمان خود ،مأمون ،دهدی تشخیص نم

ی نمخ ی خود را به ابن ماسخویه ابخراز دارد ولخ   ی خواست بدینوسیله غضب و ناراحتی م ،کرده بود

 !إرح  من یموت ،یا من لایموت :گویدی در آن وقت مشاهده نمودند که زیر لب م ،توانست

ق بخود  . ه 218وز باقیمانده از رجخب  همان لحظه جان دادو این واقعه در روز پنجشنبه سیزده ر

 (45) .دفن کردند ،نعش او رابه طرسوس حمل نمودند و در همان محل
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 معتص  .2

مخاه  ) 218بخه سخال    ،ملقب به معتص  پس از مرگ برادرش مأمون ،محمد فرزندهارون الرشید

مأمون، آنجخا  که ی بدیدون همان محل همنطق ،کار را به دست گرفت و از مرز رومی رشته ( شعبان

 .از دنیا رفت از مردم بیعت گرفت

و در جوسق سخامرا   .و در آن سال از دنیا رفت( نه سال) ،ادامه یافت 227حکومت او تا سال 

کار آورد و چهار هزار نفر از آنان را وارد ارتش خود نمخود و بخا   ی او اتراك را رو .مدفون گردید

را از ی را از مصر و یمن و جمعخ ی ا  وعده ،ساختی آنانرا از دیگران ممتاز می مخصوصی لباسها

کخه بغخداد گنجخایش تحمخل ارتخش او را      ی به حخد  ،ترتیب دادی خراسان گردآورد تا لشکر مرتب

 .ناچار به شهر سامراء انتقال اردو داد نداشت و

 برگزید به او محمد بن عبد الملك را به عنوان وزیر ،فراوان داشت هعلاقی او به عمران و آبادان

جهخان آبخاد    ،یعمران و آبادان در .نهفته است ،یا  پسندیده ،اموری عمران و آبادان :گفتی مرتب م

ی قیمتها ارزان مخ  :یابدی می فزون ،مردمی دارائ اموال و ،گرددی خراج و مالیات بیشتر م ،شودی م

 ،الپخس از یکسخ  ی که ده دره  خرج کنی به هر محل ،کنندی پیدام ،حیوانات وسعت معیشت ،شود

 (46) .با من مشورت منمای دارد پس هرگز در خرج آبادانی بازده دید یازده دره ی خواه

گرایش نداشتند سخخت   ،را که به اعتقاد اوی قائل به خلقت قرآن بود و افراد ،مأمون او همانند

قائل به زد تا  تازیانه 38حنابله ی پیشوا ،بر همین اصل به احمد بن حنبل ،دادی مورد ایذاء قرار م

 .نداندی خلقت قرآن گردد و آن را قدیم

ترتیخب داد و عخازم   ی و سپاه باشکوه ،او ه  همانند مأمون با رومیان، منازعه و محاربه داشت

و او را از عزم خود باز داشخت تخا او    ،قیام عباس بن مأمون به او رسید فتح قسطنطنیه بود که خبر

در قصر خود در کنار دجله معروف به  227او در سال  .طرفداران او را محبوس نمود را دستگیر و

 (47) .درگذشتی خاقان قصر
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 امام ی دوران زندگی مشخصات كل

 ،یسختمگر عباسخ  ی و امامت خود با حکومت دو تن از خلفخا ی در مدت زندگ امام جواد 

ی قوانین اسخلام خلاصخه مخ    در تغییر و تأویل ،حکومت آنانی کل همعاصر بود که امتیاز و خصیص

 .گردید

 ،یدستورات اسخلام ی کار بود چون از عمق دل به اجرای رو که در عهد امام جواد ی رژیم

ی زد و گخاه ی دست می تدریجا به تغییر قوانین اسلام ،پرداختی م ،پایبند نبود و تنها به ظواهرامر

 بخر  ،یو دیگر صباح ،به نام حفظ موقعیت حکومتی و گاه ،یماسلا هرعایت حال جامع به عنوان

ی زد و این کار را روز بخه روز توسخعه مخ   ی سرباز م ،اساس عناوین دیگر از عمل به احکام اسلام

 .داد

بخه   ،یکار تغییر و تفسخیر قخوانین اسخلام    :گویدی دراین باره می از محققین عالیقدر اسلامی یک

گشتند و طبعخا مسخئول   ی نامیده می که به نام حکومت اسلامی سازمانهایکشیده شده بودکه ی جای

 ،یقوانین اسلامی نسبت به اجرای هیچ گونه مسئولیت ،با حفظ این عنوان ،بودندی اموراسلامی اجرا

نداشخته باشخد   ی متعهخد و مسخئول  ی که ضامن اجرای پیداست قوانین و مقررات ،کردندی احساس نم

 (48) .هد شدخوای عادتا به کجا منته

ی مخ  به ظهخور  ،با گردانندگان دستگاه خلافت در این گونه موارد تغییر قانون برخورد امام 

ی پیام واقع صحیح دستورات اسلام و متعهد به انجام رسالت وی پیوست چون امام که مسئول اجرا

از خخود  ی عکخس العملخ   هخا  توانست در مواجهه با این تضادها و اختلافی نم ،بودی پیامبران اله

 ؟نشان ندهد

کرد و در میان مردم ی پیدا می وسیع در بین مردم بازتاب ،امامی ها ها و مخالفت عکس العمل

 .گشتی م ،اوی خود و پیروان صمیمی باعث ایذاء و ناراحتی یافت و گاهی انتشار م
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ی عمخوم محض حفظ ظاهر و رعایت حیثیخت   ،یاندیشمند عباس هخلیف ،درست است که مأمون

 ،در بخاطن امخر  ی کرد ولی می خوددار ،عداوت و ابرازی ه  که بود از اظهار مخالفت علنی اسلام

خخوانی   ی رو در تاریخ مخ  نقشه و دسیسه بود از این گرفت و همیشه مشغول طرحی کینه در دل م

در  ،خودی و در بیست و پنجمین بهار زندگ ،بسیار کوتاه بوده که مدت عمر آن امام مجاهد ومبارز

 ،یرساند که کنترل و مراقبت و کارشخکن ی شهادت نائل آمده است و این امر م ارر س  ستمگران به

 .شده استی بسیارشدیدتر وکامل تر اجرا م



37 

 

 ی و كژروی معارضه با حديث ساز

عباس بود و حکومت آن خانخدان مسختحک    ی اوج پیشرفت بن همرحل امام ی دوران زندگ

روزنامخه   ازی بسخت از ایخن رو برخخ   ی رخت مخ  ،امیه از میانی بنی ود وآرار و یادگارهاترشده ب

در  ،حدیث و روایت شروع به جعل ،نگاران و وقایع پردازان و چاپلوسان از زبان اخبار و احادیث

 .چسباندندی می عباس نمودند و با کمال وقاحت به خلفا و سردمدارانی حق عباس و خاندان او م

ها این بود که بخا کمخال    ها و فضیلت شماری  یتراش با این نوع حدیث روش مبارزه امام 

بخا  ی گخاه  ،داشخت ی صحیح از مجعول را بیان مخ  تشخیص حدیثی معیارها ،صراحت و شجاعت

بودند بخه جخاعلین    امیه انجام دادهی بنی در حق خلفا که ،مستقی  به جاعلین احادیث سلف هحمل

 آورد کخه نمونخه  ی م صدا در آنان به هکرد و زنگ خطر را درباری هشدار و گوشزد م ،خود معاصر

 .گیردی آینده مورد مطالعه قرار می در بخشها از این مبارزات امام ی های 
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 تفتيش عقائد

 ،موضوع تفتیش عقائد در مورد مخلوق بخودن  ،دیگر از خصوصیات عصر امام جواد ی یک

ی رو ،تحریك اطرافیان یا در ارر تأرر از فلسخفه یونخان  ی رو ،وقت هخلیف .بودنقرآن بودی یا قدیم

 ،بداننخد ی کخه قخرآن را قخدیم   ی داد و معتقد بود کخه کسخان  ی نشان می این مسألة حساسیت بیشتر

کشخور را  ی واداری داخله در امور قضخای و حق م (آیدی چون تعدد قدماء لازم م) ،مشرك هستند

 .ندارند

دستور داده بود کخه دانشخمندان را از ایخن     به تمام استانداران و فرمانداران ،بر اساس این اعتقاد

قرار دهند و نتیجه را به مرکز خلافت گخزارش  ی حضورهو مصاحبی و بازپرسی مورد بازجوی ،نظر

بود کخه در وصخیت نامخه    ی به حد ،ون به این امرمأم هعلاق جالب توجه این است که شدت .دهند

و شخهادت  ی مسأله مخلوق بودن قرآن را مخورد گخواه   ،خود بعد از ذکر شهادتین واقرار به توحید

عملیات ی اسلام پرداخته بود و اجرای سپسبه معاد و حساب و دیگر معتقدات اساس ،قرار داده بود

 (49) !توصیه کرده بودخود را دراین زمینه به ولیعهد خود معتص  نیز 

سجاد بخن عاصخ  و    ،توان احمد بن حنبل فقیه معروفی محدرین که از آنان م و از فقهای جمع

اعتقاد پیدا کرده بودند کخه قخرآن از نظراینکخه     ،دیگر از قضات و دانشمندان عراق را نام برد جمع

ی رو اعتقخاد بخه قخدیم    یناز ا ،استی قدیم ،همانند خود خالق آن ،ه ی است و کلام الهی کلام اله

گشت کخه  ی می بودن و در نتیجه غیر مخلوق بودن قرآن پیدا نموده بودند واین اشتباه از آنجا ناش

به اشختباه گرفتخه و دچخار    ی و منطقی با کلام لب عامه مردم استی را که زبان گویای آنان کلام لفظ

 ،دادی اعتقخاد بخه تعخدد قخدماء مخ     شرك و ی مسأله بو شده بودند و چون اینی حیرت و سرگردان

که ی اعتقاد به خلقت و حادث بودن آن داشتند و کسان ،یاسلام دیگر از دانشمندانی مأمون و جمع

کشختن  ی داشتند و دستور تنبیه و کتك و گاهی از کار باز م ،کردندی فکر م ،بر خلاف اعتقاد آنان
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 را بخه زنجیخر و تازیانخه و   ی عخداد فراوانخ  این مسأله تی و رو ،کردندی و از میانبردن او را صادر م

 .نمودند تنبیه ،تازیانه 38از جمله احمد بن حنبل را با  ،را کشتندی حبس کشاندند و جمع

 ؟یونان بودی انتقال آیا منشأ این سخن از فلسفه .سخن روز آن روزگار بود ،یاین مسأله جنجال

قداست فوق العاده قائل بودنخد و   ،یکلام الهحری  ی آلایش مردم بود که برای یا از اعتقاد پاك و ب

ی یا یك نخوع مخانور سیاسخ    ؟توانستند مطالب را از ه  تفکیك واز ه  باز نمایندی در این باره نم

ی ایجاد نموده و اذهان مردم را به خود جلب کرده بود به حخد ی هر چه بود جنجال پرشور ...؟بود

مفصل در ایخن  ی اختصاص داده بود که بحث و گفتگورا به خود ی شماری بی که مقالات و کتابها

 .کشاندی می رمر دیگری بی گفتگوها زمینه ما را نیز به

بخه   ،عبخاس ی بخارز دوران حکومخت بنخ    دیگر از خصوصخیات ی اسراف و تبذیر بیت المال یک

بود که در ی گری و اشرافی و صرف بیت المال درامور تجملی و میگساری عیاش ،خصوص مأمون

 .کمتر نظیر داشت ،ذشتهاعصار گ

 :مأمون را چنین توصیف کرده انخد ی از حساس ترین فراز زندگی یکی کاریها اسراف ،مورخین

پوران دختر حسن بن سهل خرج و نثار عخروس نمخود تخا آن روز هخیچ     ی در عروس آنچه مأمون

 .قه نداشخت تا آن روز سابی دوران جاهلیت و اسلام انجام نداده بود و آن ولخرجداع  ازی پادشاه
(50) 

کخه پخدرش در   ی دختر حسن سهل رابخه رعایخت مقخام و منزلتخ     ،نویسد مأمونی ابن خلکان م

آن قدر  ،یامر عیش و نوش و سرور عروس تشکیلات خلافت داشت به ازدواج خود درآورد و در

بر هیچ کس تا آن روز معهود و مشهود نیفتخاده   از اعصار وی خرج و انفاق نمود که در هیچ عصر

 .بود

مشك ی ها  یگو ،مصارف این امر به آنجا رسید که برعموم هاشمیین و سرهنگان و نویسندگان

و صخفات و   ،و باغات و کنیزکان ماهری قطعات املاك و اراضی اسامی نثار نمودند که در هر گوی

 ،آمخد ی گویها به دست هر کس مخ  .مرقوم و مذکور آمده بود ،مشخصات اسبها و دیگر اموال نفیس

 (51) .گشتی لك آن هدایا نیز مما
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پوران دختخر او را  ی اقامت گزید و جشن عروس ،گوید مأمون هفده روز پیش پدر زنشی طبر

مقخدار   .خلعخت داده شخد   ،و سپاه برحسب مراتخب ی انتظامی به تمام قوا ،در این مدت .ترتیب داد

 .هزار دره  بود ،که در حق ایشان نمود پنجاه هزار باری مخارج

مأمون به غسان بن عباد فرمان داد دههزار دره  از مال فارس به پخدر   :کندی اضافه ماو سپس 

( واسخط ی در کنار رود دجله نزدیکی نام شهر)در ف  الصلح ی وسیع هزن خود تسلی  نماید و منطق

را در تیول او مقرر دارد و مالیات و خراج اهواز و فارس را تا مدت یك سخال بخه او اختصخاص    

 (52) !دهد

چند از ی حیف است که صفحاتی فراوان است ول ،عباسیانی ز این نوع اسرافکاریها و تبذیرهاا

آنان از محصخول زحمخات واز    .آنان باطل گرددی در اسراف کاریها (ینه هزار تومان)کاغذ گرانبها 

به کار ببندند بلکه از بیت المال و دسترنج ی کردند که در مصرف آن تأملی خرج نم ،دسترنج خود

نمودند و از ی خود می و عیاشی کشاورزان و کارگران بود که صرف خوشگذرانی ها مردم و زمین

 .نمودندی خلافت و بیت المال بذل و بخشش م هکیس

روی  تا ی م معصوم ی عباسیان بازگو شد به سراغ پیشوای اندك از کارهای اکنون که بخش

آن بزرگوار ی در مسافرتها و اقامتهای این رو نخست سیر از .او را مورد مطالعه قرار دهی ی زندگ

 :دهی ی انجام م
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 اقامت در مدينه

در  ،در مورد تاریخ ازدواج و مدت اقامت آن حضخرت ی تاریخ نویسان اسلام گفتار محدرین و

تخوان سخیر   ی و نمخ  ،از اضخطراب نیسخت  ی و خخال  ،به صورت دقیق ترسی  نگردیده مدینه و بغداد

آنچخه از مجمخوع   ی تخواریخ موجخود اسختخراج نمخود ولخ     ی به گام حضرت را از رو گامی تاریخ

 :رسد این استی نزدیك به حقیقت به نظر م ،که مادیده ای ی تواریخ

همخان   ،عازم مکخه گردیخده اسخت    ،است که به اتفاق پدری خردسال اقامت در مکه هنوز کودك

 عزیزتخرین مکخان سخرزمین    ،خواهخد از کعبخه   یعازم خراسان است و مخ  که امام رضا ی سال

 ،و دقخت مخصخوص  ی با کنجکخاو  دوش خادم امام ی کند او روی عربستان وداع و خداحافظ

که دیگر به کعبه بخاز  ی خاص همانند فرد هپدر است که با اضطراب و علاقی ناظر اعمال و تلاشها

رود تخا  ی اغت از طوافبه مقام ابراهی  مخدا است پس از فری مشغول طواف خانه  ،نخواهد گشت

پیدا کرده است از دوش خادم پخائین   به اعمال پدر حساسیت ،نماز بگزارد کودك تیزبین و هوشیار

 .او را فرا گرفته است هچهر اندوه آمده است و در حجر بست نشسته است و غ  و

تا خدا بخواهد من  ،شنودی پاسخ م خود حرکت دهد وی رود او را از جای خادم به سراغ او م

 .رساندی م را به اطلاع امام رضا  خادم جریان !خود هست  و تکان نخواه  خوردی در جا

 :فرماینخد ی رود تا او را از حجر بلند کنند و مخ ی امام خودشان شخصا به سراغفرزند دلبندش م

کنخد  ی عخرض مخ   ،و احساسی اواو با لحن کودکانه سرشار از دقت و کنجک. پاشو بروی  !فرزندم

ی بین  که شما با کعبه وداع همیشخگ ی که می تکان بخورم در صورت،خودی چگونه از جا !پدرجان

 (53) .گردد که دیگر بار به کعبه باز نخواهید گشتی نمایید معلوم می م
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 بخش دوم فضايل و مناقب آن بزرگوار

 .از او سخر زده اسخت  ی یا هفت سالگطفل معصوم است که در شش  اینی کودکانه ی این سیما

به فیض شهادت نائل آمده اسخت و امخام    203به مرو حرکت کرده است و در سال  امام رضا 

 .مانده استی در مدینه باق جواد 

آن را در مدینخه بخه سخر     هعمر داشته است که قسمت عمد جمعا هفده سال ،بعد از پدر بزرگوار

 .را به عهده داشته است ایتام آل محمد ی سرپرست خانواده وی و سرپرست برده است

آنچخه از احادیخث    .در مدینه توأم با عزت و عظمت و وقار فوق العخاده بخوده اسخت    اوی زندگ

 و مورد توجه ،زیسته استی شود این است که امام در کمال شکوه و احترام می استفاده م مربوطه

عبخد   :ازاین معناسخت ی گردد حاکی نقل می که از کتاب معتبر کافی اند و حدیث  مردم بوده هعلاق و

ی هخا  دیدم کخه نزدیکخی  ی هر روز م ،بودم من مجاور مسجد رسول الله  :گویدی الله رزین م

شتند سپس کنخار  گی شوند نخست وارد صحن می فرما م به مسجد تشریفی ظهر امام ابوجعفر ران

رفتند و کفشها را ی م سپس کنار خانه فاطمه زهرا  ،گفتندی آمدند و سلام می رسول الله م قبر

 .گشتندی آوردند و مشغول نماز و عبادت می از پا در م

گشخت چخون اغلخب بخا     ی بسیار متمایل بودم که از خاك زیر پایش تبرك بجوی  میسر نمخ  من

رفخت  ی به آنجا مخ  ،را که امامی از چند نفر آدرس حمامی روز .آمدندی د متا دم در مسج مرکب

تشریف  ،طلحه از فرزندانی که در محله بقیع است و به مدیریت یکی جویا شدم گفتند که به حمام

 .برندی م

آمدند رفت  درحمام منتظر قخدوم امخام بخودم و بخا     ی را که امام معمولا به حمام می من آن روز

زودتر انجام بده چخون وقخت آن   ی حمام دار گر قصد :صحبت شدم او به من گفت مشغولی حمام

آن وقت دیگر امکان حمام رفتن شخما   ،به حمام آیند دیگری رسیده است که ابن الرضا چند لحظه 

 ابن الرضا کیست؟ :گفت  .نیست
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علخ  و   در از مردان با تقوا و صالح این شهر اسخت کخه  ی او یک ؟ی شناسی مگر او را نم :گفت

 .نداردی تقوا نظیر و همانند

ایشخان  ی چون ما حمخام را بخرا   ،نه :پاسخ داد ؟کرد توان حمامی مگر با وجود ایشان نم :گفت 

 .درآن مدت حق ورود نداشته باشدی کنی  که فرد دیگری قرق م

چند نفر از خدمتگزاران که لباس  گذشت که دیدم امام با مرکب مخصوص خود همراهی لحظه ا

 .کردند تشریف آوردندی وسائل حمام او را حمل مو 

 بخه مسخجد   ،حصیر گسترده شد و امام به استحمام پرداخت پخس از آن طبخق معمخول روزانخه    

 (54) .عبادت همه روزه خود را شروع کردند هو برنام ،رهسپار شد

ند و برنامه مشخخص  ا اقامت داشتهی در مدینه مدت گردد که امام ی روایت استفاده م از این

بعخد از   :گویخد ی که مخ ی دیگر و روایت .به وجود آورده بودند ،خودی کارهای برای تنظی  شده ا

تأیید کننده این  .امام را پرداختندی چهار هزار دره  بده امام جواد  ،مسافرت امام رضا 

 (55) .ستا مطلب

در همان سال حرکت  ،اتفاق افتاد 203که درسال  اقامت در بغداد پس از رحلت امام رضا 

 .بغداد صورت گرفتی مأمون از مرو به سو

 بخر اسخاس همخان    ،حکومت خود کوشخید ی ها  مأمون در بغداد مستقر گردید و در تقویت پایه

ی مخ  مبخذول ( کخه داشخت  ی یبان سرسختدر برابر رق)ی که در تکری  خاندان هاشمی سیاست عموم

دعوت بخه عمخل آورد و    از امام جواد  رفع اتهام مسموم ساختن امام رضا ی داشت و برا

 .و دختر خود ام الفضل را به عقد او درآورد ،او کوشید او را به بغداد خواست و در احترام و تعظی 

پرداخخت و تخا   ی گزید و در آنجا به نشر معخارف و احکخام الهخ   در بغداداقامت ی امام چند سال

سال مرگ مأمون با همسر خود ام الفضخل   218برخوردار بود تا در سال  عملی از آزادی حدود

 کار آمد وی در مدینه و مکه اقامت گزید تا این که معتص  روی الحرام گردید و مدت عازم بیت الله

 .ا به بغداد بازگرددمجددا از امام دعوت به عمل آورد ت
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در بغداد بود تا در مخاه  ی ده ماه و اند ،ماه محرم صورت گرفت امام در این مراجعت که در ایام

 (56) .به فیض شهادت نائل آمدی هجر 230ذیقعده به سال 

با همسر خود ام  که امام جواد ی هنگام ،کنندی عبور از کوفه محدرین و مورخین تصریح م

اقامت جسته و در آن مسجد نماز جماعت برگزار  ،در مسجد مسیب کوفه ،الفضل عازم مکه بودند

 .به امام اقتدا نمودندی نمود که جمع کثیر

نمخاز گخزاردم از    ابخو جعفخر    من در مسجد مسیب کوفه با امام :گویدی احمد بن ادریس م

جلب توجه نمود این است کخه در صخحن مسخجد     ،مسافرت امام اینکه در ی اخبار خارق العاده ا

آن ی خخود را پخا  ی امخام وضخو   ،خشکیده و بار و برگ نداشخت  بود که مدتها بودی درخت سدر

 .آن نفوذ کرد هریش درخت انجام داد و آب وضو به

عموم مخردم  و بار آورد و این عمل زبانزد  آن درخت برگ ،آن سال امام ی از برکت وضو

 (57) .منطقه بود

کخه امخام جخواد    ی وقتخ  ،کنخد ی در ارشاد نقل مخ ( قدس سره)شیخ مفید  كرامت و درخت سدر

 .آمد به کوفه ،فرمودی دختر مأمون از بغداد به مدینه مراجعت م ،با همسرش ام الفضل 

در آنجخا فرودآمخد و داخخل     ،وقت غروب به خانه مسیب رسید ،کردندی مردم او را مشایعت م

 .بود که هنوز میوه نیاورده بود (58)ی در صحن مسجد درخت سدر ،مسجد شد

رکعخت   در .درخت وضو گرفت و با مردم نماز مغرب خوانخد ی خواست و در پای امام کوزه آب

خواند و پخیش  « توحید هحمد و سور» ،خواند و در رکعت دوم «حمد واذا جاء نصرالله»اول سوره 

مشخغول   ،نشستی مقدار بعد ،تشهد و سلام گفت ،بعد رکعت سوم را خواند ،رکوع قنوت گرفتاز 

آورد و تعقیخب خوانخد و   ی جا مغرب را به هآنگاه برخاست چهار رکعت نافل ،ذکر و تعقیب گردید

 .آورد و از مسجد خارج شدی شکر به جا هدو تا سجد
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 ،از ایخن جریخان   ،میوه آورده است ،تمردم دیدند که آن درخ ،کنار درخت سدر رسید چون به

را تودیخع   آنگخاه امخام   ،دیدند میخوه اش هسخته نخدارد    ،از میوه آن خوردند ،شگفت زده شدند

 .کردند
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 كرامت بزرگ

در سامراء  :بن خالد نقل کرده است که گویدی بن حسان از عل از محمد( قدس سره)شیخ مفید 

ایخن   ،چون ادعا کرده است که من پیغمبرم ،آورده و زندان انداخته انداز شام  رای مرد :گفتند ،بودم

پیش او  برقرار کردم تا اجازه دادندی بانان آشت با زندان ،خواست  او را ببین  ،سخن برمن گران آمد

 .بروم

دربخاره   ،یفلان :گفت  ،استی دیدم آدم وارسته و عاقل ،که راه انداخته بودندی بر خلاف شایعه ا

حاشخا کخه مخن     :گفخت  ؟و علت زندان رفتنت، همین اسخت ی ا  نبوت کردهی گویند که ادعا یتو م

رأس  :کخه گوینخد  ی مخن در شخام در محلخ   : جریان من از این قرار است ،نموده باش ی چنین ادعای

نزد مخن  ی ناگاه دیدم شخص ،را درآنجا گذاشته بودند مشغول عبادت بودم مبارك امام حسین 

چند قدم نرفته بودی  کخه دیخدم    ،من برخاسته و با او به راه افتادم ،برخیز بروی  :به من گفت آمد و

اودر آن جخا   ،مسجد کوفه اسخت  ،یآر :گفت  ؟ی شناسی این جا را م :فرمود ،درمسجد کوفه هست 

ناگخاه   ،بخا او راه رفخت   ی مقدار ،بعد با ه  از آن جا بیرون آمدی  ،من ه  نماز خواندم ،نماز خواند

 .دیدم که در مسجد مدینه هستی 

بعخد از آنجخا خخارج     ،من ه  با او نماز خوانخدم  ،سلام کرد و نماز خواند به رسول خدا 

 (59) ،من ه  طواف کردم ،کعبه را طواف کرد ،ناگاه دیدم که در مکه هست  ،راه رفتی ی مقدار ،شدم

 :قال جعفر ی عن أب» :چنین است حدیث امام باقر  بعد از آن جا خارج گردید عبارت

َاهمص  ،ثلَثة وس مين حرَه وانمه كان عند آيف ون ورخ ه منهه حرف واحاد ان اسص الله الأعظص علی
ثاص دد  الأاض حرَاه و  .تناهول الياير و اد  و  َخَف هلأاض مه وين  و وين سرير ولقاي  حای

 «.المظ ص علص الغ ب عند  ولاح ل ولاق ة إلا وهلله الملی إسهأثر و  فی ،حرَ احد عند الله تمهلَ

 فضائل و مناقب آن بزرگوار

برخخوردار  ی از فضخائل ومناقخب سرشخار    همانند دیگر پیشوایان معصخوم   امام جواد

زبانزد است که منبع فیض و بخشش  جود و بخشش و کرم آن بزرگوار ،بیش از هر فضیلت ،بودند
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که خانخدان  ی نیاکان خود فراگرفته بودند به حد این جود و کرم را از آباء و اجداد و ،و کرم بودند

از ی کخه یکخ  ی ابونصر بزنطخ  .سخاوت و احسان و کرم بودند ،جود ،برکت ،عموما منشأ خیری وح

 :است گوید یاران امام رضا 

به من  :نوشته بودند راخواندم که به پسرش امام جواد  امام رضا  هنام :سفارش پدر .1

این کخار   ،برندی تو را از درب کوچك بیرون م ،غلامان ،یشوی است که چون سوار م خبر رسیده

دخخول وخروجخت    ،ده ی قس  م ،به حق خودم تو را ،از تو خیر نبیندی تا کس ،ازبخل آنان است

پول طلا و نقره همراهت بردار تا هر که سؤال ی مقداری و چون سوار شد ،فقط از در بزرگ باشد

 .یرها نکنی و دست خالی به او بدهی چیز ،باشد داشته

بیشختر  و ی فزونخ ی ول ،کمتر از پنجاه دینار به او نده ،بطلبدی و هر که از عموهایت از تو احسان

 ،از تو خواست کمتر از بیست و پنج دینخار نخده  ی هایت چیز  هر که از عمه ،دادن به اختیار توست

خخدا  ی از سخو  ،انفخاق کخن   ،خواه  خدا تو را رفعت بخشخد ی من م ،اختیار توست بهی فزونی ول

 (60) .نترسی ازتنگدست

کخه امخام    ،یمعتص  عباسخ نخستین سال خلافت  در :حنیفه گویدی از بنی مرد :ینامه به وال .2

از رجخال  ی طعام که عخده ا  هدر سر سفری روز ،رفیق راه بودمی به حج رفته بود، با و جواد 

را دوسخت دارد و   است که شما اهل بیخت ی ما مردی وال ،فدایت شوم :گفت  ،نیز بودند ،خلیفه

 .بنویسید که به من ارفاق کندی نامه ااگر صلاح بدانید ،من به دفتر او مالیات بدهکارم

از  :او همخانطور اسخت کخه گفخت      ،فخدایت شخوم   :گفت  ،شناس ی من اورا نم :فرمودند امام 

گرفخت و   به دستی ورق امام  ،نامه شما به حال من بسیار مفید خواهد بود ،دوستان شماست

فقط  ،نقل کرد، از حکومت توی از تو مذهب خوب ،نامه من آورنده ،بس  الله الرحمن الرحی  :نوشت

از اندازه ذره و خخردل هخ  از   ی تعالی بدان خدا ،کنی به برادرانت نیک ،ماندی تو می کار نیك برا

 .تو سؤال خواهد کرد
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آن جا بود خبر داده بودنخد  ی به حسین بن خالد که وال ،سجستان شدم چون وارد :آن مرد گوید

 .او آورده اندی برای نامه ا( صلوات الله علیه)امام که از جانب 

گرفخت و بوسخید و آن را    ،نامه را به او دادم ،خودش را بهمن رسانید ،شهری در دو فرسخی وال

لطفا آن  ،در دفتر تو مالیات بدهکارم :گفت  ؟حاجتت چیست :گفت .چش  خویش گذاشتی بر رو

بعخد   ،تا من بر سر کخار هسخت  دیگخر مالیخات مخده      نیستی مانع :فرمائید و گفت را از دیوان محو

 ؟خانواده ات چند نفر است:گفت

کردند و تا او زنده بخود دیگخر مالیخات     دستور داد به خود من و آنان احسان ،فلان تعداد :گفت 

 (61) .کردی و تا زنده بود مرتب به من احسان م ،ندادم

به ی مبلغ ،در أخذ وجوهات شرعیه ابراهی  بن محمد وکیل امام جواد  :احسان به وكي ل  .3

 :نوشتی آن حضرت در جواب و ،کرد حواله محضر امام 

بخا مخا    ،باشد و آنها را در دنیا و آخخرت ی خدا از تو قبول فرماید و از آنها راض ،حساب رسید

تخو  ی فخلان قخدر بخرا    ،یارسخال ی قدر و از لباسخها  فلانحواله شده ی از دینارها ،محشور گرداند

و وا  ن ا » !خدا بر تو مبارك باشدی و همه نعمتها !تو مبارك فرمایدی خدا آنها را برا ،فرستادم
بخه او اعخلام    ،او را سفارش کردم که بر تو متعرض نشود و با تو مخالفخت نکنخد   نوشت  و (62) «ُص

 و به ایوب نیز چنین نوشت  و همخان دسختور را دادم و نیخز   ی تو پیش من مورد تأیید هست کردم که

و به دستورتو برگردند  ،نامه به دوستان خود در همدان نوشت  و توصیه کردم که از تو اطاعت کنند

 (63) .یو اضافه کردم که وکیل من فقط تو هست

توسط  ،تند که وجوهاتداشی وکیل مال ،در شهرها شود که امامان ی از این جریان معلومم

 .شده استی و حواله می جمع آور آنها

و دیگخران از وکخلاء امخام کخاظ      ی مروان قند و زیاد بن ،یبطائن هحمزی بن أبی آنچنان که عل

و در حالات حضخرت کخاظ     ،مذهب واقفیه را بدعت نهادند ،بلعیدن پولها بودند که به خاطر 

 .بدان اشاره شد 



49 

القضاة سامراء را ملاقخات  ی بن اکث  قاضی یحی:کندی العلا نقل می محمد بن أب :كرامت و الا .4

از  کرده و با او مناظره و گفتگو نموده و دراین باره بسیار تلاش کردم و از علوم آل محمخد  

 .اوپرسیدم

در آنجا محمخد بخن    .کردمی طواف م را خدا  داخل مدینه شده و قبر رسولی روز :گفت

او  ،کخردم ی کخه داشخت  منخاظره مخ    ی با او درباره مسائل ،کردی را دیدم که طواف م رضا ی عل

 .کن ی به خدا قس  شرم می بپرس  ولی خواه  از تو مسأله ای م :گفت . جواب سوالات را فرمودند

 :گفخت   .یاز من از امام وقخت بپرسخ  ی خواهی م .جواب بگوی ی از آن که سؤال بکنپیش :فرمودند

 .والله سؤال  همین است

عصخا بخه سخخن     ،بودی دردستش عصای ؟به کدام علامت و دلیل :گفت  .من امام هست  :فرمودند

 ایخن عصخر و  ی پیشخوا  !مخن ی این مخولا  (64) «إمهم ُذا الزمهن وُ  اكجةی إن ْ لا» :آمد و گفت

 .حجت وقت است

 وی پدرم ناصخب  :نوشت  ی جعفر رانی به امام اب :گوید بکر بن صالح :توصيه در حق پدر .5

 ؟کخن   من چه :من دعا کن و بفرمای فدایت شوم برا ،دیده امی از او بسیار سخت ،استی الرأ خبیث

 ؟آیا افشاء و رسوایش کن  یا با او مدارا نمای 

تخو  ی انشاء الله پیوسته برا ،مضمون نامه ات را درباره پدرت فهمیدم :درجواب نوشت امام 

يا  ننا ن » ،نیز هسخت ی آسان ،یبا سخت ،استی تو بهتر از افشاگری مدارا برا ،خواه  کرد دعا
شخما در   مخا و .رابت قدم فرمایدی که در ولایتش هستی خدا تو را در ولایت کس «المهق ة للمهقين

 .کندی خویش را ضایع نمی که امانتهای خدای ،خدا هستی امانت 

 با مخن ی که در هیچ کاری خدا قلب پدرم را به من مهربان ساخت به طور :صالح گوید بکر بن

 (65) .کردی مخالفت نم
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ما کوشیده  .ست که در این مختصر بگنجد بیش از آنی خیل فضایل و مناقب امام بزرگوار 

از مکخارم آن  ی نیمرخخ ی مناقب آن بزرگواررا از منابع عامه هخ  بیخاوری  تخا گویخا     ازی ای  بخش

 :بزرگوار نشان داده شود

با وجود این که ازمخالفان خانخدان  ی معتزلی جاحظ عثمان :( ه 255م ) عمرو بن بحر جاحظ .1

 هشخمارد کخه دربخار   ی مخ  الب را درعداد ده تن از فرزندان ابوط بود امام جواد  ی عل

 .چنین گفته است آنان

و  ،از آنخان خلیفخه  ی برخخ  .نهاد وپاك ،پاك ،بخشنده ،شجاع ،عابد ،زاهد ،عال  :هر یك از آنان

حسخن   :است و آنان عبارتند ازی هریك فرزند دیگر ،و تا ده تن ،دیگر نامزد خلافت بودندی برخ

هخیچ   .ی بن الحسین بن علخ ی بن محمد بن عل بن جعفری بن موسی بن محمد بن علی بن عل

 (66) .نیستندی شریف چنین نسبی عرب و عج  دارای ها یك از خاندان

 .(654 - 581) یسبط بن جوز .2

مناقب آل الرسول ی صاحب کتاب مطالب السؤل ف :( ه 652 - 582) یشافع محمد بن طلحه .3

جعفرنخسختین محمخد    ابخو  ،اسخت و در میخان پخدرانش    ی ابوجعفر رخان  ،این محمد :گویدی م

 .است ی مشخص نشد و او باقر بن عل

 ،بخاقر   و نام پدرش مانند نخام پخدر امخام    ،همنام امام باقر و ه  کنیه او حضرت جواد 

 .استی عل

اگخر چخه از لحخان سخن     ی معروف شخده اسخت و  ی به ابوجعفرران ،این که شناخته شودی و برا

و مناقخب و فضخائل او فخراوان     ،بزرگ و موقعیتش بلند از لحان میزان شخصیتی ول ،کوچك بود

 (67) .است

ی مناقب آل بیت النبی نور الأبصار ف»مؤلف کتاب  :(قرن سیزده ی از علما) یشافعی شبلنج .4

امخام جخواد    از کراماتی دیگری ها  ل و ذکر نمونهامطالب السؤضمن بیان مطالب کتاب  «.المختار

 :افزایدی م 
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فضخل و علخ  و کمخال عقخل      ،سنی زیرا با وجود کم ،مأمون پیوسته شیفته عل  و اخلاق اوبود

از  ،ساختی داد و بدین وسیله آرار عظمت خویش را آشکار می نشانمی خود را به نحو شایسته ا

 (68) .با او گرفت دخترش ام الفضل تصمی  به تزویجرو  این

الفصخول المهمخة   »مؤلف کتاب  ،یبزرگ مذهب مالکی ازعلما :( ه 857م ) یابن صباغ مالك .5

لحان این کخه   است بهی او ابوجعفر ران :نویسدی م امام جواد  هدربار« معرفة أحوال الأئمةی ف

بدین ترتیب اس  و کنیه حضرت  ،محمد بود به ابوجعفر و موسوم بهی نیز مکن امام محمد باقر 

ی ابخوجعفر الثخان   بخه  یکسان بود و لذا حضرت جخواد   باقر  با جدش حضرت جواد 

 .قدر و منزلتش بسیار بزرگ و و الا بودی ول ،شد اگر چه او خرد سال بودی شناخته م

کما این کخه   ،طبق وصیت او عهده دار امر امامت شد الرضا ی بن موسی از پدرش عل پس

 .لمورقین به این موضوع خبر داده اند از عدوی جمع

پخیش از آن   ،کردم عرض روایت کرده است که به حضرت رضا ی چنان که صفوان بن یحی

پرسیدی  ی م( پس از خود راجع به امام )از شما  ،را به شما عطا کند که خداوند ابوجعفر 

 خواهد داد و اکنون خداوند این پسر را بخه شخما داده  ی فرمودید که خداوند به من پسری شما م و

 ،نیخاورد  ما پخیش ی است و دیدگان ما را به واسطه او روشن کرده است و خدا روز مرگ تو را برا

 ؟پناه ببری ی به چه کس ،رخ دادی نکرده چنین پیش آمد یاگر خدا

قربانت  :عرض کردم .او ایستاده بودی اشاره کرد که در پیش رو جعفر ی با دست خودبه أب

 :فرمودند ؟سه سال از عمرش گذشته است بیش نیست و فقطی کودك خردسال گردم ابوجعفر 

 ،سخه سخال هخ  نداشخت    ی که حتخ ی در حال ی عیس ؟امامت او دارد بهی او چه زیانی خردسال

 (69) .مردمشدی پیامبر و حجت خدا برا

ایسختاده   امخام رضخا    در خراسان خدمت :نیز از پدرش روایت کرده است که گفتی جیران

ی به چه کسخ  ،دشما رخ دای برای اگر پیش آمد !سرور من ،به آن حضرت عرض کردی کس ،بودم

 .به فرزندم ابوجعفر  :فرمود ؟پناه ببری 
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تواند ی را ک  دانست وتعجب کرد که چگونه با این سن ک  م گویا آن شخص سن ابوجعفر 

بن مری  را بخا  ی عیس ،سبحانی خدا :فرمود رضا  حضرت ؟شیعیان را به عهده بگیردی رهبر

کخه سخن او کمتخر از    ی در حخال  ،به رسالت و نبوت از طرف خود برانگیخت ،جدید دینشریعت و 

 (70) .دارد ابوجعفر  بود کهی سن

 :نویسخد ی مخ  در شرح صلوات امام جواد  :( ه 927) یاصفهانی فضل الله روزبهان خنج .6

در ی تعخال ی است به خدا آن حضرت بازگردنده ،درود و صلوات بر امام نه  فرو فرست !بار خدایا

چنانچخه   ،عبخادت آن بزرگخوار   اشاره است به کثخرت )از امور و بسیار سجده کننده است ی هر امر

هیچ کس به کثرت عبخادات آن حضخرت    ،از ائمه روایت کرده اند که بعد از امام زین العابدین 

 .جا که او را جواد لقب داده اندروزگار بود تا آن و در بخشش سرآمد ،نبود

پنخاه ضخعیفان ومخلاذ سخائلان در وقخت       .وباران از کرم او بهره داشخت  ،قطره ،اوی بحر از عطا

 .حاجات بود

و ایخن  )هاسخت   بخشنده عطیه ها و بخشخش  ،یتعالی بندگان خدای عامه ی از برا آن حضرت

از  ،چنانچه روایت کرده اند که هرگز آسختان آن حضخرت   ،آن حضرت استی عموم عطا اشاره به

 .گشتی محروم نم ،از درگاه احسانشی نبود و هیچ سائلی و حاجتمندان خال سائلان

روایت کرده ) .صاحبان ظل  و فساد است هو عناد است و برکنندی گمراه هآن حضرت محوکنند

شخه آن حضخرت را در مجلخس    همی ،آن حضرت را داماد خود سخاخت  ،چون مأمون خلیفه اند که

 ،ساخت و با طوایف و ارباب مذاهب مختلفه پیرامون اعتقادات و مشخکلات علخوم  ی خود حاضرم

ی کرد و تمام طوایف از آن حضخرت اسختفاده مخ   ی آنان را قلع و قلمع می ها کرد و دلیلی بحث م

 .فروگذار نبودی ا  دقیقه ،توقیر آن حضرت نمودند و مأمون در تعظی  و

مأمون به  ،ام الفضل نزد او آمد و از آن حضرت شکایت نمود ،دخترشی کرده اندکه وقتروایت 

 ،که من تو را بخه بهتخرین خلایخق از لحخان حسخب و نسخب      ی نیستی آیا تو راض :دختر خودگفت

 (؟تزویجکردم
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و اقتباس  .و صلاح استی راستی و ارشاد به راههای راهنمائی ها  و آن حضرت صاحب نشانه

 .افراد از ابدال و اوتاد است ،نور علوم اوکننده از 

پرهیزکخار و  ی یعنخ ی از القابش جواد است و دیگر از القابش تقخ ی و یک کنیت او ابوجعفر 

اما آن حضرت بدین  ،بوده اندی تقوا و پارسای در کمال معصومین  هائمی پارسا و اگر چه تمام

 .ته استداشی شهرت بیشتر ،وصف عظی 

در کنخار مرقخد    بهشت در کمال آسایش است و در قبرسختان قخریش   هآن حضرت ساکن روض

اسخت  ی ا  و قبخه  ،مشهوری روضه ا مدفون است و آن کاظ  ی مطهر جدش حضرت امام موس

 .معموری است از نعی  فیضالهی جنت ،و نوری از درخشندگی متلأل

 (71) «.الج اد س دنه س مه الإمهم الَجهد محمد التقیس دنه محمد وآل  اللهم ي  علی»

مؤلخف   ،مخذهب ی فقیه شافع و حجازی مفت محدث و :( ه 974م ) یمكی احمد بن حجر هيثم .7

یك سخال   :نویسدی م امام جواد  هدربار« أهل البدع والزندقةی الرد علی الصواعق المحرقة ف»

 .مأمون به بغداد آمد ،الرضا ی بن موسی پس از وفات حضرت عل

 ایستاده بخود و چنخد کخودك در آن   ی در کنار امام جواد  .کرد به عزم شکار حرکتی روز

ی بخن علخ   محمدی ول ،فرار کردند ،همین که موکب مأمون را دیدند ،مشغول بودندی به بازی نزدیک

خداوند محبخت او   ،خود ایستادی برجا ،از عمرش گذشته بود که تنها نه سالی در حال جواد 

 ؟ی باعث شد، تو با سایر کودکان فرار نکردی چه عامل :را به قلب مأمون افکند و پرسید

ی راه تنگ نبود که من با رفتن خخود آن را بخرا   !امیری ا: فورا جواب دادند حضرت جواد 

فرار کن  و من  ،ه  نشده ام که از ترس مجازاتی مرتکب گناهباش  و  گشایش داده ،عبور خلیفه

 .رسخاند ی گناهان آسیب نمخ ی گمان  این است که او به ب ،حسن ظن دارم ،مسلمین هنسبت به خلیف

 .خود ماندم و فرار نکردمی جهت در جا بدین

و  مخأمون از سخخنان محکخ     «...؟مهاسمك و اسص أو ك :وحَن ي ات  َقهل له ،َأعج   كلام »

او تعجب کرد و پرسخید اسخ  شخما و اسخ  پخدرت      ی جذاب و گیرا هکودك و همچنین قیافی منطق
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 مأمون نسخبت بخه پخدر او از خداونخد طلخب      .هست  الرضا ی عل محمد بن :فرمودند ؟چیست

 .رحمت کرد و راه خود را در پیش گرفت

 ،ناپدید شدی مدت ،رها کرد آن باز آنی از پی باز ،افتادی نظرش به دراج ،چون به صحرا رسید

مخأمون از   ،در آنبخود ی در منقار داشت کخه هنخوز نیمخه رمقخ    ی کوچکی ماه ،چون از هوا برگشت

 .و برگشت ،را در دست گرفتی مشاهده آن حال در شگفت شد و آن ماه

کودکان رسید بازدید که  ،در آن جا بود به همان محل که هنگام رفتن حضرت جواد  چون

 .خود ایستاده استی او همچنان در جای فرار کردند ول

 :حضرت فرمودنخد  ؟این چیست که در دست من است !محمدی ا :شد گفت خلیفه نزدیكی وقت

پادشخاهان و خلفخا آن را   ی هخا  باز ،آفریدهی ماهیان ریز ،با قدرت خود در دریا خداوند !امیری ا

ی امتحخان و آزمایشخم   ،نبوت را بخا آن  هسلال ،گیرند یکنند و پادشاهان آن را در کف می شکار م

 .نمایند

از ی یعنخ  ؟یرضای حقا که تو فرزند امام :این وضع تعجبش افزون شد و گفت همأمون از مشاهد

طلبید و مورد اعزاز و اکرام بسیار  و او را .ها بعید نیست  یاین عجائب و شگفت ،فرزند آن بزرگوار

بخه   ،شخد ی سنش از او ظاهر می ا وجود کم کهبی و پیوسته به خاطر فضل و عل  و کمال ،قرارداد

 .دخترش ام الفضل را به عقد او درآورد سرانجام تصمی  گرفت ،کردی می او مهربان

 ترسیدند کخه کخار حضخرت جخواد     ی زیرا م ،فغان آمدند عباس از شنیدن این قضیه بهی بن

مأمون آمده و  نزدی از اینرو دسته جمع ،کشیده بود حضرت رضا  ،ر پدرشکه کا بدانجا بکشد

تزویج ابن الرضخا   هدربار ،خود دهی  که از تصمی ی أمیر المؤمنین تو را به خدا سوگند می ا :گفتند

 ؟یکنی خوددار 

حلخ    در علخ  و دانخش و  ی را به خاطر برتر ی آنان گفت که محمد بن عل چون مأمون به

 .خود برگزیده استی دامادی برا
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بن ی آنگاه داستان یحی .با این اوصاف مخالفت ورزیدند عباسیان این بار در اتصاف محمد 

 (72) .کندکه در بخش پیشین گذشتی اکث  را بازگو م

از  ،سخن ی زیرا با وجود کمخ  .انتخاب کرد خودی داماد مأمون او را به :یابن حجر هیثم هبه گفت

 (73) .داشتی دانشمندان برتر هو حل  بر همی نظر عل  و آگاه

اماهم »حضخرت   :نویسدی م امام جواد  هدربار :( ه 994) یتبريزی حافظ حسين كربلائ .8
مهم أيهم ،أنهم وان  محمد وان علی ،الَدادأُ  ی الائمة ومقهد وااث عل م ،امهم الامة ،وح  مقدام ،وُ
افاضل واعیان پادشخاه ممالخك عرفخان کخه     ی مقتدا «.الم هد عل هص يل ا  اب ،الج اد التقی ْ سی

بخدان   ،شودی حالا شروع در ذکر آن حضرت م ،امامت و وصایت ازآن حضرت به او رسیده همرتب

 ،بخوده  ابخوجعفر  ی کنیت و عشر وی ارن هامام نه  است از ائم ی تق که حضرت امام محمد

 .زیادهاز حد حصر استی فضائل و کرامات و .گویندی او را ابوجعفر ران

در مدینخه  ی و ،در طخوس  مشهور است که در وقت وفات پدرش حضرت رضخا   ،از جمله

او  پوشخانید و نمخاز بخر   ی داد و کفخن در و ی أرض در طوس حاضر گشت و غسل وی به ط ،بود

 .گزارد وغایب شد

الفضل را به نکاح حضرت امام  دختر خویش ام ،ریان بن شبیب روایت کرد که مأمون خواست

 .نمودی شاق م ،و این برعباسیان ،درآورد محمد جواد 

 .افضل اهل زمان است با وجود صغر سخن  من او را از آن جهت اختیار کرده ام که :مأمون گفت

 .صبر کن که عل  بیاموزد .ست و چندان عل  و معرفت نداردکودك ا :گفتند

ی هستند کخه علخ  ایشخان از خخدا    ی ایشان اهل بیت ،شناس ی من ایشان را از شما بهتر م :گفت

محتاج نباشند و اگرخواهید او را در فنون علوم امتحان کنید تخا  ی ایشان در عل  به کس ،بودی تعال

 .من معلوم شودی شما را صدق دعو

 بخه نزدیخك   .این چنخین باشخد   :گفت .مسأله پرسدی را تعیین کنی  تا از وی بگذار تا یک :تندگف

 .الخ .بن أکث  شدندی یحی
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بن اکثمو عاجز و ناتوان شدن او در مقابل امخام جخواد   ی پس از نقل جریان یحیی حافظ کربلائ

اگخر در ذکخر فضخائل و کمخالات      :افزایخد ی مخ  ،به مجلس عقد ،مباحثه هو تبدیل شدن جلس 

 .از آن باز آمدی  ،کتابها باید ساخت ،مشغول گردی  ی حضرت امام محمد تق

 زیخارت بخه   ،مساعدت نماید و به زیارت آن حضخرت مشخرف شخود    ،را سعادتی اگر دولتمند

 حضخرت کند که مذکور شد و این زیارت نامه را بخواند که در کتاب زیارت مخصخوص آن  ی نوع

 (74) .کاظ  ی آورده اند بعد از زیارت جدش موس

در  محمخد جخواد    :گویخد ی درباره آن حضرت م «التذکرة»ه  در کتاب  یسبطبن جوز .9

جهخان را  ی سخالگ 25به سن ی هجر 220پا به عرصه حیات گذاشت و در سال ی هجر 195سال 

 .ترك نمود

او با لقب  .و سخاوت همانند پدربزرگوارش و در مسیر او بودی پرهیزکارو ی او در عل  و تقو

ی بغداد صورت گرفت و در مقابر قریش کنار قبخر نیخا   وفاتش در .گردیدی قانع ملقب م وی مرتض

 .گیخرد ی علاقه مندان قرار م ،گردید و ه  اکنون مورد زیارت بن جعفر مدفونی بزرگش امام موس
(75) 

در مدینخه   جعفخر محمخد جخواد     ابخو  :نویسدی در این باره م یمالك علامه ابن صباغ .10

چون  ،ترین تبار را دارد عالی ،از نظر نسب .متولد گردیدی هجر 195به سال  ،نوزده  ماه رمضان

فرزنخد حسخین   ی محمد باقر فرزند عل کاظ  فرزند جعفر صادق فرزندی فرزند موسی او فرزند عل

 .باشدی م بن ابیطالب ی فرزند عل

بود کخه  ی عباس معتص  خلیفه ،او در بغداد جهان را ترك گفت و عامل تبعید و جلب او به بغداد

بغداد وارد شد و تخاریخ  ه او با همسر خود ام فضل دختر مأمون ب .او را از مدینه به بغداد خواست

را وداع گفخت و در مقخابر    بود که در آخر ماه ذیقعده همخان سخال جهخان    220محرم  28آن روز 

 .گردید بن جعفر مدفونی امام موس ،بزرگوارشی قریش کنار قبر نیا
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ی گفتخه مخ   .همسرش در کاخ معتص  جزء حرم معتص  قرار گرفخت  .ساله بود 25هنگام رحلت 

دو پسخر و دو   ،امامه ،فاطمه ،یسمو ،یفرزندانش به نام عل .شود که او در ارر س  کشته شده است

 (76) .دختر از او به یادگار مانده است

هاشخ   ی از اعیان و بزرگان بنخ  به جواد  ملقبی محمد فرزند عل :گویدی م ابن تيمي ه  .11

رحلت نمخود و  ی سالگ 25در ی او در سنین جوان .شهرت تام داردی بزرگوار در سخاوت و .است

 (77) .بوده استی هجر 220سال وفات او

معتصخ  در   :گویدی درباره آن بزرگوار می افغانی سيد محمد هاشمدانشمند معاصر مرحوم  .12

از ایخن   .نسبت به ملك و حکومت خود ترسناك شخد  امام جواد ی و روحی برابر عظمت علم

سخپس بخا    .رهگذر او را با همسرخود از مدینه به بغداد خواست تا تحت نظر خخویش قخرار دهخد   

و در مقخابر قخریش کنخار قبخر جخد       ،اوخخواهرش أم الفضخل او را مسخموم سخاخت    ی ها  دسیسه

 (78) .مدفون گردید بن جعفر ی امام موس ،بزرگوارش
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 ی علمی زاياو ديگر م امام جواد 

و ی و رهبخران معنخو   ،از امتیازات بزرگو مه  پیشوایان معصخوم ی یک :یيا اشراقی نبوغ علم .1

سعادت ی چون سرپرست دین و پیشوا امام  .باشدی کمال درك و عقل آنان م ،مردمی اجتماع

 سعادت افراد به آن ،که در دنیا و آخرتی مسائل هلازم است که به هم ،جهانیان استی و خوشبخت

و ی معنخ  ،یالهخ ی از نظخر هخدایت عمخوم    ،جاهخل ی داشته باشد چون پیشوای آشنای ،پیوسته است

 .در بر نخواهد داشتی مفهوم

فخوق ادراك   ،خوانی  که ادراکات آنانی و شرح حال هر کدام از آنان می از این رو در بیوگراف

مخصوص به ی ویژگیهای فکر و هوش داراو  بوده است و از جهت مراتب اندیشهی و معمولی عاد

 .نبوده استی و فروغ عقلی بروز این نبوغ ذات و طفولیت نیز مانعی دوران کودک .خود بوده اند

بسخیار   ،باشخد ی آنان می عل  ودانش و مراتب ادراکات عقلی از برتری که حاکی شواهد تاریخ

 ،کوتاه مدتشی در دوران زندگ د جوا امامی به عنوان نمونه به چند مورد از افادات علم .است

 .گشت و داستان برخورد او با مأمون که گذشتی کهاز شکار برمی هنگام :پردازی ی م

 شایسته یك طفل یازده ساله ،به مأمون گفتی در سن نه و ده سالگ که امام جوادی سخنان

 و قخوانین ی هت دارد کخه از مسخائل روانخ   نیست و به سخنان مرد جهان دیده و درس خوانده شخبا 

 .تحلیل نمایدی اطلاع کامل داشته باشد تا بتواند مسائل را به خوبی و جزایی حقوق

 و مکتبی بری  که در کلاس الهی می پی وجود نداشت به آسان ،یچون چنین مکتب و کلاس و

 .باشدی می ولدنی عل  اله :تعل  دیده اند و علوم و معارف آنانی آسمان

کخه در حخق پیشخوایان    ی و عنایات خخاص الهخ  ی غیبی قضایا را جز در پرتو امدادها این گونه

ازدواج  اغلب مورخین نوشته انخد کخه داسختان    .توان توجیه و تفسیر نمودی نم ،داشته است مبذول

صورت ی پس از این معارفه و آشنای با ام الفضل صبیبه مأمون با تشویق و اصرار مأمون امام 
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مورد تعظی  و تکری  و احترام مأمون قرار گرفت و از علخوم و   از آن پس گرفت و امام جواد 

 .دانش او بهره ها برد

منتسخبین   ازی عده ا ،یعباسی در تشکیلات خلفا :بغدادی با رئيس ديوان عالی مذاكره فقه. 2

 ،یاندکی و بها دانش خود را به قیمت نازلعل  و دانشمندان فنون مختلف وجود داشتند که عل  و 

گرفتار ساخته بودنخد و بخر   ی در برابر مادیت فروخته و خود را در قید و بند مادیت و ریاست طلب

آنخان هخر    ،کشخاند ی نورانیت و معنویت م را بهی که آدمی عل  و دانش دوست ،طبعی خلاف اقتضا

 .شدندی ر منزدیکت وظلمت و به غرقاب مادیتی تاریکی روز به سو

 ،آن روزی کشخور اسخلام  ی عخال  رئیس دیوان ،القضاة بغداد و به تعبیر امروزی از آنان قاضی یک

 (79) .مشهور و معروف شهر بودی رذائل نفسان او در فساد اخلاق و مراتب .بن اکث  بودی یحیی یعن
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 ياران و روايتگران از امام جواد  :بخش سوم

 کینه و عخداوت مخصخوص در دل داشختند و    ،و دودمان پاك رسالتی علو عباسیان با خاندان

 وی دار محض اصول کشوری به عظمت و پیشرفت و محبوبیت آنان نبودند و از طرفی هرگز راض

سیاست و با توجه به موقعیت و مقام این خاندان که در قلوب مسلمانان به خصوصایرانیان وجخود  

تکری  و تعظی  رجخال   چند به صورت ظاهر ه  بوده باشد دردیدند هر ی خود را ناچار م ،داشت

و ی مخاد ی تخا از مزایخا   ،و کوشش خود را بخه کارگیرنخد  ی نهایت سع ،آنانی نخبه و سر دودمانها

آنچنخان کخه    ،نمایدی بهره بردار ،خود حکومتی ها  این عمل در استحکام بخشیدن به پایهی معنو

 .انجام داد وامام جواد  مأمون در حق امام رضا 

 را شایسخته تخر از امخام جخواد     ی فرد ،رضا  از این رهگذر بود که پس از رحلت امام

پس از مشاهده و آزمایش لیاقت  .خدمات خود قرار دهد هسراغ نداشت که مورد محبت و شایست

را بخه عقخد او    الفضخل  دد برآمد که دختخر خخود ام  درص ،اوی و فامیلی و استعداد و محبوبیت علم

 .کردندی تجویز نم درآورد و در این تصمی  با مخالفت عباسیان روبرو گردید که چنین وصلت را

ی محکوم کردن آنان دست به یك سیاست محترمانه زد که عباسیان خود به خود پی مأمون برا

ببرند و از ته دل نسبت به این امخر اعتخراف    امام جواد ی علمی به عظمت و لیاقت و شایستگ

بغخداد  ی از دانشمندان و علمخا  ،ترتیب داد که در آنی مجلس از اینرو .دهندی نمایند و رضایت قلب

بن اکث  بخود کخه از طخرف    ی کشور یحیی رئیس دیوان عال ،دعوت به عمل آورد که در رأس آنان

نهخ  را در  ی خواست شخصیت پیشخوا ی و م ،بود عباسیان مسئول سؤال پیچ کردن امام جواد 

 .بشکند و از پیشرفت او در آینده ممانعت کند فروی همان ایام جوان



61 

 

 مجلس ترتيب داده شد

که هنوز در سخن وسخال    مجلس بغل دست مأمون قرار گرفت و امام جواد  در صدری یحی

آیخا   :گفخت  بن اکث  رو به مأمون کخرد و ی یحی .داشت در یك طرف دیگر مأمون قرار ،بودی جوان

بهتخر   :مأمون گفت ؟سؤال کن  از ابوجعفر ی فرمایند که یك مسألة فقهی أمیرالمؤمنین اجازه م

 .است از خودشان کسب اجازه نمایید

 ؟فقه از شما بنمخای   هدرباری فرمایید که سؤالی آیا اجازه م :نمود و عرض کرد رو به امامی یحی

ی چه م ،فدایت گردم :بصره پرسیدی رئیس دیوان عال .هر چه دلتان خواست بپرسید :امام فرمودند

 ؟فرمایید در مورد شخص احرام دار که مرتکب عمل شکار شده باشد

قرار داشته است، آیخا او  ی قبلا توضیح دهید که او در چه کیفیت و در چه شرایط :امام فرمودند

او عال  بخه مسخألة بخوده     آیا (80) ؟ج از محیط حرم شکار کرده است یا در خود محیط حرمدر خار

آیخا   ؟یو سهوی یا خطای ،بوده است ارادهی و از روی آیا کشتن او عمد ؟آشنا به مسألة است یا نا

 ؟شکار کننده برده بوده یا آزاد

آیخا شخکار او از پرنخدگان     ؟و چندمین بخار ی آیا این شکار او، نخستین بار بوده است یا تکرار

آیا شکار کننده اصرار برعمخل   ؟آیا شکار او بچه سال بوده است یا بزرگ سال ؟بوده استیا غیر آن

 ؟شب هنگام واقع شده است یادر روز روشن ،آیا عمل شکار او ؟خود داشت یا نادم و پشیمان بود

 ،یام ازاین فخروع از دیخدگاه فقهخ   هر کد ؟حج تمتع بوده است یا عمرهی برا ،آیا احرام شکار کننده

 .است که قبلا باید سؤال روشن گرددی حک  خاصی دارا

رو به رو ،یاز سؤالات مختلف فقهی خود را با انبوه ،القضاة کشور که در برابر یك سؤالی قاض

 .دیده بود بسیار مضطرب گردید

 ،صخیت او را در هخ  شخکند   را سؤال پیچ کنخد و شخ  خواست با یك مسألة امام ی او که م

زبانش بند آمخد و عجخزش    ،یافتی گیج کننده رو به رو می از پرسشهای ناگهان خود را در غرقاب
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 ،یحاضر در مجلس هخ  بخه احتخرام قاضخ    ی ازپاسخ فرو ماند و دانشمندان و فقها ،آشکار گردید

 .سکوت اختیارکردند

رو به  .نمود شکر و سپاسی گاه ایزدنه  را افتخار خود دانست و به دری پیشوای مأمون پیروز

ی کخاف ی خواستید او رابشناسید آیخا ایخن آشخنای   ی این است همان ابن الرضا که نم :مجلسیان گفت

 (81) ؟لب به سخن اعتراض آمیز باز نکنید ،است که دیگر بار

همگان را خودتان بیان فرمایید تا ی مأمون رو به امام کرد و تقاضا نمود که جواب سؤالات فقه

القضاة از حل آنهخا  ی را که قاضی پاسخ تمام سؤالات ،خودی نه  با بیان شیوای پیشوا .استفاده کنی 

 ههمخ ی بخرا  ،عالیقدر را در ه  بشخکند ی آن اعتبار پیشوا هخواست به وسیلی عاجز مانده بود و م

 :مجلس نشینان آشکار ساخت
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 امام جواد ی پاسخ سؤالات فقه

شخکار را در خخارج از    ،اگخر شخخص محخرم    :فرمودنخد  فروع مختلف مسألة چنین در توضیح

اگخر در داخخل    .کفاره آن یك گوسفند است ،حرم انجام و شکار ازپرندگان و بزرگ باشد همحدود

 .کفاره آن دو برابر خواهد بود ،مرتکب شود ،حرم

کخه  ی تازه از شیر گرفته ا ،باید که یك بره او ،را در خارج از حرم شکار کندی اگر بچه پرنده ا

یك بره از شخیر گرفتخه    ،صید نماید ،که در داخل حرمی کفاره دهد درصورت ،از شیر باز شده باشد

 .شده را و قیمت پرنده رانیز باید بپردازد

کفاره آن یك  ،اگرشتر مرغ باشد .کفاره آن گاو است ،باشدی الاغ وحش ،اگر حیوان شکار شده

آن  هکفار ،اگر هر کدام از اینها را در حرم بکشد .یك گوسفند کفاره دارد ،اگر آهو باشد .شتر است

 .رسیده به حرم باشد و به کعبه سوق داده شودی شود که هدی دو برابر م

و اگخر   .نحر کنخد ی بایست در منی واجب گردد که م بر اوی قربان ،حج باشدی اگر احرام او برا

است ی نسبت به عال  و جاهل مساو ،شکار هکفار .کندی عمره باشد در مکه نحر می برا ،احرام او

گنخاه از او برداشخته شخده     ،در صورت خطای ول ،گناه دارد ،در صورت عمد برمرتکب شوندهی ول

 .است

کفاره ،بر فرد صغیر .اوستی کفاره برده بر عهده مولای ول ،خود اوست هکفاره فرد آزاده بر عهد

کند، با این عمخل او  ی که اظهار ندامت و پشیمانی فرد .وستای ول هکفاره او بر عهد ،واجب نیست

عمخل خخود   ی داشته باشد به سخزا ،که اصرار بر ادامه شکاری فردی ول ،شودی گناه از او برداشته م

 (82) .رسدی م

فخارغ   ،از توضیح شخقوق و فخروع مختلخف مسخألة     جواد  که امامی عجز و سکوت هنگام

ی مأمون از امام درخواست نمود که مسألة ا ،اعجاب اهل مجلس رو به رو شدتحیر و  گردید و با

 .همگان واقع گردد هالقضات سؤال فرمایند تا مورد استفادی قاض از
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ی بخا نخاراحت   او ؟شد پاسخ دهیدی آماده هستید اگر سؤال :با کراهت تمام از او پرسید امام 

همچنخان   ،آن برنیامخدم  هعهد اگر از ،شما سؤال فرمایید !ردمفدایت گ ،این اختیار با شماست :گفت

 .مند خواه  شد  بهره ،کران دانش شمای بی از دریا

 هدر طلیعخ ی مخرد  :خخوب فکخر کنیخد    ،لب به سخن بازگشخودند و فرمودنخد   نه  ی پیشوا

زن نگاه کخرد در   زبر همان در چاشت روز با ،حرام بودی آن نگاه بر و ،نگاه کردی خورشید به زن

نگخاهش حخرام   ی ول ،نگاه این مرد برهمان زن افتاد ،در هنگام ظهر ،که نگاهش حلال بودی صورت

دیگخر   ،اما غروب هنگام ،این نگاه او حلال بود نگاه کرد و ،هنگام نماز عصر باز به همان زن ،بود

حلال  ،آن مردی ن زن براهمی ،در نیمه شب ،بر او حرام بود زیرا نگاهش ،نتوانست آن زن را ببیند

شکست و زن بر آن مخرد   ،دم این حرمت هو در سپید آن نگاه حرام شد ،بود اما به وقت نماز صبح

 .حلال شد

از نظخر  ی این زن و مخرد در چخه شخرایط    ،این مسألة چگونه استی تصویرفرض ،حال بفرمایید

در  ،القضخات دربخار خلیفخه   ی قاض ؟گردندی بر همدیگر حرام می ضوابط حلال و تحت چهی شرع

ی دان  و بخه جخواب راهخ   ی نم :درنگ اظهار داشتی و ب ،همان آغاز کاربه عجز خود اعتراف کرد

نه  خواهش کرد که این مسألة را خخود تشخریح   ی تأمل و مکث از پیشوای پس از اندک .یاب ی نم

 .فرمایند
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 پاسخ سوالات

در آغاز روز نگاهش کخرد طبعخا   ی مرد ،بودی کنیز کساین زن،  ،ساده است :فرمودند امام 

کنیز را از مالکش خریخد در ایخن    ،این مرد ،به موقع چاشت رسید آفتابی وقت .این نگاه حرام بود

 .نگاه او برکنیزش حلال بود ،وقت

کنیز  ،اما هنگام نماز عصر. نگاهش از نو بر او حرام گردید ،کنیز را آزاد ساخت ،به هنگام ظهر

 ،به وقت نمخاز مغخرب   .بر او حلال بود آزاد شده را به عقد خود درآورد حالا زنش بود و نگاهش

 .بر او حرام گردید کرد و (83)این مرد زن خود را ظهار 

نیمه شب او را طلاق داد ی ظهار را پرداخت و زن بر او حلال شد، ول هکفار ،به هنگام نماز عشا

پشخیمان گردیخد و بخه زن     ،فردا از طلاق خخود  سپیده دم .حرام گردیدبر او  ،چهارمین باری و برا

 .و زن مجددا بر او حلال گردید ،رجوع کرد

که ی عباس رو به خاندان ،افتادی مأمون به شعف و خوشحال ،که پاسخ سؤالات داده شدی هنگام

 ؟بگذری و دانا  آیا سزاوار است که از چنین شخصیت عال  :گفت ،او بودندی همه پسر عموها

ی همگخ  ؟همانند او بیان کنخد ی پاسخ این مسائل را از دیدگاه فقه ،توانستی از شما می آیا کس

 .جهت نبوده استی ب ،اعتراف کردند که تشخیص مأمون در انتخاب امام 

دانش به سن و سال آنان ندارد ی عل  و دانش آنان ارتباط ،دودمان اهل بیت  ،مأمون افزود

را بخه اسخلام    ی عل ،دانید پیامبر اسلام ی آیا نم ،شودی گرفته می آنان از سرچشمه وح

 ؟که بیشاز ده سال نداشتی در صورت ،دعوت نمود و اسلام او را پذیرفت

که سخن آنخان   ی بیعت انجام داد در صورت ،دو کودك خردسال آن و حسین  ،با حسن 

 .وجز آنان از هیچ کدام از کودکان بیعت نپذیرفت ،بودی تر از شش سالگ  پایین

برجسخته و دانشخمندان و رجخال    ی هخا   شخصیت ،بود که مأمون  آن جلسهی ازدواج فردا

 ترتیب داد و مراس  عقد دختر خود ام الفضخل  ،یرا فراخواند و مجلس باشکوهی وکشوری لشکر
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کخرد از  ی عروس ،که با دختر مأمونی در همان سال امام جواد  .انجام داد را با امام جواد 

 .زیست تا حکومت به دست معتص  افتادی در مدینه م220بغداد به مدینه بازگشت و تا سال 
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 معيار شناخت حديث صحيح

ی از علمخا ی یکخ  ،یافخت ی ازمجالس مناظره که فراوان در حضور مخأمون تشخکیل مخ   ی کدر ی

از حضار مجلس نسبت بخه سخاحت امخام    ی تولید عداوت و کینه در قلوب عده کثیری برای دربار

از یخاران  ی یکخ  هکخه دربخار  ی در موردآن حدیث ،فرماییدی سؤال کرد چه م از امام  جواد 

نازل گردیخدو   جبرییل بر رسول خدا  :گویدی واردشده است و م نزدیك رسول خدا 

از ی فرمایخد از یکخ  ی و مخ  ،رساندی خداوند متعال تو را سلام م !رسول خدا ی عرض کرد ا

 ؟ی هستی آیا تو ه  از او راض ،و خشنود استی ل از تو راضیاران خود بپرس که خداوند متعا

ی که مخ ی من منکر فضیلت آن صحاب :توجه به موقعیت خاص محفل فرمودند با امام جواد 

در حجخة   که پیامبر اسخلام  ی این خبر لازم است به آن حدیث هبر گویندی نیست  ول ،فرمایید

 :فرمایندی که می جای ،توجه داشته باشد ،الوداع فرمودند

بدانید هرآنکه حدیث  .دروغگویان و خبرسازان زیاد شده اند و در آینده نیز زیادتر خواهند شد

ایخن   ،غیر آن معیار تشخیص حدیث صحیح از .جایگاه او آتش است ،را به من نسبت دهدی دروغ

رد کنیخد و   ،اگر با آن دومخالفت کخرد  ،سنت مسل  من عرضه کننداست که آن را بر قرآن مجید و 

 .را که شما نقل کردید با کتاب خداسازگار نیستی حدیث .کنار بزنید

 (84) .داری ی کند آگاهی خطور م ،انسان را ما آفریده ای  و از آنچه در قلب او :فرمایدی قرآن م

آیا بخر چنخین    (85) .از شاهرگ گردن او هستی انسان نزدیك تر  ما به :فرمایدی و در مورد دیگر م

مکتخوم مانخده اسخت تخا     ی آن صخحاب ی و رضایت خاطر یا نارضایی خشنود ،آفریدگار دانا وآگاه

 (86) .محال و غیر ممکن است ،این امر نسبت به پروردگار عال  ؟گرددی نیازمند سؤال از آن صحاب

نیخز در اختیخار شخنوندگان    ی و عمخوم ی انون کلیك ق ،با محکوم ساختن طرف امام جواد 

و  ،بخود  مستند به قرآن مجید و سنت وراه و رس  پیامبر اسلام  ،قرار داد که پایه و اساس آن



68 

مخالفت با آن دو سند نبود به این ترتیخب بخا حفخظ اصخالت     ی هیچ کدام از حضار مجلس را یارا

 .وم ساختطرف را نیزمجاب و محک ،مرام

زمین همانند جبراییخل  ی قدر و منزلت شیخین در رو گویندی م :پرسید دوباره از امام ی و

 ؟حدیث صحت دارد آیا این .و میکاییل در آسمان ها است

چخون جبراییخل و    ،این حدیث نیز مورد تأمل ونظر است :در پاسخ فرمودند ی ابوجعفر ران

هستند که همیشه در اطاعت امر پروردگخار بخه سخر    ی میکاییل هر دو از فرشتگان مقرب درگاه اله

آن دو شخخص هخر چنخد اسخلام     ی ولخ  ،اند او نپرداختهی به معصیت و نافرمانی ا  برند و لحظهی م

ی سخپر ی تبلکه اکثر مدت عمر آنان در بت پرسخ  ،بودندی در شرك و بت پرستی مدتی ول ،آوردند

 ؟قابل مقایسه و تطبیق باشند،پس چگونه ممکن است این دو .شده است

آقایخان   ،شیخین :کنندی که روایت می مطلب هدربار،فرماییدی او از امام پرسید چه م ،آخرین بار

 ؟هستندی پیران و سالخوردگان بهشت

در میان آنان  ،برندی و نشاط به سر می در سنین جوانی اهل جنت همگ :امام در پاسخ فرمودند

امیخه  ی بوده باشند و این حدیث را بنخ ی شود تا آنان سروران پیران بهشتی پیر و سالخورده پیدا نم

سروران  و حسین  حسن  :فرمایندی که می جای معارضه با گفتار رسول خدا ی برا

 .اندجعل نموده  .هستندی جوانان بهشت

او را ی آنکه خطری نمود بی مبارزه علم ،رائجی ها  ی به این ترتیب امام باکجرویها وکج اندیش

 .جا گردندی امواج تعصبات ب ،یا گرفتار،تهدید نماید
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 هزار مسئلهی س

بخود و در مدینخه   ی و کخودک ی فرزند برومندش در سخن خردسخال   ،هنگام رحلت امام رضا 

 .کردی می زندگ

به علت صغر سن آن حضرت بخه عنخوان امخام بخه      ،از شیعیان در بغداد و دیگر شهرهای پاره ا

محمد بخن حکخ  و    ،یصفوان بنیحی ،ریان بن صلت :از شیعیان مانندی تردید و شبهه افتادند و جمع

گرفتند کخه هنگخام حخج بخه      از علما و افاضل شیعه تصمی ی یونس بن عبد الرحمن و جمع دیگر

 .فیاب گردند و از نزدیك تماس پیدا کنندحضور او شر

 ،دیگری بغداد و شهرهای بیش از هشتاد نفر از فقها :گویدی در عیون المعجزات می سید مرتض

بخه   به مدینه عازم شدند و در منخزل معخروف امخام صخادق      ،این تصمی ی هنگام سفر حج رو

از او پرسش کردند و به ی متعددی لات و مطالب علمشرفیاب گردیدند سؤا محضر امام جواد 

 هبدین ترتیب شبهه و تردید از آنان زائل گردید و بخه مرحلخ   ،نائل آمدندی قانع کننده ای ها پاسخ

 (87). یقین رسیدند

هزار مسخألة  ی س ،در یك مجلس یادر عرض چند روز و شاید آنچه معروف است که امام 

اصخول مطالخب    ،ناظر بهاین جلسات باشد که امام  ،روز را بیان داشتند از غوامض مسائل آن

 .گردیدی وامهات آن را بیانفرموده اند که صدها مسألة از آن متفرع م
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 تربيت شاگردان

ی از وجود مبارك امام ابخوجعفر رخان  ی احادیث و روایات فراوان ،جوامع اصول وفقهی در کتابها

در ابخواب   مورد سؤال و جواب واقع شده اسخت کخه  ی نقل شده است که مسائل گوناگون فقه 

اصخول  ی را در کتابهخا  از این گونه احادیثی و قسمت ،واقع گردیده است ،مورد استناد فقها ،متفرق

مضخبوط اسخت و    ،یاستبصار و من لا یحضرهالفقیه و دیگر جوامع حخدیث  ،تهذیب ،یچهارگانه کاف

آن ی را یاد کرده اند کخه در مکتخب تربیتخ   ی شاگردان درایه اصحاب و رجال وی همچنین در کتابها

 .گیردی ما قرار می مورد استناد فقها پرورش یافته اند که امروز ،بزرگوار

و ادیخان   ،تفاسخیر  ،تخراج   ،احکخام ی کتابهای توان از لابه لای م ،این روایتگران و شاگردان را

 .آنانپرداختی ون آورد و به مقام معرفبیر

احمد بخن محمخد    ،ینصر بزنطی احمد بن محمد بن اب :مانندی در میان اصحاب و یاران او افراد

 ،یاسحاق بن سعد اشعر احمد بن ،ایوب بن نوح ،یاحمد بن محمد بن خالد برق ،یاشعر یبن عیس

که هرکدام در جایگاه خود از منزلت و وجود داشتند ی ابو هاش  جعفر ،یابراهی  بن مهزیار اهواز

نیخز داشخته انخد کخه بخه      ی شاگردان و راویان دیگر،علاوه بر آن ها .برخوردار بودندی اعتبار خاص

 .پرداختندی کسب عل  و دانش و نقل روایت از آنبزرگواران م

 هزار مسألهی چطور به س ،در توجیه این مطلب که آن حضرت در یك مجلسی مرحوم مجلس

 ،حاضخران  از جمله این که ممکن است در خاطر انبوه :کندی چند وجه نقل م ،فرموده استجواب 

اهل مجلخس  ی برا آنهای همه  ،جواب داده استی چون به بعض ،بیشتر سوالات یکسان بوده است

استنباط  ،آن مقدار مسائل ،روشن شده است و یا اشاره است به آن که از کلمات مختصر امام 

 .گردید یم

چون حضرت رضا  :الله علیه در عیون المعجزات نقل کرده است رضوانی عل  الهدی سید مرتض

دیگر اختلاف به وجخود  ی در بغداد و شهرها ،هفت سال بود سن امام جواد  ،ازدنیا رفت 



71 

عبخد الرحمخان بخن     ،محمد بن حکی  ،یصفوان بن یحی ،ریان بن صلت :بزرگان شیعه از قبیل ،آمد

زلخول   هدر خانه عبد الرحمان بن حجاج در برکی یونس بن عبد الرحمان و جماعت دیگر ،حجاج

 .نمودی می مصیبت بر آنها سنگینی کردند، و بزرگی جمع شده و بر رحلت امام رامن گریه م

 ایخن اسخت کخه در   ی مطلب اساس ،دست برداریدی زار از گریه و :یونس بن عبد الرحمان گفت

جلیخل   هدر ایخن موقخع رقخ    !؟بزرگ بشود( ابوجعفر ) رجوع بکنی  تا این ،مسائل به کدام کس

ی برا :گفتی زد و می ریان بن صلت به پا خاست و از حلقوم یونس گرفت و مرتب او را م ،القدر

 ،سخت خدا از جانخب  ،اگر فرمان امامت او ؟یو در باطن شك و شرك داری کنی ما ایمان اظهار م

و اگخر از جانخب    اگر طفل یکروزه ه  باشد مانند پیر مرد کهنسال و پیر مرد است ،در این صورت

 ،بایخد درایخن سخخن دقخت کخرد      ،اسخت ی مانند یك فرد عخاد  ،هزار سال ه  عمر کند ،خدا نباشد

 .حاضران شروع به توبیخ یونس بن عبد الرحمان کردند

 هخ   هشتاد نفر گرد ،از فقهاء و علماء بغداد و سایر شهرها ،شدی ایام حج نزدیك م،در آن وقت

 .برسند اول به مدینه آمدند تا به خدمت امام جواد  ،به قصد حج حرکت کردند ،آمده

ی بسخاط بزرگخ  ی رو ،بخود ی گرد آمدند که خال پس از ورود به مدینه در خانه امام صادق 

یك نفخر بخه پخا خاسخت و      ،در صدر مجلس نشست محضر آنها آمد و یعبد الله بن موس ،نشستند

 ،شد که بر خلافی سؤالاتی از و ،بکند داردی است هر که سؤال این پسر رسول خدا  :گفت

فقهاء برخاسته و قصد رفتن کردنخد و   ،حاضران را در حیرت و اندوه فرو برد ،این کار ،جواب داد

ی جواب خلاف از عبد الله بن موس ،این همه ،توانست بدهدی جوابها را م اگر ابو جعفر  :گفتند

 !!کردی بروز نم

 :وارد مجلس گردید و گفخت  ،موفق نامی گشوده شد و غلامی در این وقت از صدر مجلس در

ل کرده و سلام دادنخد، امخام   استقبای همه به پا خاستند و از و ،آیدی است که م این ابو جعفر 

که دو طرفش آشکار بود بخه سخر   ی دو پیراهن به تن داشت و عمامه ا ،صلوات الله علیه داخل شد

 .آن حضرت نشست مردم همه ساکت شدند ،گذاشته بود
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همه شاد شخدند   ،دادندی حضرت جواب درست :نمودی به پاخاست و از امام سؤالاتی قبلی مناد

 .گفتی عبد الله چنین و چنان جواب م ،شمای عمو :عرض کردند ،نا گفتندو بر او دعاکردند و ر

چخرا   :وبگویدی بزرگ است نزد خدا که فردا پیش او ایستاده باش !عموی لا إله إلا الله ا :فرمود

 ؟داناتر از تو وجود داشت ،در میان امتی در صورتی فتوا داد ،یدانستی آنچه نم ،به بندگان من

هستند ی شیعیان شما مدع :به آن حضرت گفت( حاک  مدینه)ی عمر بن فرج رخج :روایت شده

آیخا   :حضرت فرمودنخد  ،کنار دجله بودند در آن وقت در ؟دانیدی آب دجله را م هکه شما وزن هم

مخن در پخیش    :فرمودنخد  امخام   ،یآر :گفت ؟بیاموزدیا نهی تواند این عل  را به پشه ای خدا م

 (88) .محترمتر هست  ،از پشه و از اکثر مخلوقاتش،یتعالی خدا
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 جود و بخشش آن بزرگوار

ی از امتیازات و خصوصیات اصلی یک ،بذل و بخشش و احسان در راه خدا ،آنچنان که گذشت

 .زندی این خاندان کرم است که در مواقع متعدد از آنان سرم

بخه   ،یو رفخاه ی از صرف هر نوع امکانات مخال  ،پروردگار عال ی آنان در جلب رضا و خشنود

ی معنا ،اصولا مال و رروت از نظر آنان .نداشته اندی مضایقه و کوتاه ،یمستحقین واقع نیازمندان و

 .داردی تفاوت اساس ،در میان مردم ،آنی دارد که با مفهوم عادی ویژه ا

ی از مشکلات زنخدگ ی گره ،آن هقبول داشتند که بتوانند به وسیلی مال و رروت را در حد آنان

 .باشند اندوخته ،آخرت وتکمیل معنویت خودی برای ذخیره ا ،دیگران را بگشایند یا توسط آن

سه شخبانه روز بخا اهخل     ،پروردگاری نبود که در راه خشنود ی عل ،مگر بزرگ این خاندان

 ؟فقیر و یتی  و اسیر را فراه  سازدی تهاروزه دار بود تا درخواس،با شک  گرسنه ،خود بیت 

ی چنین بخششها و گذشتها ربت گردیده است که بررسخ  ،هر کداماز پیشوایان معصومی در زندگ

در  ،کخه اکنخون  ی ما است و این امر در مورد شخصخیت ی بهترین گواه مدعا ،هر کداماز آنانی زندگ

 هجواد بر ارر تکرارو مشاهدی وان دوممصداق کامل دارد و عن ،او هستی  هاز چهری گوشه ا ترسی 

اینك به عنوان نمونه به چندمورد از بخذل و بخشخش    ،باشدی نشانگر این حقیقت بارز م ،این عمل

 .گرددی اشاره م ،ایشان
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 عائدات وقف

بودم که صالح  که در محضر امام جواد  :کندی بنابراهی  و او از پدرش نقل می از علی کلین

ی متخول  او از طخرف امخام   )گردیخد   وارد محضر امام  ،اوقاف ق ی بن محمد بن سهل متول

هخزار   مرا در مقابل ده !سرور من :و به عرض رساند( وقف شده بود بود که به نام امام ی اوقاف

امام  .خرج کرده ام،اهل و عیال خود هدر راه نفقچون آن را  ،حلال فرمایید ،دره  از عائدات وقف

 (89) .دارمی شما را از پرداختآن معاف م :فرمودندی با گشاده روی 
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 !به قدر مروت

رسید و عرض کخرد   به حضور امام ی مرد :نویسدی در کشف الغمه می اربلی بن عیسی عل

اکنخون در   :فرمودنخد  امخام   !مروت خودتان احسخان نماییخد   همرا به انداز ،خواهشمنداست :که

ی پس لطفا به مقدار مخروت و مردانگخ   :سائل عرض کرد .وسعت من نیست که این مقدار راببخش 

 (90) .مبلغ دویست دینار به اوعطا کند :به خدمتگزار خود فرمود امام . احسان فرمایید ،خودم
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 ديگران بری گشاي راه

کخه در اوائخل خلافخت معتصخ  در آن      :گویدی سجستان م بست وی حنیفه از اهالی از بنی مرد

من در مصاحبت آن بزرگوار افتخخار داشخت     ،عازم مکه گردیده بود ،با خانواده که امام ی سال

عرض   از مسئولین امور خلافت نیز بر سر طعام حاضر بودند به حضور امامی که جمعی روز

اسخت کخه بخه    ی مخا مخرد   هو فرماندار منطقی وال ،گردم فدایت !فرزند رسول خدا ی ا :کردم

 ،معروف و متمایز است و من در دیوان او از بابت خخراج و مالیخات   ،(رسول)شما خاندان ی دوست

  .عاجز هست  ،دارم که ازپرداخت آنی بدهکار

در حق ما بکند بسیار ی به ایشان مرقوم فرمایید که دراین باره محبتی بدانید نامه ااگر مصلحت 

 .شناس ی من اورا نم :امام فرمودند .به موقع خواهد بود

اواز ارادتمنخدان و دوسختان   ی ول ،با او نداریدی خصوصی درست است که شما آشنای :مرد گفت

 .ودشما به حال من نافع خواهد ب هقطعا نام ،شما است

 :برداشخت و چنینمرقخوم فرمودنخد   ی کاغذ ،یك فرد مؤمن ،محض اجابت درخواست امام 

ُاذا كنار عانمص كُ اه وا لَ وان مهلاك ماه  امه ومد َ ن ْ ي  نههبی» ،بس  الله الرحمن الرحی 
 «.اخ انك و اعلص ان الله عزوو  سهئلك عن مثهق   الذا والخردل َأحَن الَ ،احَنت َ  

را ی از شخما یخك روش زیبخای    ،حامخل نامخه مخن    ،ام خداوند بخشنده و بخشایشگر مهربانبه ن

هخر چخه    ،تخو نیسخت  ی بخرا  ،یدر زندگی هیچ فائده ای بدانید جز احسان و نیکوکار ،تعریف نمود

هخا   و بخدان کخه خداونخد متعخال از مثقخال      !واحسان نمای خود نیکی در حق برادران دینی توانست

 .ناچیز باشد از تو سؤال خواهد نمود هذر که به قدری واوزان

ًا يرََ ا  :فرمایدی اشاره به آیه شریفه است که م) ةٍ خَيْس مَ س مُثسقَهلَ كَاَّ ةٍ *  فَمَن يَمس مَ س مُثسقَهلَ كَاَّ فَمَن يَمس
ًا يرََ ا  حسن بن عبخد   ،سجستان چون خبر نامه و آمدن من به گوش فرماندار ،نامه را دریافت  .خَيْس

بیخرون   ،آمد و به احترام و تعظی  نامخه تخا دو فرسخخ از شخهر     ،رسید به استقبال منی  نیشابورالله
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هر دو چش  خود گذاشت و بخه  ی بوسید و رو آن را گرفت و ،شتافته بود تا چشمش به نامه افتاد

 ؟حاجت شما چیست :من گفت

قخادر بخه پرداخخت آن    بر گردن است که در دیوان مالیات شما ربت اسخت و  ی خراج مرا ،گفت 

 .مرا از پرداخت مالیات معاف دارندی و مدت طولان ،آن قل  بگیرندی دستور داد که رو ،نیست 

او را آگاه سخاخت ، دسختور داد    ،از تعداد و هزینه عائله ام ،پس از آن از تعداد عائله من پرسید

مخن از   هبرکخت آن نامخ   فرماندار محل تا در سر کار بود بخه  .در حق من انجام دادندی کمك مؤرر

 (91) .نداشتی مضایقه و کوتاهی احسان و نیک
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 هشدار به مسئولين امور

پس از نقل  ،باشدی از خدمتگزاران عل  و مذهب می که یکی استاد شیخ محمد جواد مغنیه لبنان

 .باشدی بهگردانندگان امور اداری تواند هشداری این حدیث م :افزایدی این داستان م

و ی بخرادر  ههخا و علاقخ   یتمام دوسخت ،ریاست یا مخدیریت ی مجرد اشغال یك میز ادارآنان به 

در حخق  ی و چاره سازی گذارند و تغییر ماهیت داده وکوچکترین مشکل گشایی را کنار می اسلام

به خود آیند و بدانند میز ی بهتر است کمی چنین افراد،دهندی گرفتاران و ضعیفان از خود نشان نم

اسخت  ی فقط آنچه جاودان و همیشگ ،استی زوال پذیر و فنا شدن همه ،ات دیگرریاست و تشریف

 .دیگران است و بسی و خدمت به مردمو رفع نیازمندی نیکوکار
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 ياران و روايتگران از امام جواد  :بخش سوم

وکوشخا  ی سخاع  ،پیوسته در تعلی  و تربیخت مخردم   ی همچون پیامبر گرام ،امامان پاك ما

و تربیت مردم بودند، رفتخار و گفتخار و   ی ملتزم به راهنمای ،آنان در تمام اوقات روز و شب ،بودند

 ،بود که با آنان تماس داشختند ی آموزشگر کسان ،آنان هروزمری از زندگ ههر گوشی معاشرت و حت

اگخر   ،مند نشود  ود که ازاخلاق و دانش آنان بهرهنشست غیر ممکن بی هر کس هر وقت با آنان م

آنخان هخر    ،و پرسشها هخ  محخدود نبخود    ،توانست مطرح کند و پاسخ آنرا بشنودی داشت می سؤال

 .گرفتندی پرسیدند و پاسخ می داشتند می مشکل

هرگز و در هیچ جا جز در مکتب پیامبران و امامان، نظیر نداشخته  ی است چنین مدرسه یی بدیه

 ،و جاذب بوده است تا چه حد جالبی چنین مکتبی و رمربخشی است که ویژگی و طبیع ،نداردو 

ی به سو دانستند اگر مردم متوجه این ویژگیها شوندی که می و عباسی اموی خلفا ،به همین جهت

در  ،حکومت این غاصخبان ی جذب خواهند شد و در چنین صورت ،و امامان بر حقی پیشوایان اله

کوشیدند تا مردم با پیشخوایان  ی از اینرو تا آنجا که برایشان ممکن بود م ،خطر قرار خواهد گرفت

بود که  در زمان امام باقر ی و فقط چند سال ،اسلام به صورت آزاد تماس نداشته باشندی واقع

و در عهد امخام   ،شتدای ملای  و انسانی رفتاری به جهت حکومت عمر بن عبدالعزیز که تا حدود

مردم  ،بود در اوائل کار ،یو حکومت عباس ،رو به زوالی به جهت آن که حکومت امو صادق 

شاگردان و ی بینی  که شماره ی و م ،مند گردند  بهرهی به طور نسب ،توانستند از آن دو امام بزرگوار

دیگخر اصخحاب و   ی هخا   در دورهی ول (92)هزار نفر رسید  حدود چهار به راویان از صادقین 

 ؛بسیار تقلیل یافته است از ائمه ی شاگردان و راویانبرخ

و  (93)اند   قریب صد و سیزده نفر بوده اصحابو شاگردان و راویان امام جواد  ،به عنوان مثال

بوده ی تا چه اندازه محدودم ،تماس مردم با او ،یاین حقیقت است که در زمان آن گرامی این گویا

 .است
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 :پردازی ی چند تن از آن یاران مخلص می و گزارشی اجمالی اینك به معرف

او از  ،بخود  امخام جخواد   ی از یاران خاص و جزو وکخلا  :(ق . ه 254م ) بن مهزياری عل .1

کرد و در ارر ی او بسیار عبادت م .شودی نیز محسوب م ی و امام هاد اصحاب امام رضا 

نهخاد و سخر   ی سر به سجده م ،به هنگام طلوع آفتاب ،پیشانیش پینه بسته بودی طولانی ها  سجده

خخود  ی بخرا  آنچه ،آنانی متعال برای و از خدا ،کردی داشت تا هزار تن از مؤمنان را دعا می برنم

 .مودنی مسئلت م ،خواستی م

در مراتخب   ،(94)کتاب تألیف کخرد  ی بیش از س و زیستی بن مهزیار در اهواز می ابو الحسن عل

 :در تقخدیر از او نوشخت   نائل شد که یك بار امام جواد ی ایمان و عمل به چنان مقام ارجمند

ی و تو را دربهشت جخا  ،عطا فرماید ،نیکوی خداوند به تو پاداش !یعلی ا ،الله الرحمن الرحی  بس 

من تو را  !یعلی ا! و در آخرت با ما محشور فرماید ،دارد نگاهی و در هر دو جهان از خوار !دهد

و اگر بگوی   ،آزموده ام ،و اطاعت و احترام وخدمت و انجام آنچه بر تو واجباستی در خیرخواه

 .الغه نپیموده باش امید آن دارم که دراین گفتار راه مب ،هیچ کس را چون تو نیافته ام

مقام تو و نیز خدمات تو در گرما و سرما و شب ،خداوند بهشت فردوس را پاداش تو قرار دهد

ی مخردم جمخع مخ    هکه همی دارم در قیامت هنگامی مسئلت م از خدا ،پوشیده نیست ،و روز بر من

 ،یتو را به رحمت ویژه اشاختصاص دهد چنان که مورد غبطه و حسرت دیگران قرار گیخر  ،شوند

 (95) .انه سمیع الدعاء

امام رضا  هاز مردم کوفه و جزویاران ویژ :(ق . ه 221م ) نصری احمد بن محمد بن ابی بزنط .2

چنخدین   ،بسیار ارجمنخد و محتخرم بخود   باشداو نزد هر دو امام معصوم ی م و امام جواد  

قبول دارند و او  ،دانشمندان شیعهی فقاهت او را همه  ،الجامع را تألیف کرد کتاب و از جمله کتاب

 (96) .دانندی کامل م را مورد اطمینان و وروق
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معلخوم و   ،اکنون نیخز مخزارش در شهرسختان قخ      زکریا از مردم ق  بود و ه  :زكريا بن آدم .3

شود، و امخام  ی محسوب م و امام جواد  از یاران بسیار نزدیك امام رضا  ،تمشهور اس

  (97) .به شمار آورد ،خویشی و او را از یاران باوفا ،او دعا فرمودی برا جواد 

در خلوت بخا او   ،امام از اول شب تا صبح ،شرفیاب شده بود یك بار که خدمت امام رضا 

تخوان  همیشخه   ی دو راهست و نمخ  ،راه من :که پرسیده بودی ونیز در پاسخ کس (98) ،گفتی سخن م

از زکریا بخن آدم فراگیخر    :فرمود ؟فرا گیرمی معارف و احکام دین  را از چه کس ،خدمت شمابرس 

 (99) .که او در امور دین و دنیا امین است

و  و امام رضخا   از یاران پیشوایان معصوم امام کاظ   :اسماعيل محمد بن ،زيعابن ب .4

صخالح و درسخت کخردار و اهخل     ی مرد ،شودی محسوب م و نزد شیعه از مورقین امام جواد 

و در این ارتباط  (100)کرد ی درعین حال در دربار عباسیان کار م ،تألیف کردی عبادت بود و کتابهای

آنخان برهخان و   ی بوسیله  دارد کهی بندگان ،خداوند در دربار ستمگران :به او فرمود امام رضا 

 ،آنخان ی بخشخد تخا بوسخیله    ی و آنان را در شهرها قدرت مخ  ،سازدی حجت خویش را آشکار م

آنخان در   ،مسخلمانان را اصخلاح کنخد    دارد و امخور  نگاه ،را از ست  ستمگراندوستان و اولیاء خود 

و  ،آورنخد ی به آنان رو م ،نیازمندان از شیعیان ما و گرفتاران و ،پناه اهل ایمانند ،خطرها و حوادث

 .خواهندی و نیاز خود را ازآنان می رفع گرفتار

آنخان مؤمنخان    ،بخشدی می خداوند مؤمنان را از هراس ستمگرانایمن ،یچنان افرادی به وسیله 

ی به خدا سوگند که بهشت بخرا  ،استی نوران ،رستخیز از نور آنان ،و أمینان خدا در زمینندی حقیق

 .!که گواراشان باد ،بهشت آفریده شده اندی آنان و آنان برا

 .این مقامخات نائخل شخود   ی تواند به همه ی م هر یك از شما بخواهد :فرمودند آنگاه امام 

 به اینکه در ظخاهر بخا سختمگران    :فرمودند ؟فدایت شوم به چه چیز :اسماعیل عرض کرد محمد بن

گیخرد  ی کخه قخرار مخ   ی در پست و مقام)ما را خوشحال کند  ،باشد و با خوشحال کردن شیعیان ما
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ی به محمد بخن اسخماعیل کخه از وزرا    در پایان امام  .(هدفش رفع ظل  و ست  از مؤمنان باشد

 (101) .محمد تو نیز ازآنان باشی ا :فرمودند ،بودی دربار عباس

از محمد بن اسخماعیل ابخن    ،بودی  خدمت امام رضا ی با گروه :گویدی حسین بن خالد م

 (102) .بوده باشدی شما مثل اویدوست دارم در میان  :فرمود امام  ،بزیع سخن به میان آمد

محمخد بخن    (103)قبخر   بن بلال بخه زیخارت  ی با محمد بن عل :گویدی می محمد بن احمد بن یحی

قبله نشست و گفت صخاحب ایخن    رو به ،در طرف سر قبری محمد بن عل ،اسماعیل بن بزیع رفتی 

برادر مؤمن خود را زیارت کنخد و کنخار   که قبر ی کس :فرمود که امام جواد  :قبر برای  نقل کرد

هَ ا فُِ لََسلاَةُ ی و دست خود را بر قبر او بگذارد و هفت بار سوره  قبر او رو به قبله بنشیند نزَلْس
َ
إُنَّه أ

اُ   (104) .گرددی وحشت و هراس بزرگ قیامت ایمن م ،بخواند از فزع اکبر را السقَدس

ی هخا  از پیخراهن ی تقاضا کردم پیراهنخ  از امام جواد  :گویدی اسماعیل بن بزیع م محمد بن

هخایش    تکمخه  (تا)فرستاد وفرمان داد ی پیراهنی آن گرام ،برای  بفرستد تا کفن خویش سازم ،خود

 (105) .را بردارم

 :پردازی ی از هر دو دسته می جمعی اجمالی ما در این مقام به معرف

 .شخود ی از یخاران و راویخان آن حضخرت شخمرده مخ     ی مودب فرزند حجاج یک :یابوالبختر .5

ج  ،شمردهاست و در مناقخب  ی از اصحاب امام عسگر (را)او  ،صاحب معج  رجال الحدیث

 (106) .آمده است ،در باب امامت آن بزرگوار نام او 4

شده است که شخمارآنها بخالغ بخر    واقع  ،از روایاتی او در سند تعداد کثیر :بن راشدی ابو عل .6

هخر سخه    ی و امخام حسخن عسخگر    ی امام هاد ،گردد او از امام جواد ی مورد م 33

و  1کتاب وصخایا حخدیث    ،7جزء ی او در کتاب کافی حدیثی ها  نمونه ،روایتنموده است ،بزرگوار

 (107) .باشدی م11حدیث 

است و صدوق ه  با سند خخود   روایت کرده او نیز از امام جواد  :یخراسانابو عبد الله  .7

 (108) .باشدی اوپیرامون حج و معرفت مراتب آن م هاز احادیث منقولی یک ،از او روایت نموده است
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 و تفسير قرآن امام جواد  :بخش چهارم

 ،رحمخت نمخوده اسخت    در حق او طلخب  است و امام ی فرد ممدوح :یابو شيبه اصفهان .8

 (109) .آمده است،توسط او در جزء هفت  در موضوع کفوده  شأن بودن همسری روایات

باشخد آنچنخان کخه در رجخال شخیخ      ی مخ  او نیزاز اصحاب و یاران امام جواد  :ابو ساره .9

 (110) .آمده است( قدس سره)ی طوس

آنچنخان کخه مرحخوم     ،باشدی م او نیز از اصحاب و یاران امام جواد  :یجعفر بصرابو  .10

 (111) .فاضل و صالح شمرده است ،در رجال خود ذکر کرده است و او را فرد رقه ،یشیخ طوس

ی بزرگوار مخ هر دو  و امام جواد  او ازاصحاب و یاران امام رضا  :بن اسباطی عل .11

 (112) .باشد

روایت کخرده  ی روایت نموده است وسهل بن زیاد ه  از و او از امام جواد :ابن مهران .12

 (113) .در باب تسلیت به صاحب عزاء آمده استی او در جزء دوم کافی نمونهروایت .است

نام او درنقل چنخدین حخدیث آمخده    باشد و ی م از راویان امام جواد ی او یک :یعباس. 13

 3جخزء  ی ندارد و کافی فرمود ایراد جریان رانوشت  و امام  به امام جواد  :است که گوید

 (114) .2القرآن حدیث  باب قرأئة

ذکر  او را ازاصحاب و یاران امام جواد ی ومرحوم برقی مرحوم شیخ طوس :ابومشاور .14

 (115) .کرده اند

مرحخوم شخیخ    باشخد ی مخ  او از اصحاب و یاران امخام جخواد    :یبن داود منقری موس .15

 (116) .تصریح نموده است ،در رجال خود به آنی طوس

و امام  دیگر از اصحاب امام جواد ی او یک :یبن قاسم بن معاوية بن وهب بجلی موس .16

باشخد او کتابهخا و   ی از افراد بسیارمؤرق و مطمئن در نقخل حخدیث مخ   ی باشد و یکی م ی هاد

ی رقة مورد تأیید قرار داده اسخت او کتخاب رجخال    ،با کلمه رقة او را دو باری دارد و نجاشی تألیفات
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ی وز مخ عنوان تجخا  30و تعداد تألیفات او از  .تن را آورده است 18کتاب شرح حال  در آن ،دارد

 (117) .داردی روایتی کنداو در باب فضیلت نماز در مسجد النب
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 زنان محدثه در بين راويان و ناقلان حديث

 ،حکیمه دختر امام جواد  :از آن میان :شوندی ه  از بانواندیده می تعداد از امام جواد 

ی آنخان مخ  ی رجخال الحخدیث در معرفخ   باشد که صاحب معجخ   ی می دختر محمد بن یحی و زینب

 :نویسد

( عخج )داستان ولادت امام زمخان   ،ی امام عسگر هو عم دختر امام جواد  :حكيمه. 17

 (118)(. 3حدیث /  1ج / ی کاف) .روایت کرده است

او را از ی کشخ  وی شیخ طوس او از روایات از امام جواد  :یزينب دختر محمد بن يحي .18

 (119) .دانسته اند امام جواد ی جعفر رانی اصحاب اب
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 از ديگر ياران و ياوران امام 

 .(ق . ه 217م ) یابن ابن غمير بغداد .19

 .(ق . ه 220م ) یابو جعفر محمد بنسنان زاهر .20

 .(ق . ه 231م)مشهور ی شاعر شیع یابو تمام حبيب بن اوسطائ .21

 .(ق . ه 260م ) یفضل بن شذان نيشابور .22

عبخد الله   ،فضل بن شاذان از نیشابور بیرون کردنخد  ،موردتعقیب بودندی اینان هر کدام به گونه ا

چون مطالخب آن کتابهخا دربخاره     ،او را تفتیش کردی سپس کتابها ،رفتار نمود بن طاهر با او چنین

او ی سیاسخ  هخواه  عقیخد ی م :قانع نشد و گفتی به او گزارش دادند ول ،توحید بود وی خداشناس

 (120) .رانیز بدان 

 ،حاضر نبودند ،که خوداهل شعر و ادب بودندی امیران .بهره نبودی ابوتمام شاعر نیز از این امر ب

عخال   عمیر ایخن  ی ابن اب .تشویق و تقدیر قرار دهند شعر او را بشنوند و مانند دیگر شاعران مورد

تازیانخه هخا زدنخد تخا      ،همانند مسانید دانسته اند سالها در زندان بود رقه و بزرگ که مراسیل او را

 .هممکتبان خود را بگوید و نگفتی اسام
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 (فرجه الشريفی عجلالله تعال)موعود ی و مهد امام جواد 

ی همخه از آمخدن مهخد    وتمام پیشخوایان معصخوم   ( س)زهرا  هو فاطم رسول خدا 

 مرحوم صدوق در کتاب کمخال الخدین و تمخام    ،خبر داده اند( فرجه الشریفی عجلالله تعال)موعود 

نیخز  ی مجلس و هشت نقل کرده است و مرحومی النعمة اخبار آنها را در ابواب بیست و چهار تا س

حضخرت  ی مناسبت زندگ در اینجا به ،کندی نقل م 162تا  65ص  ،51ج  :ر الانوارآنها را در بحا

 .کنی ی رسیده است نقل م ی آنچه از آن بزرگوار دربار حضرتمهد جواد الائمة 

ی رسخیدم ومخ   ی بن موسی به خدمت مولای  محمد بن عل :گوید (121) یعبد العظيم حسن .1

 ؟است یا غیر از آنی آیا اومهد .سؤال کن ی از و خواست  در ارتباط با امام قائ  

است که واجب اسخت در زمخان   ( عج)ی قائ  از ما همان مهد :آن حضرت پیش از من فرمودند

ی انتظار او را بکشند و در وقت ظهور از او اطاعت کنند، او فرزند سوم من است بخه خخدای   ،غیبت

لا لص ي اق مان » :را به نبوت برانگیخته و ما را به امامت مخصوص فرموده اسخت  که محمد 
يخرج َ   َ ملَءالااض قَطه وعدلا نمه ْلئت وا اا  حی ،الدن ه إلا ي م واحد لط ل الله كلك الَ م

 «.وظلمه

کلخی  را  ی چنان کخه کخار موسخ    ،اصلاح فرماید ،کار او را در یکشبی و خداوند تبارك و تعال

بعد  ،که رسول الله بودی برگشت در حال ،بیاوردی خانواده خود آتشی او رفت تا برا ،اصلاح فرمود

 «.أَض  أعمهل ش مهنه إنهظها الفرج» :فرمودند امام 

امام بعد از  :ندفرمودی شنیدم م الرضا ی از ابو جعفر محمد بن عل :گوید دلفی صقر بناب .2

و امام بعد از او  ،قول او قول من و امر او امر من و طاعت اوطاعت من است ،استی من پسرم عل

بعد  ،و طاعت او طاعت پدرش است ،پدرش قول ،امر او امر پدرش و قول او ،حسن است ،پسرش

ی حضخرت بخا صخدا    ؟امام کدام است ،بعد از حسن !یابن رسول الله  :گفت  .سکوت فرمودند
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یابن رسولالله  :گفت  ،فرزند او قائ  به حق و امام منتظر است ،بعد از حسن :بلند گریست وفرمودند

 ؟چرا قائ  نامیده شده است !

 .دکنی قیام م ،چون او بعداز مفقود شدن اسمش و بعد از ارتداد اکثر قائلان به امامتش :فرمودند

  ؟چرا منتظر نامیده شده است:گفت 

کشند و اهخل  ی اهل اخلاص انتظار او را م ،در آن مدت ،یدارد طولانی چون او غیبت :فرمودند

تعیین کنندگان وقت ظهخور   .پندارندی کنند و انکار کنندگان یاد اورا مسخره می شك او را انکار م

 (122) .یابندی نجات م ،تسلی شوند و اهل ی و عجله کنندگان هلاك م ،گویندی دروغ م
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 خدمت به امامان 

دوسختان و خخدمتکاران در دوسخت    ی برا :گفت  به امام جواد  :گویدی محمد بن ولید کرمان

 ؟هستی داشتن شما چه اجر

اه استر آن حضخرت را نگخ   ،داشت که به وقت رفتن به مسجدی غلام امام صادق  :فرمودند

 از اهل خراسان به دیخدن ی گروه ،استر آن حضرت بودی نشسته مشغول نگهداری روز ،داشتی م

 .آمدند امام 

قبخول  ی تو به خدمتکاری بخواه که مرا به جا از امام  :گفت از آنها به غلام امام ی یک

برو  ،مال زیاد دارم ،من از هر رق  ،مال تو باشدمن ی در عوض تمامدارای ،کند و من غلام او باش 

 .خواه ی م این را از امام  :غلام گفت ،آنها را تصاحب کن

و طول مصاحبت  باشخما   ،خدمت  ،فدایت شوم :آمد و گفت آنگاه آن غلام پیش امام صادق 

 :فرمودنخد  امام  ؟یکنی ممانعت ممن پیش آورد از آن ی برای اگر پروردگار خیر ،دانیدی را م

جریخان را بخه    غلام !؟شومی آیا احسان دیگران را مانع م ،کن ی من از جانب خود بر تو احسان م

و او بخه مخا راغخب    ی ما سیر شده ای اگر تو ازخدمتگزار :حضرت فرمودند ،عرض کرد امام 

 .فرستی ی او را قبول کرده و تو را م ،است

 ،زیخاد بخودن مصخاحبت تخو    ی بخرا  :حضرت او را صدا کردنخد و فرمودنخد   ،چون غلام برگشت

چخون روز قیامخت شخود رسخول خخدا       .آن وقخت اختیخار بخا خخود تخو اسخت       ،کن ی نصیحتت م

ان بخه أمیخر   امام ،زندی به رسول الله چنگ م أمیر المؤمنین  ،زندی به نور خدا چنگ م 

 .شوندی م( بهشت)و شیعیانما به امامان چنگ زده داخل محل ما  المؤمنین 

مخان  و  ی در خخدمت شخما مخ    !یابن رسخول الله   :غلام پس از شنیدن این سخنعرض کرد

 .برگشتی آنگاه غلام به محضر آن مرد خراسان .کن ی آخرترا بر دنیا اختیار م
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 سنی امام جواد صلوات الله عليه و كم

هر کخس را بخواهخد بخه     ،و اختیار امام باخداست ،استی امامت مانند نبوت یك منصب خدای

روح نبوت و امامخت   هصلوات الله علیه دربار در اول حالات أمیر المؤمنین ،رساندی مقام امامت م

 .بطور مشروح سخن گفته شد

 تحت عنوان الإمامة عهخد مخن الله  » :منعقد فرمودهی بابی کاف در( قدس سره)ی رقة الاسلامکلین

از  ،فرمخوده اسخت   در این زمینخه نقخل  ی و در آن روایات« واحد ی عزوجل معهود من واحد إل

از ی کنید که یکی آیا فکر م :فرمودی شنیدم م از امام صادق  :گویدی بن اشعث م جمله عمرو

بعد ی به مرد است از خدا و رسول ی این عهد ،والله نه ،کندی خواست وصیت مما به هر که 

لاوالله و لمن عهد مان  !؟من يريد إلَ منه ي صی أترون ال صی»: تا کار به صاحبش برسدی از مرد
 «.يهح   الاْر إلَ ينههی الله واس له لرولفرو  حی

ان الإمهمة عهد مان الله عزووا  » :معاویة بن عمارفرمودندآن حضرت به ی و در روایت دیگر
 (123) «.يم ن من ومد ی ممه د لروهل َْمين لي  للإمهم أن يزويههعن الذ

سن مطرحنیست و این که امام جواد صلوات الله علیه بخه  ی و زیادی در این مسأله کم ،بنابراین

بخه  ی ضخرر  ،پنج سال عمخر کخرد  بود و بیست و  وقت رحلت پدر بزرگوارش هفت یا هشت ساله

صَ يَُ  ًّه :بنزکریا فرمودهی یحی هخداوند دربار .امامت او ندارد امس  (124) (.وَآتيَسنهَ ا اكس

إُنُِِّ عَ سدا  :قرآن فرمود (بیان ) در حین ولادت به سخن درآمد و به صریح ی حضرت عیس
ُ آتهَنَُِ السكُههَبَ ووََمَلنَُِ   (125) .نبَُ ًّهالِلَّّ

 .اند  رسیده به مقام نبوتی بینی  که هر دو در کودکی م

را به شما  ابوجعفر  ،پیشاز آنکه خداوند :گفت  به امام رضا  :گویدی می صفوان بن یحی

اکنون که خداونخد   ،به من عطا خواهد فرمودی خداوند پسر :فرمودیدی در جواب مام ،عطا فرماید

اگر واقعه ی ول ،ما پیش نیاوردی خدا مرگ شما را برا ،چش  ما را روشن کرده است عطا فرموده و
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که در مقخابلش ایسختاده    کردند جعفر ی حضرت اشاره به اب ؟امام که خواهد بود ،پیش آیدی ا

بخن  ی عیس ،داردی بودن چه ضررساله  سه :فرمودند ؟این سه ساله است ،فدایت شوم :گفت  .بودند

 (126) .حجت خدا بود ،یمری  در کمتر از سه سالگ

ان الله » :فرمودنخد  ،که در این باره سخؤال کخرده بخود   ی به سائل ،و در روایت دیگر آن حضرت
َ ا  ی أياغر مان الَان الذ ون ْريص اسا لا نب اه ياهحب ةيماة م هادأة فی س وهن  ومث عيسی

 (قدس سره)ی کلین .322ص  ،1ج  :یکاف ،299ص  :ارشاد «أو ومفر

بنجعفخر صخادق   ی در مدینخه در محخر علخ    :محمد بن حسن بن عمار گویخد  :نقل کردهی در کاف

 .نوشت ی کرد می نقل م بن جعفر ی را که از برادرشموسی مدت دو سال بود روایات ،بودم 

دسخت آن   ،بن جعفر بخدون عبخا برخاسخت   ی عل ،داخل مسجد شد ابو جعفر الجواد ی روز

 ،بنشخین خخداتو را رحمخت کنخد     !عموجان :فرمودند ابو جعفر  ،حضرت رابوسید و تعظی  کرد

یخارانش   ،برگشت چونابو جعفر  !؟چگونه بنشین  حال آنکه شما ایستاده اید !منی مولا :گفت

حخال آنکخه تخو     ،یسن آن مقدار احترام و خضوع کردی چرا اورا با کم :او را توبیخ کرده و گفتند

 !؟یپدر او هستی عمو

ی خداوند این پیخر مخردرا بخرا   ی وقت :گرفت و گفت( را)آنگاه ریش خود  ،ساکت باشید :فرمود

من  ،گوییدی بالله از آنچه م نعوذ !!؟فضیلت او را انکار کن  ،اهل نکرد و امامت را به او داد ،امامت

امامخت   هدر مسخأل ی ضرر ،سن آن حضرتی به هر حال کم .322ص  ،1ج  :یکاف .او هست  هبند

در ی حتخ  ،درایت و کمال بخود  از عل  وی مواجی دریا ،او به علت حامل روح امامت بودن ،ندارد

کخار بیخاورد و   ی را رو فرماندهان لایق و مخردان ورزیخده   توانستی م ،صورت مبسوط الید بودن

 .یمن اتبع الهدی والسلام عل .را پیاده و ادارهکندی حکومت اسلام

 و تفسير قرآن امام جواد 

نقل شده است که هخر کخدام   ی مطالب فراوان ،در مورد تفسیرآیات قرآن مجید از امام جواد 

 .در ذیل آیات مربوط آمده است
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ها وتفسیرها را فراه    از این نظریهی تعداد انبوه ،یتوانند از تفاسیر مأرور وروایی افراد متتبع م

طالبان تفصیل را بخه تفاسخیر یخاد    ،آوری ی چند نمونه را ذیلا م ،اختصار کتابی ما به اقتضا .آورد

 :دهی ی ارجاع م ،شده

 مخلوق بودن قرآن .1

ی در مورد مخلوق بودن یا قدیم مطرح شدن تفتیش عقاید ،ازخصوصیات عصر این پیشوای یک

 .قرآن بود بودن

ی رو ،ییا در ارر تأرر ویژه اش ازفلسفه یونخان  ،وقت بر اساس تحریك اطرافیان خویش هخلیف

 ،و بخر ایخن عقیخده    ،داد که قرآن حادث ومخلوق اسخت ی نشان م ،این مسألة حساسیت فوق العاده

ی واداری و حق مداخله در امخور قضخائ   ددانند مشرك و کافر هستنی می که قرآن را قدیمی کسان

موظخف   ،مختلف کشوری فرمانداران و کارگزاران نواح استانداران و ،کشور را ندارند بر این اساس

وزیر نظر قرار دهند و نتیجه اقخدامات  ی و بازپرسی شده بودند که افراد را از این نظرمورد باز جوی

 .خود را به مرکز خلافت، گزارش کنند

خود پس از  هبود که دروصیتنامی مأمون به این امر به حد هاینست که شدت علاق جالب توجه

و شهادت خود قرار داده ی مسألة مخلوق بودن قرآن را موردگواه ،ذکر شهادتین و اقرار به توحید

را شمرده بخود  ی اسلامی به اعتراف به معاد و حساب و کتاب ودیگر اصول اعتقاد ،پس از آن ،بود

 (127) .خود معتص  توصیه کرده بودی عهد و وصی یات پس از فوت خود را به ولعملی و اجرا

 ،ابخن عاصخ    ،احمد بن حنبل فقیخه معخروف   :از فقهاومحدرین مانندی جمع ،بر اساس همین امر

دیگر از قضاة واهل عل  عراق را که اعتقاد مخالف مقام خلافخت را داشختند و بخر    ی سجاد و جمع

 .دادی مورد ایذاء و آزار قرار م،خلاف این پندار بودند

داشت عقاید خخود را  ی سع ،که به ناممحنه برپا کرده بودی بود و با تفتیش عقایدی مأمون معتزل

کخه بخه اسخحاق بخن     ی با نامه ها و دستور العمل هخائ  218مأمون درسال  .بر دیگران تحمیل نماید
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 ،عقاید هدر رأس هم .را آغاز نمودکار تفتیش عقائد  ،امتحان قضات ومحدران نوشتی ابراهی  برا

 .دوران محنه چهارده سال طول کشید .مخلوق بودن قرآنو عدم رؤیت خدا در قیامت بود

ی الزنادقة والجهمیة دارد که مقصود او از جهمیه همه کسانی به نام الرد علی کتاب احمد بن حنبل

اشخاره   در کتاب به دو نکته ،است که منکر مخلوق نبودن قرآن و منکر رؤیت خدا در قیامت بودند

در واقخع او   ،مسأله بر سر جواز رؤیت خدا در روز قیامت است نه دردنیخا  ،اینکه :ییک :شده است

این رؤیخت مخختص    :یدوم .شمردی در آخرت روا می داند ولی نیز رؤیت خدا را در دنیا جائز نم

 (128) .مؤمنانخدا را خواهند دید ،پس به اعتقاد او .مؤمنان است نه کافران

 .نگرندی خویش می خدای به سو ،که شاد و خرم هستندی صورتهای

البته معتزله ایخن   .این آیه تصریح دارد که در آن روز مؤمنان به پروردگار خودخواهند نگریست

فعخل  کنند که مقصود روابیا قدرت خدا را خواهند دید و رخواب خخدا   ی آیه و امثال آن را تأویل م

ةٌ  :استدلال آنان بر ایناعتقاد او با آیه ،اوست نه خود او مَئذٍُ نَّهضَُِ  (129) .إُلََٰ اَبُِّهَاه ناَهظُرَةٌ *  واوا ٌ  يَ س

وسصَهاَ خویش آنست که 
َ اكُا الأس َ  يادس اُ وسصَهاا وَ

َ اُكا ا الأس  (130) .لاَّ تادس

 .یابدی درماوست که دیدگان را ی یابند ولی نم گان اورا در  دیده

در آن ی خود این آیه را خوانخده بخود ولخ    پیامبر خدا : گفتی احمد بن حنبل در پاسخ م

 (131) .«انمص سترون ابمص» :فرمایدی م ،رؤیت ماه در شب بدر حدیث

بخه   ،است که خداوند عخلاوه بخر رخواب اعمخال    ی او معتقد بود کهرؤیت مؤمنان در بهشت پاداش

جا با نَ کافران به حک  آیه ی مؤمنان عطاخواهد کرد ول َّمَوس مَئذٍُ ل بُِّهُصس يَ س صس عَن اَّ ها
 (132) .كَلاَّ إنَُّ

روایخت   !به باور او جهمیه ومعتزله ه  جزو همین کافرانهستند ،از این نعمت محروم خواهند بود

إنمص سترون ابماص  :لَلة البدا قهل ،القمر نظر إلَ اك» ی کنا جلوسا عند النب :رؤیت اینست
 .«لاتشك نی ا ،نمه ترون ُذا القمر لا تضهْ ن َيْؤيه 
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 :مخاه نگریسخت و فرمودنخد   ی ناگاه پیامبر خدا به سو بودی  که ما در محضر رسول خدا 

ی هرگز در دیدار او شك و تردیخد  ،بینیدی شما آفریدگار خود خواهید دیدآنچنان که این ماه را م

 .نخواهید داشت

 .آن ابوهریره بازرگان حدیث بوده استی است که راوی درایت این حدیث کاف فه  و در

ی و جمعخ  ،سخجاد  ،ابخن عاصخ    ،احمد بن حنبل :از فقهاء ومحدرین مانندی جمع ،اساس بر این

و  ،خداسخت  این باور بودند چون قرآن کخلام را که اعتقاد مخالف داشتند و بر ی ازاهل قضاء و فتو

 وی و کلام لبی نزول وی کلاملفظ ،با خلط)خواهد بود ی قدیم ،کلام خدا ه  ناچار همانند خود خدا

شخده  ی و در نتیجه به غیر مخلوق بودن قرآن اعتقاد پیداکرده و دچار حیرت و سر گردانخ ( یوصف

دستور کشختن  ی دستور تنبیه و کتك و گاه ،ه بودندبه تعدد قدماء اعتقاد پیداکردی و به نوع ،بودند

را ی کردند و به همین دلیل ابن حنبل را با تازیانه زدند و تعخداد کثیخر  ی و از میان بردن را صادر م

 امام جواد ی و سیاسی موقعیت علم ،به حبس و زنجیر کشاندند باتوجه به این حساسیت وقت

 .گرددی بهتر مشخص م

 .آن بزرگواری از نکات تفسیری زهائاینك فرا



95 

 

 یقرآن معيار شناخت حديث صحيح و جعل .1

از ی بن أکث  یکخ ی یحی ،تشکیل یافته بود ،که در حضور خلیفهی از مناظرات و مجالسی در یک

چه  :از ایشان پرسید ساحت امام  تولید عداوت و کینه نسبت بهی برا ،دربار هرتبی قضات عال

است  وارد شده از یاران نزدیك رسول خدا ی یک هکه درباری حدیث در مورد آن :فرمائیدی م

فرمایخد از ابخوبکر   ی را رساند که خداوند می جبرئیل بر من نازل گشت و پیام اله :که پیامبر فرمود

 ؟یا نهی د هستوخشنوی آیا تو ه  از او راض ،و خشنود استی بپرس که خداوند از تو راض

ی کخه مخ  ی من منکر فضیلت آن صحاب :فرمودند در پاسخ با توجه به موقعیت مجلس امام 

که پیامبر اسلام در آن سخفر حجخة   ی این خبرلازم است به آن حدیث هبر گویندی نیست  ول ،فرمائید

فراوان شده اند  ،دروغگویان و خبر سازان :فرمایدی که می باشند جائ توجه داشته ،الوداع فرمودند

 ،را به مخن نسخبت دهخد   ی حدیث دروغی بدانید هر کس ،نیز جاعلین بیشتر خواهند شد و در آینده

از غیر صحیح آنست که بخر قخرآن و سخنت     ،معیار تشخیص حدیث صحیح ،او آتش است جایگاه

 ند و هر چخه بخا آن دو مخالفخت   اگر با آن دو موافقت کرد آن را بپذیر ،عرضه کنند ،منی مسلمه 

 .رد کنند و کنار بگذارند ،نمود

ما انسان را آفریدی   :فرمایدی قرآن م ،را که شما نقل کردید با کتاب خدا سازگارنیستی حدیث

 (133) .آگاهی ،و از هر آنچه در قلب او خطور کند

 (134) .ما به انسان نزدیك تر از شاهرگگردن او هستی  :فرمایدی دیگر می و در جا

آن ی رضخایت خخاطر یخا نارضخائ     ،یناخشخنود  وی خشنود ،آیا بر چنین آفریدگار دانا و آگاه

 ،پروردگار عال  این امر نسبت به ؟گرددی مکتوم مانده است تا نیازمند سؤال از آن صحاب ،یصحاب

 .محال و غیر ممکن است

نیز در اختیار عموم قرار داد ی مو عموی یك قانون کل ،محکوم ساختن طرف با امام جواد 

ی رو هخ  بخود از ایخن  ( قخرآن )مستند به محک  ترین و استوارترین حجت خدا  ،که پایه واساس آن
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 نبخود بخا   ،مخالفت یا اظهار نظر در مورد آن سند محک  و مستندی چکداماز حضار مجلس را یارا

 .ساختی طرف را نیز مجاب و محکوم م ،این شیوه با حفظ اصالت مرام
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 ازدواج هخطب .2

است که درمجلس مأمون ایراد کرده ی عقد هآن بزرگوار خطبی از سخنان ارزنده و کلمات قرآن

ی قرآن مجید می تبیین و تفسیر عملی استناد جسته است که نوعی است و در آن خطبه به آیه قرآن

 الله علی ويالی ،ه ل حدانيها ولا إله الا إله اخلَي ،أكمدلله اقراااونممه » :فرمایدی که می باشد جائ
الأناهم أن أغناهُص واهكلَل عان  َقد كان من َضا  الله علی :أمه ومد ،س د وريه  والأيف هء منمترت 

صس إنُ يمَا ناا ا  :َقهل س وهن ،اكرام صس وَإمَُاهئمُا اهكُُيَن مُانس عُ َاهدُكا صس وَالصَّ يهَمََٰ مُنما
َ نمُوا ا الأس

َ
وَأ

نُهُصا  غس قَرَاءَ يا ا وَاسُعٌ عَلُ صٌ فا لُُ  وَالِلَّّ ا مُن ََضس  (135)« .الِلَّّ

ومحخض اخخلاص و    ،گزارمی سپاس و شکر م ،یفراوان الهی به عنوان اعتراف واقرار به نعمتها

بخه   درود و رحمت خاص پروردگار ،آورمی توحید لا إله الا الله را بر زبان می کلمه  ،یپرست یکتا

پس از حمد و  !و برگزیدگان ازعترت پاك او باد  حضرت محمد ،بهترین مخلوقات خویش

حلال و  هست که آنان را به وسیلاآن  ،خویش بر بندگانی کران الهی از الطاف بی یک ،یسپاس اله

نیازسخاخت و دسختور داد کخه ازدواج کنیخد و بخی  فقخر و       ی و بی غن ،مشروع از حرام و نامشروع

 .راه ندهیدرا به خود ی تنگدست

ی بخ  ،پایخان خخویش  ی خداوند متعال شما را از فضخل و رحمخت پخ    ،اگرفقیر و تنگدست باشید

 .سازدی نیازم

 .باشدی م ،خواران خویشی دهنده و آگاه به حال بندگان و روزی خداوند متعال روز

 مسخلمین  در مجالس عقدی و مورد بهره بردار ،این خطبه شریفه که امروز مورد استناد عاقدین

 .باشخد ی می الهی از آیات نوران امام ی و تفسیری قرآنی از بهره گیریهای قرار گرفته است یک

از کخلام الله  ی و تفسیری بهترین روش عمل ،مسلمینی عمل هاستناد به قرآن مجید به عنوان سرلوح

 .باشدی مجید م
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 بن اكثمی در گفتگو با يحي .3

مرتبخه دربخار مخأمون و معتصخ      ی عالی بن اکث  قاضی یحی با که امام ی مفصلی در گفتگو

 ،مختلفی از آنها در بخشهای نهفته است که برخی ارزشمندی استنادها وتفسیرها ،انجام داده است

قخرار   مورد استفاده امام ی توان در بخش تفسیرهای وجود دارد که م ه ی مواردی گذشت ول

 .داد

بخن  ی را بخا یحیخ   امام ی گفتگو ،یدر کتاب معادن الحکمة از احتجاج طبرسی انفیض کاش

آن اشخاره  ی ناگفتخه  ی آورده است که به قسخمتها ،که مأمون ترتیب داده بودی اکث  در مجلس عقد

 ؟چراغ اهل بهشت است ،از اصحابی روایت شده است کهیک :گفتی یحی :گرددی م

چون در بهشت با وجخود فرشختگان مقخرب     ،این سخن باطل است:در پاسخ فرمودند امام 

شود تا چخه  ی نمی بهره گیر ،مرسلین از نور وجود آنان و با وجود آدم و خات  وتمام انبیاء وی اله

 .که شما اشاره داشتیدی رسد به آن صحاب

ی مبعخوث نمخ  ی پیخامبر  اگرمن بخه  ،روایت شده است که پیامبر خدا فرموده باشد :پرسیدی یحی

فرمودند کتاب خدا قرآن مجید صادق تر و  امام جواد  .گشتی مبعوث م ،یگشت  فلان صحاب

وَإكُس  :فرمایخد ی که خداوند متعال در مورد بعثت انبیاء مخ ی جائ ،باشدی راستگوتر از این حدیث م
صس وَمُنكَ وَمُن  نهَ مُنَ الَّْبُُ ِّيَن مُ ثهَقَها خَذس

َ
ُُ صَ أ  (136) .نُّ حٍ وَإوُسرَا

تغییخر و   پیشاپیش پیمان پیامبران را گرفته است چگونه امکان دارد ایخن پیمخان   ،خداوند متعال

انخد چگونخه    به خداونخد شخرك نورزیخده   ی ا  تبدیل پیدا نماید از آن طرف پیامبران هرگز و لحظه

عنخوان پیخامبر    نموده است بخه  یخود را با شرك سپری که اغلب ایام و روزگاری امکان دارد فرد

 .مبعوث گردد

نخازل  ی گمان بردم به آل خطاب وح قطع نگردید مگر اینکهی از من وحی لحظه ا :گفتی یحی

 :شده است
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 چخون پیخامبر خخدا هرگخز در نبخوت      ،این سخن ه  باطل و نارواست :فرمودند امام جواد 

الًَ وَمُانَ  :فرمایدی خداوند متعال م .نداشتی شك و تردید ،خود سمَلََئمَُةُ ااسا طَفُِ مُنَ ال ا يصَس الِلَّّ
 (137) .الَّْهسُ 

گزینخد نخه   ی و اوست که پیامبر را برم،خداست هانتخاب و گزینش فرشتگان و پیامبران از ناحی

هخیچکس را جخز فخلان     ،بر امت نخازل گخردد  ی روایت شده است اگر عذاب :پرسیدی یحی .دیگران

 .نیستی راه گریزی صحاب

ی است چخون خداونخد متعخال مخ    ی این سخن ه  امر محال و نامعقول :فرمودند امام جواد 

ونَ  :فرماید فُرا هغَس سَ َ صس ي اُ صس وَ بَها مَذُِّ ا ما نتَ فُ هُصس وَمَه كَانَ الِلَّّ
َ
صس وَأ بَها ا لَُامَذُِّ  (138) .وَمَه كَانَ الِلَّّ

در میخان آن جمخع    مادام که پیامبر خخدا   ،استخبر داده ی خداوند متعال به صورت قطع

 ،در کخار نیسخت  ی عذاب ،دهندی ادامه م ،وجود دارد و مادام که آنان به استغفار و طلب بخششخود

و فقط و فقخط یخك نفخر     ،عذاب خدا نازل گردد ،صریحی ها  پس چگونه امکان دارد با این وعده

 (139) .نجات یابد
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 از مكر خدای آسودگ .4

وطا ل  ،تأخيْ الت بة اغتراا) :فرمایدی استناد به قرآن م بای در مقام تربیت و خودساز امام 
ُ إلُاَّ من  الذنب والأصراا علی ،الله ُلكة والأعهدال علی،التَ يف خيْة ارَ الِلَّّ مَنا مَكس

س
ُ ََلََ يأَ رَ الِلَّّ مَكس

ونَ  هَسُرا ما الخس  (140) (.السقَ س
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 گوش فرا دادن به سخنان ناروا .5

َقاد  ،ناهطق الَ مان أيای» :فرمایدی می در مورد گوش فرا دادن به هر سخن امام جواد 
وان كان الْاهطق ينطاق عان لَاهن اولاي ، َقاد ع اد  ،ع د  َ ن كان الْهطق عن الله َقد ع د الله

صس ياَه  :و در قرآن مجید آمده است که خداوند به گناهکاران خواهد گفت «اولي  هَدس إلََُسما عس
َ
لصَس أ
َ
أ

ُ ينٌ  وٌّ مُّ صس عَدا وا الشَّ سطَهنَ إُنَّ ا لمَا  تَمس ادا
ن لاَّ
َ
 (141) .ونَُِ آدَمَ أ

ه اگرگوینخد  ،ورزدی در واقع به او ستایش م ،دهدی گوش فرا می که به سخنان گوینده ای فرد

ی پس در واقع او به عبادت خدا پرداخته است و اگر ازشخیطان حخرف مخ    ،کندی از خدا صحبت م

آیخا از   :که خداوندمتعال فرمخوده اسخت  ی ورزد در صورتی ستایش م ،پس در واقع از ابلیس ،زند

 .شما پیمان نگرفتی  که بر شیطان پرستش نکنید چون او دشمنآشکار شما است



102 

 

 و تعيين قطع دست امام جواد  .6

ی داوود از مجلس معتص  عباسی ابن أبی روز ،کندی داوود نقل می ابن أبی رفیق صمیم زرقان

پیش از  کاش بیست سالی ا :گفت ؟علت اندوهش را پرسیدم ،بسیار محزون است ،دیدم ،برگشت

 ؟قضیه چیست :گفت  ،دیدمی را نمی این مرده بودم و چنین روز

 :گفخت   ،درمحضر خلیفه اتفاق افتاد( امام جواد )جعفر ی توسط أب ...که امروزی نجریا :گفت

 ،حخد  هاز خلیفه خواستند با اقام ،اقرار کرده بود به سرقتی دزد :گفت ؟آن جریان از چه قرار بود

 .او را تطهیر کند

خلیفخه   ،نیز در آن جاآمد ی محمد بن عل ،جمع کرد ،این کارفقهاء را در مجلس خودی برا

 (142) .(بند دست)از بازو  :من گفت  ،از ما سؤال کرد از کدام محل دست او را قطع کنی 

و  ،انگشت و کف دست تخا بنخد آن   عبارت است از چهار ،چون دست :گفت  ؟به چه دلیل :گفت

صس  :خداوند در تیم  فرموده ُُما وا ا وُ اوا  ََ سْ صس  َهَ يسدُيما
َ
ی ولخ  .نیخز ماننخد مخن گفتنخد    ی گروه وَأ

 ؟به چه دلیل :خلیفه گفت،اظهار داشتند که باید از مرفق قطع شودی گروه

سمَرَاَُاقُ  :چون خداوند در شستن دست در وضو فرموده اسخت  :گفتند صس إُلََ ال يسادُيمَا
َ
پخس   وَأ

ی شخما چخه مخ    :گفخت  جعفخر  ی خلیفه خطاب بهأب .دست تا مرفق است ،حد ،شودی معلوم م

 ؟فرمایید

فرمودنخد   !نظر خودت را بگو !رها کن ،آنچه را که گفتند :گفت .را گفتند اینها نظرشان :فرمودند

قسخ    چون به خخدا  :فرمودند !بگوی دانی ده  آنچه می قسمت م ،به خدا :گفت ،بدارید مرا معاف

قطخع دسخت بایخد ازمفصخل چهخار       ،همه اینها خطا کردند و بر خلاف سنت گفتند ،گوی ی می داد

 ؟به چه دلیل :معتص  گفت .و کف دست بماند ،انگشت باشد

دو  ،دو دست ،صورت :عضو است سجده بر هفت :فرموده رسول خدا  :فرمودند امام 

 ،ماند تا بخر آن سخجده کنخد   ی نمی دست ،بازو و یا از مرفق قطعشودکه دست از ی وقت ،زانو و دو پا
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ُ  :خداوند فرموده هوُدَ لُِلَّّ ََ سمَ نَّ ال
َ
منظور از آن اعضاء هفتگانه سجده است که بخر آنهخا سخجده     وَأ

حَدًاشود ی م
َ
ُ أ عا ا مَعَ الِلَّّ  .شودی خدا باشد قطع نمی آنچه برا ََلََ تدَس

ابخن   .دست سارق را از بند چهار انگشت قطع کردند :جب کرد و گفتمعتص  از این استدلال تع

 (143) :زرقان گوید ،کاش مرده بودمی قیامت من برپا شد وآرزو کردم که ا :داوود گفتی اب

نصیحت أمیخر المخؤمنین بخر مخن      :پیش معتص  رفت  و گفت  ،بعد از سه روز :داود گفتی ابن أب

سخخنت کخدام    :گفخت  ،خواه  بخود  اهل آتش ،دان ی که مگوی  ی واجب است و من با او سخن م

 ؟است

دین ی از کارهای کاری برا ،کندی شرا جمع م فقهاء رعیت ،أمیر المؤمنین در مجلس خود :گفت 

 ،در آن مجلخس همخه وزراء   ،دهنخد ی جواب م ،دانندی م و آنها آنچه ،کندی و از حک  آن سؤال م

آن وقخت   ،مردم منتظر نتیجخه ایخن مجلسخند    ،پشت بابجمعند و از  نویسندگان خلیفه ،فرماندهان

معتقخد بخه    ،پذیرد که نصف ایخن ملخت  ی را می مردی را کنار گذاشته و فتوا فقها هخلیفه سخن هم

رخ  رنخگ از  ،از این سخن !!!عباس حق آنها را غضب کرده اندی بن :گویندی هستند و م امامت او

ی چهارم بخه یکخ   روز ،خیر بدهدی جزا ،خدا در مقابل نصیحتت :معتص  پرسید و متنبه شد و گفت

 .دعوت کند را به منزل ابوجعفر  ،از نویسندگان وزراش گفت

دانیدکه من در مجلس ی م :فرمودند ،حضرت قبول نکرد ،او از آن حضرت دعوت به عمل آورد

قدم بر بسخاط مخن    ،دوستدارم کن  وی من شما را به طعام دعوت م :او گفت ،شومی شما حاضر نم

خواهد بخا شخما   ی خلیفه نیز م ءوزرا ازی فلان ،بگذارید و به منزل من داخل شوید تا متبرك گردد

 .در آن جا ملاقات کند

مرکخب   ،حضرت به منزل آن شخص آمدند، چون طعام میل فرمودند احساس مسخمومیت کخرد  

سخ  در   ،تو بهتر استی رفتن  برا :ندفرمود ،صاحب منزل تقاضاکرد که بمانید ،خویش را خواست

 .مبارکش بود تا از دنیا رفتند آن روز و شب در حلق
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مرحخوم حخر    ،38آیخه   :مائده هوالسارقوالسارقة از سور هذیل آی 319ص  ،1ج  :یتفسیر عیاش

نقخل  ی آن را بطور اختصار از تفسخیر عیاشخ   ،ابواب حدالسرقة،490ص  ،18ج  :در وسائلی عامل

 .کندی از آن تفسیر نقل م 7 - 5ص  ،50ج  :نیز آنرا در بحاری مجلسکرده ومرحوم 

صحیح آن است کخه اسخ  او أبوداوداسخت بخر وزن      :بحار فرموده است هدر حاشی :ناگفته نماند

و میان او ومحمد بخن عبخد الملخك     ،بغداد بودی قاض ،غراب و او در زمان معتص  ووارق و متوکل

 .از دنیارفته است 240بود و در تاریخ ی زیات وزیر معتص  ووارق عداوت و دشمن
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 از علم و فضيلت و اخلاق اوی هاي  خوشه :بخش پنجم

 ی امام جواد صلوات الله عليه و أبوصلت هرو

قبخر و دفخن    هوصلت دربارنقل کردی  که آن حضرت به اب در کیفیت شهادت حضرت رضا 

قبخر امخام    ،بر زبخان آورد  ،را که امام تعلی  داده بودی صادر فرمودند و او سخنانی خویش دستورات

 ،آنهخا را خخورد   هآمده، همخ ی بزرگی بعد ماه ،ها در آن پدید آمدند پر از آب گردید و ماهی 

قبر شریف خشك گردید و آب فرو رفت و اینکار در حضور مخأمون انجخام    ،سپس با تکل  دیگر

 .گرفت

آن کلمات را به من تعلخی    :مأمون به من گفت ،دفن گردید چون امام رضا  :ابوصلت گوید

 ،گفخت  ی به خدا قسخ  راسخت مخ    ،آورمی یك کلمه ه  یاد نمی حت ،گفت  والله فراموش  شدند ،کن

تخو  ی اگخر نگخوی   :و به زندان  انداخت و گفت ،او از من قبول نکردی ول ،مأمون نبودمنظورم اغفال 

 .راخواه  کشت

ی منه  مرتب قس  م ،یبه مرگ محکوم هستی اگر نگوی :گفتی خواست و می او هر روز مرا م

در یخك   ،زندان به تنگ آمدم از طول ،این کار یك سال طول کشید .خوردم که از یادم رفته است

و از خخدا   ،عه غسل کردم و همه را شب را با احیاء و رکوع و سجدهو گریه به سخر بخردم  شب جم

 .خواست  که از زندان نجات  دهدی م

 !اباصخلت  :فرمودنخد  ،به زندان آمد جعفرجواد  چون نماز صبح را خواندم ناگاه دیدم که ابو

 ،یآنچه را که امشخب کخرد   :فرمودند !منی مولای والله ا ،یآر :گفت  ؟است سینه ات به تنگ آمده

برخیخز   :که الان خلاصت فرمخود ی به طور ،خداوند خلاصت کرده بودی اگر ازقبل انجام داده بود

 .بروی 
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برخیخز آنهخا    :فرمودند! !؟مشعلها را در دست دارند ،نگهبانان در زندان هستند ،کجا بروی  :گفت 

دست مرا گرفتنخد و از   امام  ،بودی در یك جا نخواهبعد از این نیز با آنها  ،تو را نخواهند دید

 .ما را ندیدندی مشعلها در میانشان ول ،کردندی آنها نشسته با ه  صحبت م ،میان آنان بیرون بردند

بخه خانخه ام در شخهر     :گفخت   ؟یبخه رو ی خخواه ی مخ  ،کجا :فرمود ،چون از زندان بیرون آمدی 

گمانکردم  ،حضرت دست مرا گرفت ،من عبا را بر سر کشیدم ،عبایت را بر سر بکش :فرمود،هرات

عبخارا از سخرم    ،سرت را بخاز کخن   :بعد فرمودند ،که مرا از طرف راستش به طرف چپ حرکت داد

وارد منزل  شدم و تا امروز که این  ،دیدم در کنار در خانهام هست ی را ندیدم ول امام  ،انداخت 

 (144) .از مأموران او رای نه مأمون را ملاقاتکرده ام و نه کس ،گوی ی قضیه را م

نقل شده اسخت مخا در ایخن قسخمت      ،یفراوانی سخنان و تعالی  و رهنمودها از امام جواد 

به دیگر ی آن بزرگوار را به عنوان تعل  خویشتن و تذکر ویادآور هاز تعالی  عالیی بخش ،تلاشداری 

با مخوازین و   ،آورده باشی  تا اعمال ورفتار خود را ،دوستان و شیفتگان مکتب مقدس آن بزرگوار

 .مند گردی   آن بهرهی واخروی آن بزرگ بسنجی  و از رمراتدنیوی و تربیتی آموزشی معیارها

 ی محبوبيت و ثروت واقع .1

کخه تنهخا تکیخه گخاهش     ی فخرد  «.الْهس الله أح   وهلله اَهقر الْهس الَ  و من اتقی من اسهغنی»

ی و هر آن کس که تقو ،کنندی رسد و دیگران به او نیاز پیدا می می واقعی به غنا ،پروردگار باشد

 (145) .دارندی مردم او را از ته دل دوست م،سازد ،خود هرا پیشی و رستگار

 :شرح كوتاه

در ارخر پنخدار   ی عخده ا  .کننخد ی پیدا می تکیه گاهها و امیدگاههای ،خودی اغلب مردم در زندگ

و آنخان را تکیخه    ،دوزنخد ی مخ  ،نفوذ یا رروتمند یا صاحبان جاه و ریاسخت ی چش  بهافراد ذ ،غلط

ی وعارضخ ی آنان زوال پذیر وفخان ی امکانات زندگ ،غافل از آنکه ،دهندی قرار م ،خودی گاهزندگ

 .برندی در نیاز مطلق به سر م ،است و خود آنان

 :یبه قول سعد
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 بنخده ایخن خخاك درنخخد   ی درویخش و غنخ  

  
 محتخخاج ترنخخد  ،ترنخخدی آنخخان کخخه غنخخ  

  
ی اسخت و کسخ  ی تعالی ذات بار ،هرگز فنا وزوال در او راه ندارد کهی تنها تکیه گاه حقیق ،پس

نخواهد  ،به این و آنی هرگز نیاز و احتیاج ،ارتباط و اعتماد پیدا کندی هست غنا و هکه به سرچشم

 .ناتوانان هستند که به او نیازمند خواهند بودبلکه ضعیفان و  ،داشت

 ،عاید شخص خود او است ،با وجود آنکه نفع آن ،پیش گیردی ودرستکاری که راه تقوی و کس

بخر ایخن پایخه    ی تقخو  چون خاصیت ،دیگران نیز برخوردار خواهد شدی قلب هباز از محبت و علاق

 .نهاده شده است

 شكر نعمت .2

َمن لم وهما  تلاك المنوناة عارض  ،الا عظمت الَ  ح ائج الْهس ،أحد مه عظمت نمص الله علی»
ی نیازها و چشخ  داشختها   ،گیردی فزونی هر قدر بر فرد،نعمت پروردگار (146) «.للزوال ،تلك الْممة

 .رودی این نعمت رو به زوال م ،نگرددی اگر متحمل چنین زحمت .گرددی فزونتر م ،مردم نیز بر او

 :شرح كوتاه

 و مراقبخت دارد کخه  ی و لیاقت و نگهداری نیاز به شایستگ ،یالهی ها موهبتی هدارحفظ و نگ

و  صخرف گخردد   ،یاین است که در راه رفاه و آسخایش بنخدگان الهخ    ،آنی نگهداری از راههای یک

که خداوند متعال تعیین فرموده است، صخرف  ی آن است که در موارد ،هر نعمتی واقعی شکرگزار

 ،خود آن نعمت خود به ،و قصور صورت گیردی کوتاه ،هر نعمتی شکرگزارگردد و اگر در انجام 

 .رودی رو به زوال وفنا م

ی است که نصخیب فخرد مخ   ی بزرگ الهی از نعمتهای یکی به عنوان نمونه عل  و دانش در هر فن

ن به تخدریج آ  ،و مضایقه گرددی کوتاه ،نیازمندان و فاقدین آن اگر در راه توسعه و تعلی  به ،گردد

 .خود را ترك نماید و از او رخت بربندد هرود تا دارندی دانش رو به فنا و زوالم

 یشرافت واقع .3
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 ،یواقعخ  شخریف  «.الله ابا  لمن اتقی ،والَ دد كل الَ دد ،الشريف كل الشريف من ةَ  علم »

 است کخه ی بافردی حقیقی سیادت و بزرگوار .است که با شرافت عل  و دانش آراسته گرددی فرد

 (147) .را پیش گیردی و خداشناسی راه تقو

 :شرح كوتاه

از مردم در رفاه و مادیخت  ی پاره ا ،در ریاستی وعده ا ،افتخار و شرافت را در رروت ،یجمع

باشند به  را که فاقد این مزایای کنند و کسانی جستجو می ه  در نسب و نژاد و قبیله گرایی وجمع

از ی و اصالت حقیقخ ی شرافت واقع در منطق امام جواد ی ول ،نگرندی می حقارت و پست هدید

 .گرددی است که زینت بخش فرد می آن عل  و دانش

 است کخه فخرد در راه  ی و معنوی منوط به امتیازات و فضایل روح ،و عظمت شخصی بزرگوار

شخرفو  اسخت کخه والاتخرین    ی و پرهیزکخار ی افکند و آن راه تقوی خود را به زحمت م ،کسب آن

 .استی مرتبت انسان

 هر سخن منشينی پا .4

َقد ع د الله وان كان الْاهطق ينطاق عان  ،نهطق َقد ع د  َهن كانهلْهطق عن الله الَ من أيی»
 (148) «.اولي  َقد ع د اولي 

بنابراین اگراو از خدا سخن  ،او را پرستش کرده است ،دهدی گوش فرا می که به سخنگویی کس

ابلیس را مخورد   ،گویدی سخنم ،در واقع خدا را پرستش کرده است و اگر از زبان ابلیس ،گویدی م

 .ستایش قرار داده است

 :شرح كوتاه

ارخر خخاص خخود را دارد و گخوش فخرا دادن بخه        ،صادر گرددی سخن هرچه باشد و از هرکس

همراه است و از آنجخا کخه اهخداف سخخن      ،یآن در دل آدمی بخش ارر معمولا با ،سخنان این و آن

خضخوع در   ،باطل و نخاروا ی دیگر سخنگو ،یحقند و جمعی سخنگوی جمع ،گویان مختلف است
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جخز  ی چون روح پرستش چیز ،باشدی یك نوع کرنش و پرستش م ،برابر هر کدام از این دوگروه

 .تسلی  نیست

ند و آنان که به سخخنگویانناحق  پرستندگان حق ،دهندی بنابراین آنان که به سخنان حق گوش م

پس لازم اسخت از رونخق دادنمحفخل سخخنگویان      .پرستندگان باطلند ،دهندی گوش فرا م ،و باطل

به اعماق دل و جان انسخان  ،گوشی آنان از مجرای پرهیز نمود و اجازه نداد که سخنان واه ،باطل

 .برسد

 ی تحت كنترل و مراقبت دائم .5

 (149) .«لله َهنظر ن ف تم ناعلص انك لن تخل من عين ا»

چگونه و در چه  ،اکنون ببین ،بودی بیرون نخواه ،از دیدگاهپروردگاری تو در هیچ شرایط !بدان

 ؟بودی خواهی شرایط

 :شرح كوتاه

استکه سر تا سر وجود ی و همیشگی احساس یك مراقبت دائم ،از آرار ایمان به خداوند بزرگ

او بیخرون  ی از عل  و آگخاه ی و هیچ نقطه ا ،قرار دارد ،خودی فرد را تحت مراقبت و عل  و آگاه

 .است ما را احاطه کرده ،نیست و کنترل و مراقبت او از هر طرف

تا آنجخا   ،بیشتر و عمیق ترخواهد بود ،ادراك این مراقبت ،ایمان بالاتر رود هبه هر مقدار که پای

 .دید خواهداو ی که انسان خود را به طور دائ  در حضور و إشراف همیشگ

ایمخان   هترین وزیباترین جلخو ی و اجتماع و عال ،اصلاح فرد هبزرگترین وسیل ،این نوع احساس

سامان و نشاط بخشخد و   ،تواندی می اجتماعی ها است که احیاء کردن آن به مه  ترین نابسامانی

تربیخت و  از بهتخرین وسخائل   ی یک ،یاله این دیدار و مراقبتی لیاقت و شایستگی فرد برای آمادگ

 ،الهام گرفته اسخت  ،معاصر، از این حدیث شریفی نفس است و این سخن آن عارف نامی سازندگ

 .درمحضر خدا معصیت نکنید ،عال  محضر خداست :گویدی که می جای

 كاشف راز بودن .6
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 (150) «.زمهن الأيهم تههك لك الاْر عن الأسراا الكامنة»

 .سازدی اسرار نهان را بر تو آشکار مزند و ی گذشت زمان پرده ها را بالا م

 :شرح كوتاه

ی از عخوامل ی توأم با پاره ا ،معمولا هنگام وقوع خود ،پیونددی که در جهان به وقوع می حقایق

دارد کخه  ی نگه م ،خود هبازدارندی کند و آن را تحت پوششهای ایجاب م ،استکه نهان بودن آن را

خود را آشکار  هچهر ،روند و حقیقتی ن موانع کنار مبه تدریج آ ،با مرور زمان و گذشت روزگار

 .سازدی و نمایان م

درسخت   ،یابخد ی تحقق م ،همیشه پس ازگذشت زمان وقوع آن ،حقیقتی درك واقع ،از این رو

آن عبور کرده و رخخت بربسخته   ی وکتمان حقیقت از روی تعصب و رازداری که غبارهای آن موقع

 .باشند

ی از کشخورها ی برخخ ی هخا   رسمبر این شده است که اسرار سفارتخانه ،اکنون در عال  سیاست

کخه  ی درست هنگام ،دهندی قرار می سال درمعرض دید و نگاه افکار عمومی پس از س ،جهان را

 .طرفشده باشدی یا بی و منقضی خنث ،از وقوع آن حوادثی نشاط و حساسیت نسل

زنخد و  ی پرده هخارا بخالا مخ    ،گذشت ایام الهام گرفته است کهی از یك واقعیت طبیع ،این شیوه

 .دهدی حقایق را صاف و روشن نشان م

 شماتت روزگار .7

 (151) «.طهقت مميشه  ،الزمهن من عه ملی»

لخب بخه ملامخت روزگخار      ،سخخط ی و انکخاربنگرد و از رو ی بدبین هکه روزگار را با دیدی کس

 .بنددی نمی کشد و از آنطرفی ملامتش به درازا م ،بگشاید

 :شرح كوتاه
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ی صورت م ،است که در آنموقع مخصوص و زمان ویژهی بستر وقوع یك امر یا حادره ا ،زمان

ی بلکه عوامل گونخاگون دیگخر   ،نداردی کوچکترین دخالت ونفوذ ،گیرد و خود زمان در وقوع آن

 .دست به دست ه  داده و آن رابه وجود آورده اند ،در وقوع آن

متوجه ی عوامل غیر حقیق غفلت ورزیده و نظر خود را به ،یحقیقعوامل ی جویی که از پی کس

نیخز  ی دیگخر ی او را بخه اشختباهها  ،است که دچار اشتباه گردیده و این اشختباه ی طبیع ،ساخته است

دچار ی در خواهد آورد و در زندگی سوفسطای یای که او را یك فرد خیالی به حد ،خواهد کشاند

 .نخواهد بستی کوچکترین طرف ،واهد نمود واز شماتتخی و مشکلات عاطفی روحی بحرانها

و سرد شدن از ابخزار و عوامخل   ی جز ایجاد نفرت و دور شدناز حقایق زندگ ،به روزگاری بدبین

 .نخواهد داشتی رمر دیگر ،توفیق و پیشرفت

 ی و گزيده گويی كم گوي .8

 (152) «.المرء مخ  ء تحت لَهن »

 :شرح كوتاه

 ،خخود  در زیخر زبخان  ی آدمخ  .داردی را از لغزشها بازمی پوشاند و آدمی ها را م ننگ ،یگوی ک 

ایخن   .سخازد ی او را آشخکار مخ  ی و سر نهان ،را فاش ساختهی پنهان است و زبان است که راز آدم

این ی ترجمه واقع ،مختلف نقل شده است با عبارات ،دیگر ه  عبارت که از پیشوایان معصوم 

 :گویدی می ادب پارسی شاعر توانای شیرازی که سعدهمان است  ،کلمه

 ؟خردمنخخد چیسخخت ی زبخخان در دهخخان ا 
  

 کلیخخخخد در گخخخخنج صخخخخاحب هنخخخخر   

  
 یچخخه داندکسخخ  ،چخخو در بسخخته باشخخد  

  
 ؟کخخه گخخوهر فخخروش اسخخت یخخا پیلخخه ور  

  
 اسخت  ادبی خامشخ ،پیش خردمند اگرچه

  
 یکه درسخن کوش،مصلحت آن به به وقت 

  
 دم فخرو بسختن   ،عقل اسخت  هدو چیز طیر

  
 یو گفتن به وقخت خاموشخ  ،به وقت گفتن 

  
 زبخخخان گشخخخوده گشخخختی وقتخخخی ولخخخ

  
 گردیخخخخد عیخخخخانی اسخخخخرار پنهخخخخان  
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حخدود عقخل و    ،اظهخار آن  هوسیل معیار عقل و میزان درك و فه  او است که به ،سخن هر فرد

بخه   ،سخخنان خخود  و دقت وتأمل در ی چه بهتر که انسان با برگزیدهگوی .گرددی درك او روشن م

 .مصون دارد ،رساند و خود رااز خطرات و انحرافات زبانی کمك و یار ،خودی عقلی توانای

 دشمنی پيروز .9

 (153) «.عدو  منه ی أعط ،من أطهع ُ ا »

دیرینه ی دهد که به آرزوی به دشمن خودفرصت م ،کندی فرمانبر ،نفس خودی که از هوای کس

 .خود نائل گرددی 

 :شرح كوتاه

و مثبخت  ی توان از آنها به عوامل منفخ ی دو رشته از فعالیتها وجود دارد که م ،در وجود هر فرد

از ی او اسخت وپیخرو  ی و سخازندگ ی که عقل نماینده و نمایانگر جنبه اربات ،تعبیر آورد ،وجودانسان

و  ،بخوده ی بشخر  است که مانع تکامخل ی و تخدیری نمایانگر جنبه منف ،آنی نفس و تمایلات حیوان

 .آیدی بشربه شمار می و بدبختی بزرگترین عامل سیه روز ،قید و شرط از شهواتی بی پیرو

فخرد اسخت و   ی راه تکامخل و سخازندگ   ،یاطاعت از دستورات عقل و ادراکخات صخحیح بشخر   

 .گرددی محسوب م ،و تقاعد از پیشرفتی راه عقب ماندگ ،آنی از دستورهای سرپیچ

راه عقخخب گخخرد اسخخت کخخه  ،یو تمخخایلات حیخخوانی اننفسخخی از خواهشخخهای اطاعخخت و پیخخرو

ی سخازند و او را از سخعادت واقعخ   ی و غالب مخ ی بر وجود انسان مستول ،دشمنانتکامل و پیشرفت

ی درمی و اموردنیوی و تمایلات نفسان ،دارد و فرد را همانند حیوان جویاگر لذات و شهواتی بازم

 .آورد

 ی راه سعادت و خوشبخت ،تفقه در دين .10

 (154) «.كل دل و سلص الَ ،ألفق  ثمن لكل غال»

است کخه  ی ا  وصول به هر مقامبلندپایهی برای هر متاع گرانقدر و نردبان ترقی بها ،یدین شناس

 .باشدی بشر متصور می برا
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 :شرح كوتاه

در تمخام شخئون   ی راه سخعادت و خوشخبخت   ،شناختمعارف و اصول و فروع دیخن  ،تفقه در دین

 .باشدی می ومعنوی اع  از ماد ،یزندگ

ترینخدرجات رفیخع انسخانیت    ی وصول بخه عخال   هپایه و اساس تکامل انسان و مای ،یدین شناس

و ی تکامل روحخ ی روان شناسان برا باشد که دانشمندان وی و راه اربات آن به این ترتیب م ،است

نخه تنهخا   ی اده اند که گاهارائه دی مختلفی ها  ها و تزها و نسخه مکتب ،بشری معنوی ها پیشرفت

تنها راه  ،سازندی می حیران و سرگردان و دچار مشکلات بلکه او را ،رسانندی نمی انسان را به جای

همان فقه  ،تکامل و پیشرفت ارائه شده استی برا ،پروردگار عال  که از طرفی و نسخه شفا بخش

از ی دهخد و پیخرو  ی را نشخان مخ  بشر ی و معنوی و راه و رس  مادی آئین زندگ شود کهی نامیده م

اشخرف   ،از ایخن رو فقخه   ،دهدی با ارزش ترین درسها را به انسان یاد م ،پربها هنسخ دستورات آن

تکامخل هخر فخرد را مرهخون      معصخوم   هوأئمخ  ،ها لقب گرفته است علوم و شریف ترین دانش

 .از فقه دانسته است ،اوی فقاهت و در پرتو بهره مند

 ونت ستمگرمعا .11

 (155) «.ةكاء والراضی ،المهْ  وهلظلص والممين عل  »

 ،او را بخه عهخده دارد و آنکخه برسخت     ی آن کس که ستمگر و ظال  است و آنکه معاونت و یخار 

شخریك و سخهی  هخ  هسختند و درعقوبخت       ،در امر ظل  و سخت  ی همگ ،داردی رضایت و خشنود

 .یکسان

 :شرح كوتاه

است که جز با بخشیدن ی وگناهان بزرگی از معاصی یک ،حقوق دیگرانبه ی ظل  و ست  و تعد

 .نیستی قابل بخشش اله ،حقی وعفو ذ

ی بلکخه افخراد   ،تنها خود ستمگر مسئولیت این عقوبت را ندارد ،توسعه ابعاد ظل  در گسترش و

 .مسئول هستند ،هر چند اندك دارندی در انعقاد آن سهم نیز که
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 که خخود ی یا فرد ،بر ستمگر نمایدی که کمك و یاری کس :فرمایدی م از این رو امام جواد

رضخایت و   ،بلکه حدود شرکت او در این حد است که قلیا بر سخت  او  ،عامل یا معاون ست  نیست

او هخ  در   ،دهخد ی و اجتماع خود دفاع و مبارزه نشان نم ،دارد و در مقابل ست  از خودی خشنود

ی تر و متعخد ی را جر ستمگران ،چون سکوت و رضایت او ،داردی عقوبت ست  و ستمکاران سهم

 .آیدی معاونت بر ست  به شمار می و این خود نوع ،سازدی تر م

 میان دو کس جنخگ چخون آتخش اسخت    

  
 سخن چخین بخدبخت هیخزم کخش اسخت      

  
 زينتها و آرايشها .12

زینت وزیور فقخر   ،عفت :آوری ی آن را م هکه ما فقط ترجماست از آن بزرگوار ی حدیث شریف

إبختلا   وی زینتگرفتخار  ،و تحمخل ی بردبخار  .زینت رروت و غنا اسخت  ،و سپاسی شکرگزار .است

 .استی و بلندپایگی زینت بزرگوار ،یتواضع و فروتن .است

زیخور   ،تواضخع  .زینخت حخدیث اسخت    ،یحفظ و نگهدار .زینت و آرایش سخن است ،فصاحت

 .زینت کرم و سخاوت است ،یخوشروی .زینت عقل است ،ادب .نش و علماستدا

 ،یزینت ورع و تقو .زینت نماز است ،خشوع و تدبر .استی زینت احسانو نیکوکار ،ترك منت

 (156) .به حال خود نداشته باشدی است که کوچکترین نفعی ترك تمام آنچیز

 روز انتقام .13

 (157) «.المظل م أشد من ي م الج ا علی ،الظهلص ي م المدل علی»

 .باشدی شدیدتر از روزگار ظل  و ست  بر ست  کش م ،روز انتقام بر ستمگر

 :شرح كوتاه

ی عکخس العملخ   ،یکه هر عملی از آنجایی ول ،ناروا و ناخوشایند است ،یظل  و ست  بر هرفرد

 بخه خخود   ،پس گرفتن نتیجه ظل برخواهد داشت و روزگار  خود را دری ظل  نیز ارر طبیع و ،دارد

چخون   ،بخود  روز انتقام شدیدتر از روز زور و ظل  خواهد ،از آن رو ،باز خواهد گشت ،ستمگر نیز

بردبخار و   ،برابر سخت   معمولا عادت تحمل ظل  را بر خود تحمیل نموده است و خود را در ،مظلوم
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ر نخداده و گرفتخار ایخن قبیخل     تند ،ستمگر هرگز به چنین ستمهای ول ،مصون جلوه گر ساخته است

ی خیلخ  ،خخود ی عمخل نخاروا  ی طبیع هبا نتیج ،اوی از اینرو رویاروی ،آزارها و اذیتها نگردیده است

 .شدیدتر و سخت تر و شکننده تر خواهد بود

 ی فضايل انسان. 14

الا والثقة وهلله حصان لايهوصان َ ا  ،الله نفه  الاْ ا ومن ت كل علی ،من وثق وهلله أاا  اليوا»
 ،والصامت نا ا ،والدين عاز والملاص ناز .الله نجهة من كل س ء وحرزمن كل عدة والت كل علی ،المنمن

د تصال   ،وباهلرای ،مان الطماع ،ولا أََاد للرواهل ،ولا ُدْللدين مث  البادع ،ال اع ،وغاية الزُ
 «.الرع ة

داونخد موجبکفایخت   توکل و اعتماد بر خ .تنها با تکیه و اعتماد بر لطف خدا است ،یواقع سرور

توانخد او را از هخر   ی است کخه مخ  ی محک  هر فرد مؤمن هقلع ،تکیه و اعتماد بر خداوند .امور است

 .مصون و محفون نگهدارد ،نجات دهد و از شر هر دشمن ،یناروا و بد

 .عل  ودانخش اسخت   ،یکنز واقع .تنها مرهون عمل به احکام دین است ،یواقعی عزت و سربلند

 ،یهخیچ امخر   .پرهیخز از گناهاسخت   ،زهد وورعی نتیجه  .استی نور اله ،سکوت در برابر معصیت

ی تبخاهگر شخصخیت انسخان    ،هیچ چیز هماننخدطمع  .سازدی ویران نم ،دین را همانند بدعت هشالود

 (158) .با رهبر و رئیس ملت است ،یرشد و صلاح هر ملت .نیست

 عمل جاهل .15

 (159) «.غيْ علص مهأََد انثر ممه يصل  و من عم  علی ،وكل  الله الَ غيْ الله  من انقطع الَ»

ی واگذار م خداوند متعال امور او را بر او ،بپیونددی هر آن کس که جز پروردگار عال  بر دیگر

را ی کخار  ،یآگخاه  کند و هر آن کس که بخدون علخ  و  ی پیوند با خود را قطع می ها  کند و رشته

اوخواهد بود کخه در نظخر گرفتخه    ی بیشتر از اصلاح و آبادانی او خیلی کارفساد و تبه ،شروع کند

 .است

 :شرح كوتاه
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 .گیخرد ی بخه خخود نمخ   ی کار صورت درست ،دارد که بدون نظر ومشورت اوی هر رشته متخصص

ی راهنمخای ی خخدا هسختند کخه بخ    ی و اولیخا  انبیاء وپیشوایان معصخوم   ،یمتخصصین علوم اله

 .بیشتر از صلاح خواهد بود فساد،آنان

 دينی روشناي .16

إن الله خلاق الأسالَم » : قال أمیرالمؤمنین قال رسول الله :قال :ی جعفر الثانی عن اب
فهككما   َجم  لهمرية ووم  له ن اا ووم  له حصنه ووم  له نهصرا َأمه غري ه  َهلقرآن وامه ن اُ

 (160)« .و ش مهنه َهلممروف وامه انصها  َأنه واُ  ويی وامه حصن 

 :شرح كوتاه

 کنخد کخه أمیخر المخؤمنین     ی از پدر بزرگوارش و ایشان از جخدش روایتمخ   امام جواد 

ی و روشخنای  آن عرصخه ی همانا خداوند اسلام را آفرید و برا :فرمودند رسول خدا  :فرمودند

آن  هوقلعخ  ،آن حکخت ی و روشخنای  ،اما میخدان آن قخرآن   ،قرار دادی کنندگانی محک  و یار هوقلع

 .باشندی من و اهل بیت  و شیعیان ما م ،کنندگان آنی احسان است و یار

 چهار اندرز جاودان .17

و مان  ،وكل  الَا غيْ الله  ومن إنقطع الَ ؟وك ف ينج  من الله طهلب  ؟ن ف يض ع من الله كاَل »
 (161) «.غيْ علص أََد انثر ممه يصل  عم  علی

که ی فرار یابد فردی و چگونه نجات م ؟که خداوند کفیل او باشدی کس ،گرددی چگونه ضایع م

 .گخذارد ی مخ  او وا داشته باشد خداوند بخه ی دلبستگ ،آن که به غیر خدا ؟گر او باشد خداوند جویا

 .گرددی او می بیش از اصلاحگر ،اوی بردارد فسادگر گام ،که بدون عل  و دانشی فرد

 :شرح كوتاه

خود فخراه  سخاخته   ی را برای محدودیتهای ،یبا قوانین و مقررات معمولی مادی انسان در زندگ

بخا همخان قخوانین     ،هنگخام ارتکخاب خخلاف    کند بهی می است که در چارچوب آن مقررات زندگ

 هدارد و دائخر ی بخشخ  ارخر  ،خخاص خخود   هقوانین درمحدودکه این ی در صورت ،گرددی دستگیر م

 .را اشغال کرده استی محدود
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 ،بشخر ی و تشخریع ی در اداره تکخوین  ،استی عال  هست هکنند هخداوند عالمکه خالق بشر و ادار

 ،منضخبط  او احاطخه دارد و انسخان  ی زنخدگ ی هخا   دارد که به تمام جنبهی قوانین و مقررات فراگیر

 ،همدم و همگام سازد و اگرنه اگر فرار کردی و تشریعی را با آن قوانین تکویناست که خود ی فرد

بخاز در   ،خارج گردد به هرکجا و به هر سو پخا نهخد   ،ینامحدود پلیس اله هتواند از دائری هرگز نم

 .وجود نداردی گریزی او است وجای و در دائره استحفاظی حفاظت اله همحدود

 نيت خالص .18

أولغ مان إتماهب الجا ااح ،واهلقل ب الله تماهلَ القصاد الَ» :کنخد ی ب نقخل مخ  باز در همان کتا
 (162) «.وهلأعمهل

بلیغ تر از به زحمت افکندناعضا و  ،وارسته و خالصی خداوند متعال با دلهای رو نمودن به سو

 .باشدی نیت پاك می ب ،جوارح بدن

 :شرح كوتاه

و ی عملخ  هبرنامخ  ،نیخت  .خلخوص آن دارد  بهی مکلفتوأم با نیت و بستگی از اعمال عبادی خیل

ی هخا   مکلف بیش از جنبه ،طاعات باشد در اعمال وی تنظی  امور بر وفق خواست شارع مقدس م

همراه با خلوص نیخت  ی عمل وقت .است اعمال مطرحی و چگونگی کیفی ها  جنبه ،یو مقداری کم

 .آنگاه است که رمربخش و مفید خواهد بود نهبه زحمت افکندن بدن بدون نیت خالص ،گردید

 پدر و منی مرثيه برا .19

 :گفتی ابو طالب قم روایت کرده است که( 16ص )در کتاب رجال خود ی مرحوم کش

ی موسخ  بنی امام ابو الحسن عل ،از ابیات پدرش نوشت  و در آن چند بیت به امام ی نامه ا

 هدربخار  درخواست کرده بودم تا اجازه دهخد تخا   کرده بودم و از امام جواد  را یاد الرضا 

 :بگوی ی شعر ،خود

پاره کخرده و پخیش خخود     ،برده در آن قید شده بود نام آن قسمت از نامه را که اشعار امام 

نیکو ی جزاك الله اخیرا کار ،باقیمانده کاغذ نوشته بود قد أحسنت قسمتی در بالا ،نگه داشته بود
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مرریخه   امام رضا  ،پدرشی او به من اذن داده بود تا برا !دابه تو پاداش نیك ده خد ،یکرده ا

 (163) .مرریه بساز ،من ه ی پدرم و برای برا :بگوی  و افزوده بودند

 :شرح كوتاه

فریاد  ،مصیبت مرا ه  نیز. فرمایندی که امام می جای ،بسیار تکان دهنده است ،این تعبیر و تعلی 

مخرا را نخا بخه    ی امکانات اجتماعی یعن ،است مرریه بساز با اینکه او هنوز زنده ،من ه ی کن و برا

 .و رسالت  را پایمال کردهاند از این دیدگاه چون شهیدان دیگرم ،حقان گرفته اند

 خدااعتماد وتوكل به  .20

خدا  ،خداوند او را مسرور خواهد ساختو هر کس به خدا توکل کند ،هر کس به خدا اعتماد کند

 .خواهد بودی کاف ،اوی در کارها

 ی صبر و پايدار .21

ی مخ ی وهر کس عیخب جخوئ   ،گرددی به حقیقت نزدیکتر م ،خود سازدی هر کس صبر را پیشه 

ی هر کس درخت تقو شوند وی وید با او بد مو هر کس بد بگ ،خواهند کردی از او عیب جوئ ،کند

 .چیندی خود را می آرزو همیو ،بکارد
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 سخنان كوتاه از امام جواد 

 :فرموده است (حضرت رضا ) زيارت پدرش هدربار امام  .1

بهشخت اسخت و در عبخارت    پخاداش او   را در طخوس زیخارت کنخد    هر که پدرم امام رضا 

 .ضامن بهشت او هست  ،از جانب خدا ،زیارتکند ،هر که قبر پدرم را در طوس عارفا بحقه ،یدیگر
(164) 

 :مؤمن احتیاج به سه چیز دارد :فرمودند توفيق و وسايل هدايت هدربار .2

وسخایل و امکانخات و شخرایط هخدایتش را فخراه        ،از جانب خدا که خداوندی توفیقخاص :اول

 .آورد

 .جهان بیندیشدی خودش واعظ خودش باشد و در عبرتها: دوم

 .نصیحت قبول کند ،که خیرخواه و ناصحاوستی از کس :سوم

 :فرمودند ،شودی که انجام م یخوب و بدی رضا و كراهت نسبت به كارها هدربار .3

ی ربط،رواب یا عذاب آن کخار  ،آن را دوست نداردی حاضر باشد ول ،یهر که به وقت انجام کار

 ،آنرا دوست بداردی غایب باشد ولی اصلا در آن جا نبوده است و هر که از کاری گوی ،به او ندارد

 (165) .حضور داشته است ،که به وقت انجام آنکاری گوی ،شریك است ،در رواب و یا عقاب آن کار

 :یديدار برادران دين .4

هر چند کخه در فرصخت    ،عقل است یك نوع مصونیت و پناه و بارور کردنی دیدار برادران دین

 .اندك بوده باشد

 :توبه و بازگشت .5

جنایت بخر   ،استی سرگردان ،امروز و فردا کردن درکارها .استی تأخیر انداختن توبه خود فریب

چون فقط زیانکاران از عذاب خدا  ،ازعذاب خداستی گناه ایمن هادام ،هلاکت است( معصیت)خدا 

 .شوندی ایمن م
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 :مصاحب نامناسب .6

نتیجخه اش  ی ولخ  ،یشتماشخای  او چون شمشیر است که ظاهر ،از رفاقت با آدم شرور پرهیز نما

 .استی سازی کشتن وفان

 :روزگاری پندآموز .7

نتخایج اعمخال بخه     ،باگذشخت روزگخار   ،کندی تو آشکار می را برای گذشت روزگار اسرار مخف

 (166) .گرددی گردد و حقایق آشکار می صاحبان آن باز م

 :یعزت واقع .8

 .او از مردم استی نیازی عزت مؤمن در ب

 :مورد عفو و گذشت اموال مسروقهدر  .9

امخام  ی آمده است بخه سخو  ی حران هتألیف ابن شعب در کتاب تحف العقول عن آل الرسول 

قیمت وارزش قابل ی شد که دارای از دیار دوردست حمل می لباس ،امام جواد ی جعفر رانابو 

به محضخر  ی نامه ا ،بود که حامل آن لباسی فرد ،راهزنان آن را دزدیدند ،در بین راه ،بودی توجه

 .من دزدیده انددر بین راه این لباس را از  نوشت و سرگذشت خود را خبر داد که امام 

پیش  ،اوی و از عاریتهای نفوس و اموال ما از مواهب اله :چنین نگاشتند،در پاسخ آن امام 

 .هستند که پس گرفته خواهند شدی عاریت ،ما هستند

در راه خدا و در اجر و ی شوند و برخی می بهرهبرداری از این عاریتها در سرور و شادی برخ

اجر و  ،اش غلبه نمایدی بر صبر و شکیبای ،که جزع وفزع اوی کنند که کسی ده مرواب از آن استفا

 (167) .بری ی رود وبه خداوند متعال از این حالت پناه می رواب او از بین م
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 جواديه  هصحيف

خود یك آمخوزش   درمکتب پیشوایان معصوم  ،بخشی دعا و راز و نیاز با آفریدگار هست

است در سوق دادن مردم به ی مغز ارتباط بشر با خدا و ابزار ،است، دعای و یك تعلی  مکتبی عال

و بردن او به ی از عال  خاک ،است در رهانیدن انسانی جهان خلقت و وسیله ای مرکز ههستی سو

 .آوری ی م در این فراز کوتاه چند دعا از امام جواد ی و ملکوت علوی عال  ملک

 هوتحت عنوان صخحیف ی جمع آور ،دعای کتابهای آن بزرگوار از لا به لای البته جا دارد دعاها

 ،کاظمیخه  ،سخجادیه  ،علویخه  ههماننخد صخحیف   شود که خودی گردآوری در مجموعه ا جوادیه 

ه  اکنون تیترو عنوان آن را آمخاده کخرده ایخ  موسخوم بخه صخحیفه        ،خواهد بودی مهدیه صحیفه ا

 :کوتاهی اینك چند دعا جوادیه 

 :نيازی راز و نياز با آفريدگار ب .1

 ،أنات وتا قی ،المخل قين تفنی ،ولاخهلق إلا انت ،انت الله لاإله الا انت !يه من لاشب   له ولا مثهل»
 (168) «.وَ هلمغفرة اضهك ،حلمت عين عصهك

ی آفریدگار،نیستی که جز تو معبود دیگری آن معبودی توی ،یکه شبیه و نظیر نداری خدایی ا

چشخ    ،و تو ازمعصیت کخاران ی مانی می و تو خود باقی سازی می آفریده ها را فان ،جز تو نیست

 .باشدی تو در آمرزش و بخشش می و رضای که خشنودی در صورتی کرده ای پوش

 :دعا در حال قنوت .2

وأنات واهلتمطف  ،وحمدنه يَايْ ،وشكرنهقصيْ ،ونممك سهوغة ،وايهديك مه الَة ،منهئحك مهههومة»
وأنات اللهم  ،المضا ق واات ك أُ  الصاد  فی ،اللهم وقد غص أُ  اكق هلريق .من اعترف ودير علی

 .حق ق وب وهوة ددئهص و تمج   الفرج عنهص،الرغ ة الَك شف قی وم هدك وكو
لاوهطا  ی والْصرا الذ ،لا خذلان وماد ی وبهدانهمنك وهلم ن الذ ،محمد وآل محمد اللهم َص  علی

يظهر  و ،ويقهم َ   ممهلمك ،ويخ ب َ   عدوك ،يأمن َ   ولَك ،وات  لْه من لدنممههحه َ هحه ،يهكأد 
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وبهدا أعدائك من أسك واداا  ،اللهم وهدانه منك وداا الرحمة .اعدائكی وتنكف َ   ع اد ،َ ههواْرك
 (169) «.وااَع نقمهك عنه واحلهه وهلق م الظهلمين ،اللهم اعنه واغثنه .الْقمة

حمد و سپاس ،شکر ما کوتاه ،تو سرازیری احسانها ،تو پیوستهی نعمتها ،جوائز تو پشت سر ه 

مردم هر وقت  !یاخدا ،یکه اعتراف نماید شایسته ای به فردی تو به عطوفت و مهربانی ساده ول ،ما

و بخه پخذیرش    ،صاحبان رغبت مهربان به بندگان و ،که توی در تنگنا و در مضیقه هستند در صورت

و آل او برسان و ما  خود را به محمد  درود !خدایای دعا و تعجیل فرج از آنان سزاوار هست

بر نداشته باشد ما  و ذلت و دری خوارکه دیگر هرگز ی خود قرار ده کمک را مشمول عون و کمك

 .که باطل نتواند با آن مبارزه کندی نصرت ،فرما و نصرت نایلی را به پیروز

و دوسخت تخو در آن   ی رادر اختیار ما قرار بده کخه ولخ  ی خودت فرصت مناسبی از سو !خدایا

ی هخا   نشخانه  معخال  و  ،امید و مأیوس گردد نا ،احساس اقلیت و آسایش نمایدو دشمن تو ،جایگاه

خدایا مخا را بخه    ،منکوب شود ،دشمنان توی ها  یاوامرتو ظاهر شود و دشمن ،دین تو استوار گردد

 .دین خود را فورا به جایگاه بلا و نقمت وارد سازی دار رحمت به سرعتبرسان واعدا

 !رد آورخود را از ما بردار و آن بلایا را به قوم سختمگر وا ی بلا !تو کمك وپناه ما باش !خدایا

 (170) .!ارح  الراحمینی ا

 :در قنوتی دعائ .3

واخترعهناه  ،والآخر ولَ آخرية محدودة، انشئهنه لالملة اقتَهاا ،اللهم أنت الأول ولَ اولَة ممدودة»
 ،وايادتنه واهلآلا  ،وبل تناه واأْرك و نه اك اخه اهاا ،واوهادأعهنه ككمهكاخه اهاا ،لا كهوة اقهدااا
وخ لاات  ،ونه اات تحااذيرا ،َااهْر  تخ اايْا ،ووشاامهنه الطهعااة ،وكلفهنااه الطهقااة،ومنوهنااه وهلأدوا 

والمظماة ،َأنت اب المزة والبههء ،و وه  قداك َهكرمت ،اْرك َولمت َمصی ،وسألت يَيْا،نثيْا
ولا تحا   القلا ب لاك  ،والمن  والمطهء والإنجهزوال َهء ،والمن والآلاء ،والإحَهن والْممهء ،والك يهء
هم لك يفة ،ومن   ،لايش هك شئ مان خلقاك، ولايمثا  واك شائ مان يانمهك و ،ولاتداك الأوُ

عمه  وتمهلَت يه إلهی ،يداك مخل   خهلق  وأنی ،أو تداكك اك اس الخم  ،ت هاكت أن تح  أو تم 
 .يق ل الظهلم ن عل ا ن يْا
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 ،الذيان اضال اع هدك ،اللهم ادللأولَهئك من اعدائك الظهلمين البهغين الْهنثين القهسطين المهاقين
وبادل ا  ،وحرَ ا نههواك،وولَ ا مجاهل  اولَهئاك ،ووودوا حقك ،وبدل ا احكاْك ،وحرَ ا نههوك
وظلمه منهص لأُا  و ات نب اك  ،ورأة منهممل ك ،وولَ ا مجهل  اولَهئك ،ووودوا حقك ،احكاْك

ك عان ُهكا ا حجاهب ساتر و ،َضل اواضل ا خلقاك ،يل اتك واحمهك وبركاتك عل هص سلَْك و
ومماهء عم اهء ظلماهء  وع هدك خ لا، وترك ا اللهم دلص ااضاك فی ،واتخذوا اللهم مهلك دولا ،ع هدك
 ،لقد حدا  اللهم عذاوك ،ولص ت ق لهمهللهم عل ك من حجة ،وقل بهص عم ة ،َهع نهص مفه حة ،مدلهة

َأيد الله الذين آمن ا  ،َآمنت طهئفة ،وقدمت إلَهص وهلْذا،ووعد  المط مين احَهنك ،وبينت نمهلك
 ،وللإمهم المنهظر القهئص وهلقَ  تهومين ،اكق داعين وإلَ ،عدوك وعدو أولَهئمفهي و ا ظهُرين علی

محمد  اللهم يلملی .لاتدَم  عن الق م الظهلمينی أعدائك واعدائهص نهاك وعذاوك الذ و ودداللهم علی
 ،المه مين لْاه وهلتصاديق والمما ،لْه وهلم الاةالمشهيمين  ،وق  ضمف المخلصين لك وهلمو ة ،وآل محمد

وسادد لهاص اللهم ديانهص  ،وشدد اللهم اكانهص ،المو ين كنرنه عنداوهمهعهص ،والم ازين لْه وهلم اسهة َ نه
ص ،وخلصهص واسهخلصهص ،واتمممل هص نممهك ،ااتض ه  لهصی الذ والماص اللهم شامث  ،وسد اللهم َقارُ

 ،اب ممصا ههصی ولاتخلهاص أ ،ولاتزغ قل بهص وماد إك ُاديهص ،طهيهُصواغفر اللهم كن بهص وخ ،َهقههص
 ويالی ،وال اءة من أعدائك، انك سم ع مج ب ،واحفظ لهص مه منوههص و  من الطههاة و لاية أولَهئك

 (171) «.محمد وآله الطهُرين الله علی

 :در پاسخ درخواست دعا .4

 لاي  فیی و ياه كا الذ ،كل شائ و يفانی ثاص يا قی ،ثص خلق كل شائ ،كان ق   كل شئی يه كا الذ»
 (172) «.و لاَ قهن و لا وينهن و لاتحههن إله يم د غيْ  الأاضين الَفلی و لا فی ،الَمهوا  الملی

ی دانخد ولخ  ی او خخود مخ   ،را آفریخد ی سخپس هخر چیخز    ،بودهی که پیش از هر چیزی خدایی ا

نهدر بالاهخا و   ،پائینی بالا و نه در زمینهای که نه در آسمانهای خدایی ا .گرددی می فانی هرچیز

 .جز او مورد عبادت وستایش نیستی خدای ،نه در بین زمین و آسمان و نه زیر آنها
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 اعتراف مورخان

 نامه ها و مكاتبات

ی درج شده اسخت کخه بخازگوی   ی نامه ها و مکاتبات هر کدام از پیشوایان معصوم ی در زندگ

ی علخ  الهخد   دهخد ومرحخوم  ی باشد چون نوع روابط را نشخان مخ  ی می ت به سزایآنها واجد اهمی

ایخن بزرگخوار را درجلخد دوم کتخاب معخادن      ی ها  تعداد پنج مورد از نامه( ق . ه 1115م )ی کاشان

 :گذری ی کنی  و می الحکمه آورده است که ما به دو و سه مورد از آنها اشاره م

 :بن اسباطی در پاسخ عل .1

به ی در مورد دختران دم بخت خود نامه ا ،از ارادتمندانآن بزرگوار بودی اسباط که یکبن ی عل

 ؟آنان را سر و سامانده ی شود تا زندگی پیدا نمی کفوو ه  شأن ،که چه کن  ،نوشته بود امام 

فت کردم و مقصد تخو  تو را دریای نامه  :در پاسخ نامه پس از ذکر نام خدا نوشته اند امام 

چخون   ،خداوند تو را مشمول رحمت خود قخرار دهخد   !در این باره فکر مکنی تو خیل ،را فهمیدم

 :فرموده است رسول خدا 

پخس بخه تخزویج او     ،پسخندید ی او را مخ ی به سراغ شما آمد که اخلاق دینخ ی خواستگاری وقت

در مخورد   ،دهخد ی رخ مخ ی فساد بزرگخ  ،زمینی در رورضایت دهید و اگر وصلت صورت نگیرد 

اگر پس استخاره بخه   ،استخاره نما شما در این باره ،خواهدی حاک  آنها را م ،یاملاك که گفته بود

بایسخت بعخد از   ی حتما استخاره می ول ،نما تبدیل ،آنها را به فروش و به دیگر ملك ،دلت نشست

 (173) .گفتگو منمای ها هرگز با کس هدو رکعت نماز بوده باشد و در بین استخار

 :احمد بن حماد هدر پاسخ نام .2

ی در مجموعه ورآم شیخ سعید ابوفراس نقل کردهاست که ابو محمود احمد بن حماد نامه مفصل

 .نگاشت به امام جواد 
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ی در عشخق و هخوا   هر آن کس که:چند جمله کوتاه مرقوم فرمودند ،در پاسخ آن نامه امام 

هخر چنخد از او دور    ،اوسخت ی و با دین او متدین گردد پس او همراه وهخ  رأ  ،صاحب خود باشد

ی اما آخرت است که دار قخرار وسخکون و آرامخش مخ    ی باشد چون بعد منزل نبود در سفر روحان

 (174) .باشد

 :ینامه به ابن مهزيار اهواز .3

اهخل بیخت   ی تشویق قرار داده اسخت و از اینکخه او در دوسخت    رددر این نامه او را مو امام 

 .ستوده است که در بخش پیش گذشت ،داده استی خوب امتحان ،
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 معتصم و شرائط عصر او

خلافخت   معتصخ  بخه  ی وقت .قابل تأمل و دقت بیشتر است امام جواد ی دو سال آخرزندگان

دقیخق از کخار و    گشت و به دنبال کسب اطلاعاتی امام می مرتب پ ،گرفترسید و از مردم بیعت 

 .فعالیت آن حضرت بود

علویخان و در رأس آنهخا امخام     ،اکثریت خاموش دانست که با وجود بیعت مردم و تسلی ی او م

 ،یمشروع و قانون هبه عنوان یك سلط ،یبیعت نخواهند کرد و از حکومت و با او ی محمد تق

 .نخواهند نمود تعبیت

ی آنخان را بخیش از برخخ    وتأمل است که دشمنان پیشوایان معصوم ی شگفتی بسی این جا

حخداکثر   ،از این جهت .کامل داشتندی امامان آگاهی و سیاسی شناختند و از خط مکتبی پیروان م

 .بستندی کار م فشار و تضییق و محدودیت را در موردشان به

 ،عال  و وارستهی این علو ،امام جواد ی از سوی ول ،قدرت نشست هگرچه به اریک ،معتص 

وجخود ایخن    نگخران و نخامطمئن بخود و    ،شهرت و محبوبیتش همه جخا را فراگرفتخه بخود    هکه آواز

 .آمدی به حساب می خطر هاو نقطی آزادانه اش برای هاش  و تلاشهای بن هشخصیت برجست

دانست تا دقیقا زیر نظر خخود  ی م( بغداد)جلب و احضارامام به پایتخت  ،ه رامناسب ترین نقش

 هیخك دم از اندیشخ   ،در عین حخال  .و آمدهایش را تحت کنترل درآورد ها و رفت و فعالیت ،باشد

به عبخد  ی معتصمنامه ا ،در همین رابطه .کشیدی آن نقشه می فارغ نبود و برا ،نابود کردن امام

را که برادرزاده اش بود  ،و همسرش ام الفضل الملك زیات نوشت و دستور داد که امام جواد 

 (175) .از مدینه به بغداد اعزام بدارد و چنیننیز شد

علاقخه و  ی صرفا به خخاطر نخوع   ،یایجاد محیط ارعاب و فشار و خفقان تا بدانجا بود که کسان

بخه   .شدندی می دستگیر و زندان ،حضرت با آنی یا داشتن کوچکترین رابطه ا ،محبت به امام 

دسختگیر شخده و در    ،یاد کردکه با غل و زنجیر و کند و بنخد ی شامی توان از مردی عنوان نمونه م
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د او را از زنخدان نجخات دا  ی به شکل اعجخاز گونخه ا   ،بود و بالأخره امام جواد ی زندان ،بغداد

 (176) .دچار اضطراب و وحشت گردیدند ،متوجه شدندی وقت ،ومحافظین زندان
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 شروع توطئه خائنانه

ایخن   .بخود ی محدودساختن و در نهایت نخابود کخردن و  ی برا ،از مدینه به بغداد جلب امام 

 :گویخد ی مخ  ،ه  متوجخه آن شخده  ی یك کرایه چی حت در اذهان مردم چنان آشکار بود که ،مسأله

 (177) !باز نخواهد گشت ،دیگر هرگز به وطن خود،که او داردی پیش خودم گفت  با وضع

ایجخاد  ،تحریك ،تضخعیف  ،یآکنخده بخود از جوسخاز    ،که امام در بغداد بخود ی ماه 11کلا مدت 

رفتخار  ی به گونخه ا  ،عمل هدر شیو ،با آنکه امام  .کنترل شدید مرتبطین با امام  ،خصومت

بخه دلائخل    ،معتص ی ول ،بماندی کرد که بهانه به دست خلیفه ندهد و ارتباطاتش مکتوم و پنهانی م

 .شوم خود را اجرا کندی ها  کوشید تا نقشهی م ،یواتهامات جعلی ساختگ

 بخه دروغ شخهادت   ،در حضخور امخام   ی خودرا وادار کرد تخا در مجلسخ  ی از وزرای عده ا

بخه عنخوان    ،هخ  ی جعلخ  نامه ها و اسخناد ی قصد قیام مسلحانه داشته و یك سر ،دهندکه امام 

در همخان   ،امخام  ی ولخ  ،به دست آمده در آن مجلس ارائخه دهنخد   ،اینکه از غلامان امام 

 (178) .آنها را رسوا نمود ،مجلس پرده از توطئه آنها برداشته

ی موقعیت علمخ  ،داد تا از این طریقی ترتیب م ،مجالس بحثی گاه ،مأمون همعتص  ه  به شیو

که با حضور امخام   ،از این مجالسی در یک .گرفتی معکوس م هنتیجی را پایین آورد ول امام 

ب و حکخ  امخام   جوای وقت ،معتص  و وزراء و فرماندهان و منشیان او تشکیل شد هو خانواد 

از ی یکخ  ،نهخاد  به ناچار گردن بخه جخواب امخام     ،معتص  دیگر غالب آمدی ها  بر نظریه ،

که ممکن ی پیش معتص  رفته و از وضعیت خطرناک ،داود پس از اتمام جلسهی بهنام ابن اب ،قضات

در ذهن جامعه پخیش آورد و مخردم    ،عظمتبه آن ی در مجلس ،است ترجیح سخن امام جواد 

 (179) .افزودی معتص  رانسبت به و هبه آن حضرت گرایش آورد سخنها گفت و بغض و کین

 هدر میان مردم است که با کوچکترین زمین امام ی بر عمق نفوذ معنوی این ه  شاهد دیگر

 .توان دیدی مرگ جریانمخالف را به وضوح م ،حاکمیت این خط
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 شرف شهادت

از طخرف دیگخر ام    .معتص  غیر قابخل تحمخل گردیخد   ی برا دو سال آخر دوران امام جواد 

دودمخان عمخار    ازی که کنیخز  که نسبت به همسر دیگر امام  ،حسد زنانهی الفضل به خاطرنوع

ام الفضخل صخاحب   ی ولخ  ،فرزند شده بخود  بود و چون از او صاحب ی و مادر امام هاد ،یاسر

 .بودی تحریك پذیر هزمینی دارا ،اولاد نبود

احترام و عخزت   ،اش  یوانسانی اسلامی به خاطر ارزشها ،همسر دیگرشی برا ،امام جواد 

ام الفضل را  ،معتص  .امام گشته بود نسبت بهی کینه و بدخواهی قائل بود و همین انگیزه باعث نوع

 .را مسموم سازد حریك و تشویق کرد تا امام ت

ماه اقامت  11پس از  ،یسالگ 25در سن  ،لباس عمل پوشید و امام جواد  ،این توطئه شوم

 220و ایخن در سخال    .به شرف شخهادت نایخل آمخد    ،و تحت نظر و مراقبت بودن دربغدادی اجبار

بخن جعفخر   ی امخام موسخ   ،پشت قبر جدش ،امام را پس از شهادت، در قبرستان قریش .بودی هجر

 .کردند دفن 

 .بزرگخوار شخیعه اسخت    مدفن پاك و مرقد شکوهمند این دو امام ،شهر کاظمین در عراق ،اکنون

ی درخشخید و امخام هخاد    در آسمان تاریك تاریخی اختر فروزان دیگر ،پس از غروب این ستاره

ی به احترام مخ  ،آن تبلور راستین امامت و اسلام که اینك در آستان ،شیعه پرداختی به رهبر 

 .ایستی 
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 شهادت

تخرین    تخرین وارزنخده  ی عخال  ،وتبلیغ پیام ارزنده اسلامی فیض بزرگ شهادت در راه احکام اله

درخشخد و آنخان ایخن    ی ما مخ  تمام پیشوایان معصوم ی است که بر تارك زندگی نشان افتخار

 .را در راه قرآن از جان و دل پذیراشده اندی جان نثار

 عامل شهادت

ی گروههخا  .هرروز در قلوب مردم رو بخه تزایخد بخود    موقعیت و محبوبیت فوق العاده امام 

گرویدنخد و همخین   ی م گرفتند و به حضرتشی زیر نفوذ و تأریر کلامایشان قرار م ،از مردمی کثیر

دچار وحشت شدند  انگیزه بود که عباسیان ازنفوذ و تأریر کلام و رفتار و منش حضرت جواد 

پلید  از یك سیاستی در صدد توطئه و دسیسه آمدند و کمر به قتل آن بزرگوار بستند و به پیرو و

انگخور   هوسخیل  بخه  ،داشختند ی برمخ زهر از میان  هسر و صدا و بوسیلی که رجال بزرگ را بی قدیم

 .نمودند و سپس همین ام الفضل داخل حرم و اهل بیت خلیفه گردیدی مسموم م

از انخدوهعمیق در دلهخا برانگیخخت و    ی مخوج  ،بزرگ و جبران ناپذیر شهادت امام  هضایع

 .یکسره تعطیل گردید ،پایتخت و شهرستانها

 عامل ديگر

صخاحب  ی عیاشخ ی ولخ  ،بیشختر مخورخین بخه آن توجخه داشخته انخد       ،گردیدکه قبلا ذکر ی عامل

 .از اهمیت و اعتبار نیستی کند که خالی را ذکر می دیگر هنکت ،تفسیرمعروف

نویسدکه ی او م .نیز آن نظر را پذیرفته اندی چند تن از متأخرین از دانشمندان اسلام بویژه آنکه

ی بوده است کخه ازسخو  ی مورد مذهبی خشك و ب مسمومیت آن بزرگوار بر اساس تعصبات هانگیز

 :صورت گرفت و داستان به این ترتیب است ،آن روز هاز فقیه نمایان دین فروختی برخ

کنخد کخه   ی نقلمخ ( القضاة بغداد در عصر معتص ی قاض)داود ی ذرقان مصاحب وندی  احمد بن اب

 .ناراحت بودو ی بسیار عصبانی ول ،القضاة از مجلس معتص  برگشتی قاضی روز
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ابخوجعفر   از دسخت ایخن   :گفت ؟بین ی گفت  چه شده است که شما را این چنین گرفته و متأرر م

رفخت   ی مردم و از میان می کاش بیست سال پیش می ا .ناراحت  الرضا ی بن موسی فرزند عل

 .بین ی دیدم که امروز می نمی های  و چنین صحنه

حخد را  ی خلیفه ترتیباجرا .و سرقت نمودی و خود اعتراف به دزد را پیش خلیفه آوردندی دزد

مخن در جخواب    .ه  حضخور داشخت   ی مجلس پرسید که در جمع آنان محمد بن علی از فقها

گفخت  دسخت بخه مجمخوع      ؟معتص  پرسید دلیل اینامر چیسخت  .گفت  باید از مچ دست بریده گردد

فرماید که به صورت و دسختها  ی قرآن مجید در موردتیم  م .گرددی انگشتان و کف دست اطلاق م

 .منظور همان دست کامل است .مسح کنید

اظهار نظر داشتند باید دست دزد ازآرنج ی عده ا .از علما با من ه  عقیده بودندی کثیر جمعیت

صس  :فرمایدی وضو م هچون در آی ،بریده شود( مرفق) يسادُيمَا
َ
صس وَأ َُما ا  لا ا واوا َُ سمَرَاَُاقُ َهَغس  إُلََ ال

رساند که اطلاق دست تاآرنج است و قطع دسخت  ی تا حد مرفق شسته گردد و این تحدید می یعن

 .دزد نیز باید تا حد مرفق باشد

نمخود و   ی خلیفه رو به محمد بخن علخ   ،در این موقع ،چون میان علما اختلاف نظر پیداشد

 ،کردنخد  علما در این مورد بحخث  :حضرت فرمودند ؟گوئیدی مشما در این باره چه  !اجعفره ب گفتا

 .اظهار دارید به خدا قس  که باید نظر خود را در این بحث :معتص  گفت .مرا معاف بدارید

اشتباه  ،مجلس گفتندی علما کهی این حدود ههم .گوی ی م ،یاکنون که قس  داد :ابوجعفر گفت

دلیخل شخما    :خلیفه پرسخید  .ابهام برید در مورد دزد باید انگشتان او را بدون انگشت .و خطا است

 :سجده بخر هفخت عضخو بخدن اسخت      :فرمودند پیامبر اسلام  :ایشان در پاسخ گفتند ؟چیست

 .دو پاو دو زانو ،دو دست ،یپیشان

کخه خداونخد   ی درصخورت  ،مانخد ی نمی باقی محل سجده ا ،اگر دست از مچ یا آرنج بریده گردد

آن  .انبخاز قخرار ندهیخد    و شخریك  ،و در امخر خخدا   ،مال خدا است ،فرماید سجده گاههای متعال م

 .نباید بریده گردد ،که مخصوص خدا باشدی عضو
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دسختور داد بخا دزد رفتخار     خوشحال گردید و طبق بیان امخام   معتص  از اینتعبیر امام 

ازآن نظر که چرا نظریه او رد شده است و سه  ،داود سخت پریشان بودی ابن اب :ذرقان گوید .گردد

آمخده ام تخا تخو را     !یخا أمیخر المخؤمنین    :و گفت روز پس از این جریان بود که پیش معتص  رفت

کفخران   ،ترس  اگر نگفته باش ی م ،یاست که به ما داری محبت هبه شکران ،نصیحت کن  و این اندرز

 :اندرز من این است ،گردمی نعمت کرده باش  و مستوجب عقاب اله

بهتخر   ،را مطخرح کنیخد  ی دهید تا یك امر مه  دینخ ی از علما وفقها تشکیل می شما مجلسی وقت

صخاحب منصخبان    ،در بیرون آن مجلخس ی ول ،گیردی در بسته صورت می است این امر در اطاقها

ناظر و شاهد آن هسختند و مخذاکرات ایخن مجلخس در      ،أمرا ونویسندگان پشت در ،وزرا ،یلشکر

ی اکثریخت را تحخت الشخعاع رأ   ی علما وفقهای بینند که شما رأی و چون م شودی خارج مطرح م

مقخام   هاز مردم معتقد به امامت او هستند و معتقدنخد کخه او شایسخت   ی دهید که جمعی قرار می فرد

عباس ی گردد که ک  ک  مردم به او توجه نمایند و از بنی این امر موجب م ،استی اسلام حکومت

سقوط کند و امامت و خلافت را از توگرفته به او ی و حکومت تو و خاندان عباس ،روگردان شوند

 .محول کنند

خداوند تو را در مقابل  :او قرار گرفت و به اوگفتی معتص  سخت تحت تأریر سخنان وسعایتها

از نویسخندگان دربخار از   ی روز چهارم دسختور داد یکخ   !خیر دهدی جزا ،یاندرز ضرور این پند و

 .را نیز دعوت کندی النقی از وزراء و أمراء دعوت به عمل آورد ومحمد بن علی جمع

دانید که من در این ی نپذیرفت و فرمود مگر نم ،دعوت به عمل آمد ،که از آن حضرتی هنگام

اطعام اسخت و  ی دعوت کننده اصرار ورزید که این مجلس فقط برا .کن ی شرکت نم ،گونه مجالس

قخدم رنجخه    ،تبرك ه  بخوده  خواهی  به عنوان تیمن وی دارند و م حضور ،خلیفهی از وزرای جمع

 .فرموده و ما را مفتخرسازید

 .شرکت کردندی پذیرفتند و در مهمان ،امام ،با اصرار و تأکید او



133 

 .مودند و فورا مرکب خود را خواسخت تخا حرکخت کنخد    پس از صرفطعام احساس مسمومیت ن

 :فرمودنخد  امخام   .از شما داریخ  ی کرد که زود است و هنوز انتظار بیشتر صاحب خانه تعارف

امخام جخواد    ،یمهمخان  یك شبانه روز از آن هبه فاصل .تو بهتر است هرچه زودتر خارج گردمی برا

بخن جعفخر   ی امام موس ،بزرگشی نمود و در مقابر قریش، پشت قبر نیامسموم از دنیا رحلت  

 (180) .مدفون گردید 



134 

 

 وصيت آن بزرگوار

ی و از آنجا که میان علخ  ،نداشتی پسر دیگر،یو موس( ی امام هاد)ی جز عل ،نه ی پیشوا

هخیچ  ی از اینرو بخرا  ،بودی فراوان هفاصل ،یوفضایل معنوی و پرهیزکاری در دانش و تقوی و موس

 .گردد ی رقیب امام هادی آمد که او در پیشوایی این شبهه پدید نمی انسان

 ی فرزنخد برومنخدش امخام هخاد    ی بارها به امامت و پیشخوای  امام جواد  ،در عین حال

 ،یخیرانخ  .نیز این موضوعمه  را متذکر گردیخد ی نموده بود و در واپسین لحظات زندگی تصریحات

در واپسخین   به گوش خویششنیدم که آقای  امام جواد  :کندی نه  نقل می دربان آستان پیشوا

پیام فرستاد که من از این جهان خواه  رفت و مقام خویش ی احمد اشعر به ،خودی لحظات زندگ

 .رمگذای وام ی را به پسرم عل

او راست و او هممتن پیام امام را نوشت و در ده نسخه به ده  ،شما دارم هکه من به عهدی حقوق

 پخس از رحلخت امخام     .آن را بخاز کننخد   ،نفر از وجوه و اعیان رساند که اگر مرگ منفرا رسد

 (181) .بوده است ی امام هادی مربوط به امامت و جانشین (آن نوشته)معلوم گردید که 

نخستین بار که  ،نه ی پیشوا :گویدی م از خواص یاران امام جواد ی اسماعیل بن مهران یک

من تشویش خاطرم را از این سفر به ،احضار گردیده بودی عباسی عازم عراق بود و از طرف خلفا

 .اسلام جستجوکردم هآیندی عرض او رساندم و از پیشوا

 ،اکنون وقت آن فرا نرسیده اسخت  ،یکنی آنچه درباره غیبت تصور م !نترس :فرمودند امام 

ی نه  با دعوت معتص  عباسخ ی که پیشوا( 220سال ،خودی آخرین سال زندگ)بعدها بار دوم ی ول

 .سؤال نخستین خودرا تکرار نمودم ،گفتی مدینه را ترك م

پخس از مخن بخا    ی بدانید پیشوای .سفر پرخطر این بار است که منعازم هست  :فرمودند امام 

ی هخا   از غخ  انگیزترینصخحنه  ی یک شهادت و مسمویت امام جواد  .باشدی م ی پسرم عل
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جان به جان آفرین تسلی  نموده و در ارخر سخ  بخه    ی سالگ 25شهادت در راه خداست که در سن 

 .پروردگار نائل آمده استی وصول به مراتب رضوان و خشنود و فیض شهادت

درود فخراوان   (182) .جان به جان آفرین تسلی  نمود ،یاین پیام بزرگ الهی با ادا امام جواد 

 ،یزدان بر روان پاك و معصوم او و اجداد طاهرینش باد که با کوششها وتلاشها و مجاهخدات خخود  

 .تسلی  داشته اندی را به جامعه بشری انسانو ی آزادی پیامها

 اعتراف مورخان

پخیش  ی در این ارتباط خبری آن حضرت مسموم از دنیا رفت ول :نویسدی مرحوم شیخ مفید م

سخال و چنخد مخاهبود و دو     25سنش  ،وقت رحلت ،رابت نشده است تا به آن استدلال نمای  ،من

 (183) .پسر و دو دختر از خود به یادگار گذاشت

بخن جعفخر   ی بخن موسخ  ی محمد بن عل 219در سال :نویسدی صاحب مروج الذهب می مسعود

بخن جعفخر   ی مقابر قریش در کنار جدش موسی حجهدرگذشت و در سمت غربی در پنج  ذ 

 .ساله بود 25مدفون گردید وارق بر او نماز گزارد او در تاریخ وفاتش  

 ،هفت سال و هشت ماهه بود و گفته شده است ام الفضل دختخر مخأمون  به هنگامرحلت پدرش 

امامیخه در سخن    .بخه او سخ  خورانخده اسخت     ،معتص  احضار گردیخد ی کهاز مدینه به سوی هنگام

ی النقی پسرانش عل،اواختلاف نموده اند و ما در کتاب البیان در اسماء ائمه اقوال آنان را آورده ای 

 (184) .باشدی نام دخترانش فاطمه وامامه مو  ،یو موس 

مسخل  و   ،تبعید و احضار معتص ی وقت ،قابل عرض به ساحت مرحومشیخ بزرگوار مفید آنست

جهخت  ی تواند عامل قتل و کشتار نیز گردد و چخون بخ  ی انگیزه و سبب م به یقین همان ،شدی قطع

پدران و ی را از کنار قبر جدش و منزل و مأوا چون امام جواد ی بزرگوار توان شخصیتی نم

 .قتل و س  نیزشمرده شود هانگیز ،تواندی نیاکانش دور ساخت همان انگیزه و عامل م

ی وابن شهرآشوب در مناقب ومرحوم علخ  الهخد  ی صاحب روضة الواعظین شیخ فتال نیشابور

 .داستان مسمومیت اورا آورده اند (185) ،درعیون المعجزات
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درفکر شهید نمودن ابخوجعفر  ی معتص  عباس :افزایدی در کتاب اخیر الذکر می ل  الهدمرحوم ع

ام الفضل دختر برادرش پیشنهاد نمود که امام را مسخموم   ،بود در این باره به همسر امام ی ران

ی مخادر امخام هخاد    ،انحراف یافته است زیرا آن حضرت دانست که او ازامام ی چون م ،سازد

ام الفضل ایخن   ،بود دیگر از آن حضرت صاحب فرزند نشدهی داد از سوی را بر او ترجیح م 

 .مسموم نمود ،داخل نموده بود که در آن س ی پیشنهاد را پذیرفت و امام را با انگور رازق

ی ان شخد و شخروع بخه گریخه و زار    نادم و پشیم ،انگور را میل نمودآن ملعونه ،امام ی وقت

 را بر تو مسخلط کنخد کخه قابخل    ی خداوند درد ،یکنی چرا گریه و ناله م :فرمودند امام  .نمود

در  امخام  ی دعخا  ،یپیش آورد که امکان پنهان داشتن آن را نداشته باشخ ی علاج نباشد و بلای

 .از دنیا رخت بربست یدرمانی حق او مستجاب گردید و با درد ب

سیول دوافع بهالیل لوعاینت  ،جبال فوارع  غیوث هوایع ،بدور طوالح :صاحب کشف الغمه گوید

ی الأرض وامخیح إذا خففخت بالبخذل ارواحجخوده   حخداها النخد      ی فیض الفه   تیقنت أن الرزق ف

 (186)واستنشقتها المطالع 

 ،بخن جعفخر   ی اش، امام موسی را در کنار قبر جد گرام پیکر پاك امام ابو جعفر جواد 

مخزار   .الطاهرین الطیبین آبائهی الله علیه وعلی صل ،(187)در گورستان قریش در بغداد به خاکسپردند 

 .ه  اکنون به کاظمین مشهور است و ازدیرباز زیارتگاه مسلمانان بوده استی این دو گرام
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 در حرم كاظمين 

 ،مدفون اسخت  همراه جد بزرگوارش امام کاظ   که امام جواد ی ا  بقعه حرم کاظمین و

تعمیر وتأسیس و پرده افکنخدن و   ،مورد مرمت ارادتمندان و عاشقان اهل بیت ی از سو بارها

تألیف آیة الله شخیخ محمخد    واقع گردیده است که در کتاب تاریخ حرم کاظمین ی لوستر آویز

 .حسن آل یاسین به تفصیل آمده است

ق توسط سلطان محمود دوم به نامسختر   . ه 1255حرم که در سال ی ها  یاز پرده پوشی در یک

در  ،زیبخا ی هخا   شخاعران بخا قصخیده    ،شدی گذارکه با جمله جاوأ بأشرف ستر تاریخ  ی نبو

عخرب زبخان عبخد الغفخار     ی از جمله شخاعر نخام   :سروده اندی تمجید و تعریف از این عمل اشعار

از ی بخش ،بود فضائل امام ی چون در مقام معرف ،به این مناسبت سروده استی اشعار ،أخرس

و  ،دهی  و از خداوند متعال توسط اینامام همخام ی قرار م بخش کتاب امام جواد  آنها را پایان

 ،داری  ومیدانی  کخه ایخن بزرگخوار   ی خود را مسئلت م هصله و جائز ،جواد و بخشندهی این پیشوا

 :گرداندی برنمی سائل خود را دست خال

 هداه العبادی و یا من هد* و یا صفوة الله ی یا امام الهد .1

 ی وهذا المنادی هذا النادی ح*  ی الرسول یابن عل یا بن بنت .2

 وقادای و أتیناك سید* ی قد أتینا بثوب جدك نسع .3

 و احتشاما وهیبة وانقیادا* وأتیناك راجلین احتراما  .4

 (188)قد عرفنا التکوین والأیجادا * أنت  علة الوجود وفیک   .5
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 .چاپ ق / عیون اخبار الرضا . 29

 .جامعه مدرسین ق / ی شوشترعلامه / قاموس الرجال . 30

 .ی چاپ آخوند/ ی شیخ کلینی کاف .31

 .دارالأضواء بیروت/ ی إربلی بن عیسی عل/ کشف الغمه معرفة الائمة  .32

 .ی دفتر نشر فرهنگ اسلام/ واعظ ی فلسفی محمد تق/ ی کودك و جوان فلسف .33

 .بیروت/ ی سید محسن امین عامل/ مجالس سنیه  .34

 چاپ سعادت مصر/ ی مسعود/ ب مروج الذه .35

 .چاپ نجف/ ی سید ابوالقاس  خوئی آیة الله العظم/ معج  رجال الحدیث  .36

 .چاپ ق / مناقب ابن شهر آشوب  .37

 .چاپ علمیه اسلامیه/ ی محدث قم/ الامال ی منته .38

 .چاپ جامعه مدرسین ق / ی فیضی عل  الهد/ معادن الحکمه  .39

 .چاپ تهران/ سپهر مورخ الدوله ی محمد عل/ ناسخ التواریخ  .40

 .1367چاپ مصر / ی نور الابصار شبلنج .41

 .تهران/ ی روزبهان اصفهان/ المخدوم ی وسیلة الخادم ال .42
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 نوشت های پ

 .ارشاد مفید ،493ص  ،1ج ی کاف .1

 .310ص  ،2سفینة البحار ج  .2

 .7ص ی جنات الخلود علامه مجلس .3

 .394ص  ،4ج  ،مناقب ابن شهر آشوب .4

 .299ارشاد مفید  ،321ص  ،1ج  ،یکاف ،125انوار البهیه ص  .5

 .216ص ،2عیون اخبار الرضا ج  .6

 .340ص  ،2عیون اخبار الرضا ج  .7

 .298ارشاد مفید ص  ،321ص  ،1ج  ،یکاف .8

 .299ارشاد مفید ص  ،322ص  ،1ج  ،یکاف .9

 .35ص  ،50بحار ج  ،324کفایة الارر ص  .10

 .306ارشاد مفید ص  .11

 .322ص  ،1ج ی کاف .12

 .113عیون المعجزات ص  ،100ص  ،50بحار ج  .13

 .59ص  ،50بحار ج  ،212دلائل الأمامة ص  .14

 .109عیون المعجزات ص  .15

 .237ص ی خرائج راوند ،43ص  ،50بحار ج  .16

 .ی به نقل از خرائج راوند 44ص  ،50بحار ج  .17

 .44ص  ،50بحار ج ،237ص ی خرائج راوند .18

و  304وارشخاد مفیخد ص    497ص  ،1ج ی وکخاف  ،424ص  ،12واحقاق الحق ج  179ص ی به نور الابصار شبلنج .19

 .مراجعه شود 390ص  ،4مناقب ج 

 334ص ی اعلام الور .20

 .ی به نقل از خرائج راوند 47ص  ،50بحار ج  .21

 289الفصولالمهمه ص  ،427ص  ،12احقاق الحق ج  ،332ص ی اعلام الور ،304ارشاد مفید ص  .22

 .303ص  ،49بحار ج  ،247ص  ،2عیون اخبار الرضا ج  ،67الأمال ص ی منته .23

 .از قضاة بلند پایه بغداد در عهد مأمون و معتص  ووارق و متوکل بودی داود یکی ابن اب .24
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 .5آیه  ،مائدهی سوره  .25

 .آیه فوق ،قفوی سوره  .26

 .نباید بریده شود -شست  -مقصود چهار انگشت است زیرا انگشت بزرگ  .27

 .18آیه  ،جنی سوره  .28

 .5ص  ،50بحار ج  ،319ص  ،1ج ی تفسیر عیاش .29

گشخت حکخ  آن دراسخلام    ی مخ ی شد و موجب حرمت ابدی پیش از اسلام در عهد جاهلیت طلاق حساب م: ظهار .30

بگوید تو به من یا نسخبت بخه مخن چخون     ،آنست که مرد به زن خود :ظهار .موجب حرمت و کفاره شدتغییر یافت و فقط 

 .ظهار بدهد تا همسرش بخر او مجخددا حخلال شخود     هو در اینصورت باید کفار .ی پشت مادرم یا خواهرم یا دخترم هست

 .عملیه ملاحظه فرمائیدی ها  تفصیل این مسأله را دررساله

 .با تلخیص 78 - 74ص  ،50بحار ج  ،245ص ی احتجاج طبرس ،169ص ی تفسیرقم ،299ارشاد مفید ص  .31

 .60ص  ،50بحار ج  ،494ص  ،1ج ی کاف .32

 .454ص  ،2ج ی تاریخ یعقوب .33

 .48ص  ،50بحار ج  ،208ص ی خرائج راوند .34

 .به نقل از ارشاد مفید ،445ص  ،2عشر ج ی سیرة الائمة الارن .35

 .ی چاپ غفار ،320ص  ،1جی اصول کاف .36

 .332باب الحجة ص ی کاف .37

 .امام جواد  ،17ص  ،1بحار الانوار نقلاز ناسخ التواریخ ج  .38

 .بابالحجةی الکاف .39

 .19ص  ،4ج  ،مروج الذهب ،یمسعود .40

تمخدن و علخوم   ی وزیربنای تاریخ فرهنگ اسلام تألیف زین العابدین قربان ،اسلامی علم هدر این بارهبه کتاب کارنام .41

 .تألیف نگارنده از انتشارات دفتر نشر نوید اسلام مراجعهگرددی اسلام

 .7ص  ،4مروج الذهب ج  .42

 .چاپسعادت مصر ،5همان منبع ص  .43

 .23ص  ،4مروج الذهب ج ی مسعود .44

 .سعادت مصر چاپ ،45 - 42ص  ،4مروج الذهب ج  .45

 .47ص  ،4مروجالذهب ج  .46

 .63ص  ،4مروج الذهب ج  .47

 .126تعالی  اسلام ص  هخلاصی طباطبایهعلام .48
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 .34ص ،3ناسخ التواریخ ج  .49

 .30ص  ،4ج ی مروج الذهب مسعود .50

 .313ص  ،1ناسخ التواریخ ج  .51

 .313ص ،1وناسخ التواریخ ج  ،4ج ی مروج الذهب مسعود .52

 .443، ص 2ج  ،عشری سیرة الائمه الارن ،اعیان الشیعه .53

 494ص  ،1ج ی کاف .54

 .11روایت  ،497ص  ،1ج ی کاف .55

 .444عشر ص ی سیرة الائمة الارن .56

 .و منابعمتعدد دیگر 21احقاق الحق  ،493ص  ،1ج ی کاف .57

 .داردنظیرعناب ی باشد که میوه ای نبقه است و آن درخت سدر می عبارت عرب .58

 .آوردی اعمال حج را با اوبه جا :آمده که گویدی در نقل کاف .59

 .8ص  ،2ج  ،عیون اخبار الرضا .60

 .کتاب المعیشةباب عمل السلطان وجوائزه  ،111ص  ،5ج ی کاف .61

 .ی از عوامل حکومت عباسی یک .62

 .506عدد  ،509ص ی رجال کش .63

 .الحجة کتاب 353ص  ،1ج ی اصول کاف .64

 .55ص  ،50بحار ج  .65

 .235آرار الجاحظ ص  .66

 .358 - 9تذکرة الخواص ص  .67

 .177ص  ،المختاری مناقب آل النبی نور الأبصار ف .68

 .266و  265الفصول المهمة ص  .69

 .266و  265الفصول المهمة ص  .70

 .254 - 249ص  ،یاصفهانی فضل الله روزبهان خنج ،المخدومی وسیلة الخادم ال .71

 .204ص  ،یاحمد بن حجر هیثم ،الصواعق المحرقه .72

 .205ص  ،همان کتاب .73

 .382 - 279ص  ،2حسین ج ی روضات الجنان کربلای .74

 .چاپ نجف ،368کتاب تذکرة الخواص ص  .75

 .ی ط الغر ،448الفصول المهمه ص .76
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 .127منهاج السنة ص  .77

 .چاپ قاهره ،165ص  ،یائمة الهد .78

 .21ص  ،4مروج الذهب ج  .79

 .گرددی که از نظر مسائل حج حری  کعبه محسوبم ،چهارفرسخ از اطراف شهر مکه داخل در محیط حرم است .80

 .404ص ی حلیة الابرار بحران .81

بع توانند به منای طالبین تفسیر م.در بردارد که در فقه به صورت مبسوط بیان شده استی هر کدام از این فروع مسائل .82

 .اسلام مراجعه نمایندی فقه و مناسك حج فقهای اصل

کند تو بر من ماننخد پشخت مخادر مخن     ی می قهر کردن شوهر از زن است که با این لفظ به اواعلام ناآشتی نوع :ظهار .83

کخه ایخن گفتخار در    ی کن  در صخورت ی نگاه می به تو به چش  مادر و خواهری یعنی هست خواهر منی یا تو به جای هست

کخه در ظهخار   ی ازشخرائط  :شودی باشد که در فقه بحث شده است زن حرام می حضوردو شاهد عادل باشد و حائز شرایط

ی کخه نزدیکخ  ی زن در طهخر  ،بخودن مخرد  ی گفته شده است این است که علاوه بر مکلف و مختار و صاحب تصمی  جخد 

با ظهار زن بر مرد  .ر و لجاجت در میان نباشدصورت نگرفته باشد واقع گردد و شرائط طلاق در اوجمع باشد و قصد آزا

تبصرة المتعلمخین  ی تفصیل بیشتر به کتابهای برا .یك برده استی کفاره ظهار آزاد .گردد مگرآنکه کفاره بپردازدی حرام م

 .مراجعه گرددی کتاب شرح لمعه و کتاب اسلام و آراء و عقائدبشر ،58ص  ،2ج 

 .ولقد خلقنا الانسان ونعل  ما توسوس به نفسه .84

 .و نحن اقرب الیه من حبل الورید .85

 .چاپ اسلامیه ،255ص  ،1ناسخ التواریخ ج  .86

 .و منابع دیگر 400ص  ،2حلیةالابرار ج  .87

 .100ص ،50بحار الانوار ج  .88

 .548ص  ،1ج ی کاف .89

 .408ص  ،2حلیة الابرار ج  .90

 .و منابع متعدددیگر امام جواد ی زندگان ،207ص  ،1ناسخ التواریخ ج  ،245المیزان استادمغنیه ص ی الشیعه ف .91

 .در فصول پیشین گذشتی البته این داستان به صورت دیگر

 .342 - 142ص ی رجال شیخ طوس .92

 .409 - 397ص ی رجال شیخ طوس .93

 .424ص  ،1والالقاب ج ی الکنی محدث قم .94

 105ص ،50بحار ج  ،225غیبت ص ی شیخ طوس .95

 .558ی رجالکش ،237ص  ،2معج  رجال الحدیث ج  ،یآیة الله خوی .96
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 .503ص ی رجال کش .97

 .85ص  امام رضا ی الامال زندگانی منته .98

 .595ص ی رجال کش .99

 .254ص ی رجال نجاش .100

 .255ص ی رجال نجاش .101

 .255ص ی رجال نجاش .102

 (مراجعه شود 317ص ی به تحفة الأحباب محدث قم.باشدی است در راه مکه می قبر او در فید که محل .103

 .564ص ی رجال کش .104

 .564و  245ص ی رجال کش .105

 .13946ی کد معرف ،41ص  ،21ج  ،معج  رجال الحدیث .106

 .14561ی کد معرف ،248ص  ،21ج  ،معج  رجال الحدیث .107

 .14492ی کد معرف ،226ص  ،21ج  ،معج  رجالالحدیث .108

 .14366ی کد معرف،186ص  ،21ج  ،معج  رجال الحدیث .109

 .14285ی کد معرف ،161ص  ،21ج  ،معج  رجال الحدیث .110

 .14022ی کد معرف ،92ص  ،21ج  ،معج  رجال الحدیث .111

 .13893ی ، کد معرف16ص  ،21ج  ،معج  رجال الحدیث .112

 .15164ی کد معرف ،46ص  ،22ج  ،معج  رجال الحدیث .113

 .15388ی کد معرف ،121ص  ،23ج  ،معج  رجال الحدیث .114

 .14811ی کد معرف ،49ص ،23ج  ،معج  رجال الحدیث .115

 .12765ی کد معرف ،42ص  ،19ج  ،معج  رجال الحدیث .116

 .12836ی کد معرف ،72ص  ،19ج  ،معج  رجال الحدیث .117

 .156121ی کد معرف ،187ص  ،23ج  ،معجمرجال الحدیث .118

 .15631ی کد معرف ،191ص ،23ج  ،معج  رجال الحدیث .119

 .فصل هفت  ،الأمال باب یازده ی منته .120

بخن  ی بنالحسین بن زیدبن الحسن بن علخ ی عبد العظی  بن عبد الله بن عل ،یاو همان سید جلیل القدر مدفون شهر ر .121

 .است طالب ی أب

 .36باب  ،378و  377ص  ،إکمال الدین .122

 .278ص  ،1ج ی کاف .123
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 .278ص  ،1ج ی کاف .124

 .30 هآی ،مری  هسور .125

 30 هآی ،مری  هسور .126

 .298ارشاد ص  ،321، ص 1ج ی کاف .127

 .34ص  ،3ناسخ التواریخ ج  .128

 .23 هالقیامة آی .129

 .103 هانعام آی .130

 .216ص  ،8صحیح مسل  ج  ،156ص  ،9ج ی صحیح بخار .131

 .15المطففین آیه  .132

 .ولقد خلقنا الأنسان ونعل  ما توسوس به نفسه .133

 .16ق آیه هسور .134

 .33سوره نور آیه  .135

 .7سوره احزاب آیه  .136

 .75سوره حج آیه  .137

 .33سوره انفال آیه  .138

 .چاپ نجف ،247نقلا عن الأحتجاج ص  ،203 - 201ص  ،2مة ج مکاتیب الائی معادنالحکمه ف .139

 .99سوره اعرافآیه  .140

 .60سوره یس آیه  .141

 .الخنصری یلی طرف الزندالذ :الکرسوع :کرسوع است درلغت آمدهی عبارت عرب .142

 .زرقانبر وزن عثمان لقب ابوجعفر زیات محدث است .143

 .300ص  ،49وج  52ص  ،50بحار الانوار ج  245ص  ،2عیوناخبار الرضا ج  .144

 .220ص  ،نور الابصار .145

 .255ص  ،الفصول المهمة .146

 .257ص  ،الفصول المهمة .147

 .339ص  ،تحف العقول .148

 .329ص  ،تحفالعقول .149

 .214ص  ،17بحار الانوار ج  .150

 .101ص  ،17بحارالانوار ج  .151



146 

 .101ص  ،17بحار الانوار ج  .152

 .727سفینة البحار ص  .153

 .67ص  ،1بحار ج  .154

 .256الفصول المهمه ص  .155

 .256ص  ،الفصول المهمه .156

 .256الفصول المهمه ص  .157

 .چاپ اسلامیه ،439ص  ،12احقاق الحق ج  .158

 .439ص  ،12ج  ،احقاق الحق .159

 .باب جهاد النفس ،وسائل الشیعه .160

 .چاپ دار الأضواء بیروت ،161ص  ،3کشف الغمه ج  .161

 .چاپ دار الأضواء بیروت ،161ص  ،3کشف الغمه ج  .162

 .81 -80کتاب امام در عینیت جامعه ص ی به نقل از استاد محمد رضا حکیم 16ص ی رجال کش .163

 .والائمةی باب رواب زیارة النب ،583ص  ،2فقیه ج  .164

 .عن الجود ی باب ماور ،456تحف العقول ص  .165

 .365و  364ص  ،75بحار ج  .166

 48ص  .456به نقل از تحف العقول ص  153 هنام ،200ص  ،2معادن الحکمه ج  .167

 194ص  ،2به نقل از أئمتنا ج  18 - 14مقتبس الأرر  ،249ص  ،4اعیان الشیعه ج  .168

 .59مهج الدعوات ص  .169

 .59مهج الدعوات ص  .170

 .60مهج الدعوات ص  .171

 التوحید .172

ص  ،14وسخائل الشخیعه ج   ،396ص  7تهخذیب ج   ،347ص  ،5ج ی به نقل از کخاف  196ص  ،2معادن الحکمه ج  .173

 .373ص  ،103بحار الانوار ج  ،51

ص  ،78بحخار الانخوار ج   ،559ص ی کشخ  ،17ص  ،1ورآم ج  هبه نقخل از مجموعخ   200ص  ،2معادن الحکمه ج  .174

359. 

 .384ص  ،4مناقب ابن شهر آشوب ج  .175

 .38ص  ،50بحار الانوار ج  .176

 .48همان ص  .177
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 .45همان ص  .178

 .6همان ص  .179

 .(موجود نبودی در منبع اصل .180

 .(موجود نبودی در منبع اصل .181

 .323ص  ،1ج ی کاف .182

 .307ارشاد مفید ص  .183

 .چاپ مصر ،52ص  ،4مروج الذهب ج  ،یمسعود .184

 .17ص  ،50ج  ،بحار الانوار .185

 .چاپدارالاضواء بیروت ،163ص  ،3ج  ،یاربلی بن عیسی عبد الله عل ،معرفة الأئمةی کشف الغمه ف .186

 .مراجعه شود 234ص ،2الامال ج ی ومنته 6ص  ،50وبحار ج  338ص ی واعلام الور 307به ارشاد مفید ص  .187

 .(جود نبودموی در منبع اصل .188
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 75 ........................................................................................................................ !مروت قدر به

 76 .............................................................................................................. دیگران بر یگشای راه

 78 .......................................................................................................... امور مسئولین به هشدار
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 83 .......................................................................... قرآن تفسير و  جواد امام: چهارم بخش

 85 ............................................................................... حدیث ناقلان و راویان بین در محدره زنان

 86 .............................................................................................  امام یاوران و یاران دیگر از
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 89 .............................................................................................................  امامان به خدمت
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 97 ..................................................................................................................... ازدواج خطبه. 2

 98 .................................................................................................. اکث  بن ییحی با گفتگو در. 3

 100 ........................................................................................................ خدا مکر از یآسودگ. 4

 101 .......................................................................................... ناروا سخنان به دادن فرا گوش. 5
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